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نام کتاب: سراج منیر درکرامات حضرت پیر 

- مولف: استاد ملا عبدالله مصطفی صالح(فنایی) 

مترجم: کامل کاملی 

- تایپ و حروفچینی: کمال کاملی 

- نوبت چاپ: ۱۳۹۲ 

- تیراز:۰ ۱۰۰ جلد 

- چاپ : استانبول 

- (حق چاپ محفوظ است) 

- وقف حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین الثانی نت 


فهرست مطالب 


۱ تسهیل ولادت و نقش مهر "حضرت پیر "بر شانه‌ی نوزاد و 
۲ تسهیل ولادت و دفع بلای "سن" خو ی مک وی موم و مب ما تخد 
۳ شکار زنده‌ی یک جفت پلنگ با همت "حضرت پیر" ی 
۴ دعای ولادت و واقعه‌ی عحیب تبدیل شدن نوزاد دختر به پسر ۱ 
۵ - در خصوص دعای بچه دار شدن ۱( 
۶-باز هم دعای بچه دار شدن 1 
۷-همت "حضرت سراج الدين " اول برای "امیر نظام " اوه نموم ۱۱۷ 
- شرح حال تمسک کردن کاتب به "حضرت پیر" هر 7 
۸ -فریاد رسی "حضرت پیر هنگام ریزش تونل دربندیخان کف ی ۱۳ 
-٩‏ استمداد از "حضرت پیر "و همت ایشان سم ی اه 
۰ - معدن سنگ یه 
۱ - خارقه‌ی بزرگ معدن سنگ و ی ی از 
۲ - استمداد از "حضرت پیر هنگام سقوط از پرتگاه یز 
۳ - واقعه‌ی والدین "کاتب" یس وگو ایور ماو یوش اه هی ٩3‏ 
۴ - همت "حضرت پیر ی ۱ 
۵ - اسرار طریقت هی نمی و سا تک وا گم 
۶ - اسرار طریقت و عروج نفس به فوق عرش 2 
۷ - اسرار طریقت و طی بیست دایره‌ی ولایت ری ۳ اس که هس :7 
۸ - واقعه‌ای از چناب ماموستا مالا احمد امام ی ی هیده ۳ 3ب 
٩‏ - درخصوص رویت صورت مثالی "حضرت پیر " ی سس یی ۲۶ 


۰ - باز هم رویت صورت مثالی "حضرت پیر" ی ی 2 
۱ - رویت صورت مثالی "حضرت پیر" ی 
۲ - رویت صورت مثالی "حضرت پیر" ی اه ترا با اه ی ی 
۳ - همت "حضرت پیر" برای مرید افغانی و چند واقعه‌ی جالب بو 
هه ای تا ها ی 
۵ - فریادرسی "حضرت پیر "به هنگام مرض موت تازه مریدش ی 
۶ ذاکر شدن قلب به همت "حضرت پیر" ی ریش اه ماو 
۷ م فریاد رسی: حضرت پیر برای یکی از مریذانشن در طالش ایران شا 
۸ - درخصوص استمداد از مرشد حق ی را اس 
۹ - درخصوص برکت رزق و روزی ی ی 
۰ - درخصوص وفای به عهد ی و و او نوم 
۱ - فریاد رسی "حضرت پیر هنگام سقوط از پرتگاه 9( 
یر ی وان و ی اه شین ۱ ( 


۳ - استمداد از همت "حضرت پیر" که میو ام هبعک ی 


۵ - رویت صورت مثال "حضرت پر" ی تاو ی وه 
۶ - همت "حضرت پیر" برای یکی از مریدانش هههیهآ و وهو آس هگ ۱ 
۷ - باز هم همت "حضرت پیر" برای یکی از مریدانش ید 2 
یه ناس ور رسای ۱ ی 
4 - فریاد رسی "حضرت پیر "برای یکی از مریدانش عم 
۰ - استمداد از حضرت علاء‌الاین و حضرت پیر هنگام نقص فنی هواپیما... 


۲ به بر نشستن باغ میوه به همت "حضرت پیر" ۱ 
۳ باز هم بار دادن باغ میوه به همت "حضرت پیر" سس ۲۱ 
۴ - رانندگی کردن "حضرت پیر ۱۳ جروت و و سس وک ی ۱۲ 
۵ - فریاد رسی "حضرت پیر" به هنگام نقص فنی کشتی زایران برزیلی ...۱۵۱۰ 
۶ - معالجه‌ی مریض نا امید به همت "حضرت پیر" هک ی ۱۵ 


۷ - تجویز دارو و کشف احوال همسر مرید ترکمن صحرایی توسط "حضرت 


۸ رام شدن گاو شخم به فرمان خضافته میر ۳ سوه هد تم وهی ۵[ 
۹ - مزژده‌ی بازگشت "حضرت پیر" از ایران توسط یک جنی به "ماموستا ملا 


۰ - استمداد "حضرت پیر" و جلوگیری از سقوط بچه از پشت بام پوس ۱۵ 
۵۱ - سری از اسرار طریقت و احوال "حضرت پیر" به نقل از ماموستا ملا 


۲ - احوالی دیگر از "حضرت پیر به نقل از ماموستا ملا نظیر تسا وی ۲۰ 1۶ 
۳ - مژده‌ای از حضرت رسالت پناهتط: درخصوص "حضرت پیر" هس ۱۳۲ 
۴ - فریاد رسی "حضرت پیر و چراغ راه 0[ ۱۶۵ 


۵ - لطلف خصوصی "حضرت اویس قرنی " درمورد "حضرت پیر" و 


رها و شاه 
کش و اش ها رظان را ای 
ای ای سا و اه فا 
کرامات ظریف..آن سید حسنی و حسینی ...آن پیر نقشبندی و قادری..آن خسن 
ختام تذكرة الاولیای شیخ عطار نامی ... و آن نگین درخشان نفحات الانس شیخ 
عبدالرحمان جامی دا شیخ محمد عثمان سراج الدین الثانی ابن شیخ محمد 
علاء الدین ابن شیخ عمر ضیاء‌الدین ابن شیخ عثمان سراج الدین... نور علی نور.. 
در سال ۱۳۱۴ه ق . برابر ۱۲۷۵ه .ش در صفی آباد جوانرود کردستان ایران 
زمین از وجودش به آسمان فخر فروخت. نام و لقبش را جد بزرگوارش حضرت 
شیخ عمر ضیاءالدین» طی دیداری روحانی به امر حضرت شیخ عثمان سراج‌الاین 
ول محمد عثمان سراج‌الدین نهادند. در کودکی به امر والد ماجدش به منظور 
طی مقامات شریعت و طریقت تا وصول به سر منزل حقیقت مقیم مسجد و 
شا کی رانا ییات ی وف وی ی رود اک ری 
والدش و استعداد و مجاهدت خویش بسیار زود لایق سکانداری کشتی نحات 
طریقت علیه نقشبندیه و قادریه و سایر طرایق بر حق سهروردی و چشتی و 
کبروی شد. پس از وفات حضرت والد. شهنشه بی همتای مملکت ارشاد می‌شود 
و دورود مریوان کردستان ايران پایتخت حکومت بر قلوب مردان طریقت و 
شریعت می‌گردد. از خاک بیشتر اهل عشق از تمام دنیا گرد آن سراج دین طواف 
می‌کنند. سیطره‌ی حکومتش از کشورهای اسلامی فراتر رفته و مرزهای آمریکاه 
اروپا و استرالیا را در نوردید. حاصل بیش از یک قرن ارشاد بی وقفه » تربیت 


طریقت نور افشان هدایتند. و نیز ده‌ها هزار عالم و مرید برجسته و میلیون‌ها 
معتقد و منسوب سر بر آستانش نهادند و سرخوش فیض بی پایان الهی شدند. از 
جان و مالش در خدمت به این طریقت فرو گذار نکرد هزاران مسجد و خانقاه در 
اقصی نقاط جهان را از خود به یادگار گذاشت. دستگیری از فقرا و خدمت به علما 
را افتخار خود دانسته و شب و روز خود را وقف همدردی» همفکری» مشورت» 
خیرخواهی و مداوای بیماران صعب العلاج و تجویز نسخه‌های نایاب و شفابخش 
کرد. مجالسش همواره بارش نور قرآن مجید. مدح سید الرسلعٍِ , نصیحت 
مسلمانان و مداوای بیماران ظاهری و باطنی بود. از حضرت پیر کتابهای: تفسیر 
سوره والتین» کتاب سراج القوب» چند جلد دیوان اشعار و چند رساله و اندرزنامه به 
چاپ رسید. سرانجام پس از یک قرن خدمت بی وقفه به امت حضرت رسالت پناه 
تٍْ در بامداد روز پنجشنبه ۲۱ رمضان ۱۴۱۷قمری برابر با ۱۳۷۵ هجری شمسی 
در خانقا خود در شهر استانبول ترکیه به دیدار یار شتافت و آرامگاه منورش 


سخنی با خوانندگان عزیز: 

از آنجاییکه کرامات ذکر شده در اين کتاب برای بیش از صد سال عمر 
سراسرکرامت حضرت پیر بسیار بسیار اندک است و می‌توان ادعا کرد که هر مرید 
بزرگواری به تنهایی خود شاهد ده‌ها کرامت از آن حضرت بوده لذا: 

از خلفای بزرگوان مریدین» معتقدین و همه‌ی سرورانی که به خدمت حضرت پیر 
رسیده و شاهد کراماتی از ایشان بوده‌اند تمنا دارد که عین واقعه را با حفظ امانت 
داری مکتوب فرموده و به آدرس يا ایمیل زیر ارسال نمایند تا به یاری حق در 
آینده نزدیک به اه ک‌اماتب که نزد حة د مي‌باشند جاپ و به زد 
ینده نزدیک به همر تی که نزد حقیر موجود می‌باشند چاپ و به نظر 
پست الکترونیکی: 001060۱۷300.60۳ 5۱3۱156۲313 

ضضا که الکوتيکي. ۲ فا۳ا نز مصورته ترانگان. دون شاک 
8 ۰ ۷۷۷۷ موجود می‌باشد. 

جهت آشنایی با شرح حال کامل "حضرت پیر" به کتابها و سایتهای زیر مراجعه 
فرمایید. 

کتاب "سراج القلوب "چاپ استانبول به زبان عربی 

کتاب "گه‌وهه‌ری حه‌قیقت" چاپ هه‌ولیر به زبان کردی 

کتاب" ختم خواجگان" چاپ ایران به زبان فارسی 

کتاب " طریقت نقشبندیه " چاپ ایران به زبان فارسی 


کتاب " بر پهنه‌ی یا" چاپ ایران به زبان فارسی 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ۳ 
سایت حوزه‌ی علمیه عرفان آباد 

سایت موقع دورود 

سایت سرفرازان 

وبالاگ نقشبندیه و...سایتهای مشابه 

سخن آخر اینکه: 

از آنحائیکه حقیر فاقد هرگونه سرمایه ادبی می‌باشد به جا بود که ترجمه این اثر 
را اهل دل و اهل قلمی تقدیم دوستداران می‌کرد لذا از خوانندگان گرامی برای 
هرگونه کمی و کاستی در ترجمه این کتاب پوزش می‌طلبم. همچنین از زحمات 
فراوان برادر عزیزم «کمال کاملی» در تایپ و تنظیم این اثر و پسرم « کمال» 
برای طرح جلد صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ۵ 
کرامت ۱ 

در مناسبتی ویژه از شخص حضرت پیر شنیدم؛ فرمودند: یکروز به همراه یکی از 
افراد خود به منزل «صوفی عبدالقادر ژیواری» در ببلاقشان واقع در (کوسالان) 
رفتیم اين یبلاق در (خوی سملی) قرار گرفته و متعلق به چند مالک از اهالی 
(ژیوار) است بسیار مرتفع و با صفا و به (هانه‌ی سرد) مشهور است. نامبرده بسیار 
شادمان شد و خیلی مشتاق بود که پذیرایی گرمی از میهمانان بکند پس از 
خوشامد گوبی به میان اهل خانه رفت و زود برگشت ولی رنگش پریده بود گفت: 
«قربان شرمنده شدم بی ادبی است در این هنگام که شما تشریف آورده‌اید. 
همسرم در حال وضع حمل می‌باشد. و هر بار که وضع حمل می‌کند دست کم 
هشت تا نه روز طول می کشد تا فارغ می‌شود. فرمود: من هم آنوقت مهر خودرا 
همراه داشتم گفتم: برو جامی آب بیاور بلکه اگر خدا بخواهد فارغ شود. رفت آب 
آورد من هم به وی گفتم: اين مهره مهر حضرت علاءالاین می‌باشد - چون 
نمی‌خواستم به خود نسبت دهم - پس مهر را داخل آب انداختم و گفتم: برای 
همسرت ببر تا بنوشد امیدوارم زود فارغ شوند. طولی نکشید برگشت و گفت 
(وانئه) به محض اینکه آب را نوشید فارغ شد !. 

ولی با وجود اين» دو چیز دیگر برای «صوفی عبدالقادر» مای‌ی شگفتی بود. 

اول: نه تنها همسرش وضع حمل کرد بلکه بر خلاف عادت زن تازه فارغ شده 
بلافاصله از جا بر خواسته غذا آماده کرد و همانند زنی فرز و کارا پذیرایی خوبی 


انحام داد و «صوفی عبدالقادر» ر از شرمندگی رهانید. 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ۶ 
دوم: پس از آنکه بچه را آوردند - سبحان الّه - همانند نور چراغ می‌درخشید و 
عین شکل مهر من هم روی شانه‌اش حک شده بود که با ذره بین خیلی خوب 
خوانده می‌شد. و فهمیدند که مهر خودم بود نه مهر پدرم. بسیار تأکید کردم که 
این پسر را به مردم نشان ندهید زیرا زخم چشمش می‌زند. اما چون چگونگی 
بدنیا آمدن اين پسر در میان مردم پخش شده بود؛ جلوی مردم را نتوانسته بودند 
بگیرند به ویژه زنان زیادی برای دیدنش رفته بودند متأسفانه بچه را چشم زده 
بودند و تلف شد. بنده «کاتب» نمی‌دانستم که مهر بر روی کدام شانه‌ی پسر بود و 
ادب اجازه نمی‌داد عرض شیخ بکنم - در همان دم حضرت پیر نت دست 
مبارکش را بطرف شانه‌ی راستشان بردند و فرمودند: «مهر اینجایش بود». 


کرامت ۲ 
در اطراف (یاوجا) کرمنشاه بودم یکی از رسای ایل (قلخانی) به نام «حسین 


۳ 


بگ» به دین اسلام در آمده بود. «خالو عزیز بیگ ولد بیگ باوه جانی» دخترش را 
به عقد «حسین بگ» درآورد و پس از مدتی آمد و ما را به منزلشان دعوت کرد. 
منهم گفتم دعوتت را به یک شرط قبول می‌کنم؛ اينکه شما که با هدایت خداوند 
مسلمان شده‌اید و همسرتان نیز مسلمان است؛ عهد ببندید که خود و همسرت 
نمازهایتان فوت نشده و سایر آداب دین مبارک اسلام را در حد توان انجام دهید. 


پس از آنکه قول داد به منزلشان رفتیم. وی هم همانند «صوفی عبدالقادری 


ژیواری» به آندرونی رفت هنگام برگشت صورتش از خجالت زرد شده بود شروع 
کرد به عذر خواهی و گفت: شانس مرا ببین! برای اینکه شرمنده شوم درست در 
این وقت» همسرم دارد فارغ می‌شود و نمی‌دانم چگونه از شرمندگی شما در بیایم. 
حضرت پیر فر مودند: گفتم:«اندکی آب برایم بیاور باشد که خداوند این گرفتاری ر 
رفع کند». رفت آب را آورد هر چه را که بر رویش خواندم بمانده آب را برایش برد 
به محض نوشیدن, فارغ شده بود و به پذیرایی از مهمان‌ها نیز رسید. پس 
«حسین بگ» سوگند یاد کرد گفت: این همسرش, تا کنون هر وقت که خواسته 
بچه بدنیا بیاورد ۱۱ تا ۱۲ روز طول می‌کشیده است. 

نو رات 

«حسین بگ» دوباره گفت: قربان مادامیکه خداوند چنین کاری را برای شما انحام 
می دهد به خدا قسم مدت هفت سال است که «سن». محصولات کشاورزی ما 
را از بین می‌برد و چیزی نمی‌توانيم برداشت کنیم. باید برای ما دعایی بفرمایید 
«سن»؛ من خود را در این حد نمی‌دانم که این حشرات با گفته‌ی من بروند ولی 
سالی در زمان حضرت سراج الدین (ته‌وبله) ملخ بیشماری به (ته‌وبله) رو می‌کنند 
تعادی از باغداران و کشاورزان به آن حضرت پناه می‌برند و می‌گویند: «قربان اگر 
بداد ما نرسی این خیل ملخء برایمان چیزی بافی. نمی‌گذارنده ایشان هم 
می‌فرمایند: بروبد یکی از آن ملخ‌ها را برایم بیاورید. آنها هم می‌روند برایشان 
ملخی می‌آورند. آن حضرت به ملخ می‌فرمایند: «برو از زبان من به دوستانت بگو: 


شیخ عثمان می‌فرماید: سوگندتان می دهم به خداء از طرف پروردگا برای هر 
کجا مأموریت دارید به آنجا بروید. منهم فلان قطعه‌ی زراعتی خودم را به شما 
آنگاه به محل مأموریت خود بروید؛ سپس ملخ را رها می‌کند ملخ به بقیه ملخ‌ها 
خبر می‌دهد و آنان جملگی و در مقابل چشم اهالی» پرواز می‌کنند به طرف زمین 
سپس حضرت پیر فرمودند: به «حسین بگ قلخانی» گفتم: من خودم را لایق 
نمی‌دانم بتوانم چنین کاری بکنم ولی از آتحضرت همت می‌طلبم کسی را 
بفرست دانه ای از آن «سن‌ها» را برایم بیاورد. آن هم فرستاد یکدانه سن آوردند. 
من هم (حضرت پیر) به او (سن) گفتم: «برو به دوستانت بگو: سوگندتان می‌دهم 
به خداوند! برای هرجا که مأمورید به آنجا بروید و دست از این منطقه بردارید.» 
سپس سن را آزاد کردم پر زد و رفت دیری نپایید که همه‌ی«سن»ها پر زدند و آن 
منطقه را ترک کردند و دیگر بار بز نگشتند 

شایان فکر ایس مانیکد کهتخودم (ماتب) در رای فانک فرسای پر مذویت 
«استاد ملاباقر) درس می‌خواندم. سال (سن) بود. گندم و ذرت بندرت گیر می‌آمد 
بیشتر غذای مردم را ارزن تلخ و ارزن بزرگ تشکیل می‌داد که براستی این دومی 


به غذای بنی آدم شبیه نبود. به ویژه ما طلبه‌ها هیچ چاره‌ای نداشتیم. با این‌حال 


همه اهالی مریوان گفتند: عادت مریوان اینست که هفت سال پشت سر هم دچار 


سال بعدی که (سن) وجود ندارده روزگار مردم بهتر می‌شود. 

همچنین در بعضی از روستاهای مریوان و (شامیان) و (اورامان) گراز به حدی زیاد 
بود که مردم ناچار بودند از مزرعدی خود نگهبانی کنند حتی در سالی که 
«حضرت پیر» پس از انقلاب «عبدالكريم قاسم» از بیاره دوباره به «دورود» تشریف 
بردند در منطقه «چم شامیان» خودم از «شیخ جمال» فرزند «شیخ عثمان» شنیدم 
فرمودند: در همین یکسال ۵۵۰ گراز را در اطراف «دورود» با تفنگ شکاری 
کشته‌ام. سبحان‌اله! به محض تشریف فرمایی «حضرت پیر» به «دورودا» به 
دعوت بیگ زاده به روستاهای مریوان 9 روستای (سیف) از املاک (شیخ لطیف» 
پسر عمه اش مسافرتی کردند دیگر نه ازآمدن «سن» به مریوان خبری شد و نه از 


گراز آثاری در منطقه باقی ماند مگر بسیار اندک و مردم از نگهبانی دادن از ترس 
گراز آسوده خیال گشتند . 


کرامت ۳ 

درباره پلنگ ...ما ساکنین خانقاه (بیاره) همگی شاهد این موضوع بودیم. 
حضرت پیر دنبال «صالح» نامی از اهالی گرمیان اطراف کوه (به مو) فرستادند. 
وی هم آمد ‏ فکر می‌کنم سال ۱۹۵۷ میلادی بود یا ببشتر - و امروز که تاریخ 
۷ سم است حضرت پیر دوباره برایم تعریف نمود مبادا چیزی را از یاد برده 
باشم. فرمودند: وقتی که «صالح» آمد به او گفتم به هر شکل ممکن باید یک 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۷۰ 


جفت پلنگ را برایم زنده شکار کنی نر و ماده, وی گفت: قربان این چه تکلیفی 
است؟! چگونه یک جفت پلنگ نر و ماده یافت می‌شود و چه کسی می‌تواند آنها 
را زنده شکار کند؟. فرمودند: من هم گفتم: اکنون اگر من دستور بدهم و بگویم 
حتی اگر پلنگ شما را هم بخورد؛ از دستورم سرپیچی می‌کنی؟ گفت: نه به خدا 
قسم از فرمانت نمی‌گذشتم. من هم گفتم اگر قول بدهی که با همه‌ی از خود 
گذشتگی به اطراف کوه (به مو) بروی و در حد امکان تلاش کنی» من نیز قول 
می‌دهم که هم پلنگ ها را گیر بیاوری و هم آسیبی نبینی. وی رفت و من هم 
همان زمان فرستادم نزد آهنگری آشنا در (سلیمانیه) و سفارش دادم قفس آهنین 
محکمی برایم بسازد و به خانه فلانی در (حلبچه) بفرستد. وی نیز قفس را ساخته 
و به خانه مورد نظر فرستاده بود. پس از مدتی در خانه خودم نشسته بودم و 
مشغول ذکر و آوراد بودم که متوجه شدم کسی به شدت در را زد را که باز کردم 
«صالح» را دیدم که جلوی در ایستاده بو گفتم: خیر باشد! گفت: سرورم هر دو 
پلنگ را گرفته و به حلبچه آورده‌ام ولی فرماندار حلبچه خبردار شده و خواستند 
که با مبلغ زیادی آنها را به وی بفروشم. من نیز گفتم اگر با پول می‌خواهی» به 
خدا اگر از اینجا تا بغداد را با پول مفروش کنی نمی‌فروشم. و اگر بخواهی به زور 
بگیری بخدا اگر با گلوله مفزم را سوراخ کنی باز هم آن را به تو نمی‌دهم. اگر 
دليلش را هم بپرسی می‌گویم: چون طبق عهد و پیمانی» اين پلنگ ها را برای 
«شیخ عثمان» صید کرده‌ام. اگر باور نمی‌کنی حضرت شیخ مدتی قبل از گرفتن 
این پلنگهاه فرستاده «سلیمانیه؛ و قفسی سفارش داده و آورده است به حلبچه تا 


قفس‌هایشان آماده باشد که پلنگها را داخل آنها بیاندازم. اگر باور نداری قفسها در 
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خانه فلان کس می‌باشند بفرست آنها را بیاورند تا در مقابل چشمانت آنها را 
داخل قفس بیاندازم. فرماندار نیز بلافاصله فرستادند قفسها را آوردند در حضور 
وی پلنگها را داخل قفس گذاشتم. فرماندار که این صحنه را مشاهده کرد گفت 
به خدا این ها لایق حضرت شیخ می‌باشند و من لیاقت این را ندارم پلنگی که به 
این نوع شکار شده باشد درخواست کنم! . سپس «صالح گفتند»: الان پلنگ ها 
نزد فرماندار می‌باشند و من نیز به حضور رسیدم تا امر شما را بشنوم. فرمود: 
منهم به حلبچه رفتم و مشاهده کردم که پلنگها بدلیل اينکه چند روزی بود به 
میل خود شکار نکرده بودند خیلی لاغر شده بودند. فرستادم مقداری جکر و قلوه 
برایشان خریدند و بخوردشان دادم خیلی زود حالت خود را باز یافتند و دیگر در 
قفس جا نمی‌گرفتند. پس از آن به عنوان هدیه آنها را برای شخصی بزرگوار و 
محترم به بغداد فرستادم. 

منهم - عبداله مصطفی صالح - در همان دم به «ملا شیخ حمد مارف شیخ فتاح» 
و عده‌ای دیگر گفتم: یکی از کرامت بسیار مهم «حضرت غوث گیلانی ثتتط» این 
بود که: گویا باری برای آوردن هیزم رفته بودن از کوه یک شیر نزد وی آمده 
بود وی هم بار هیزم را بر پشت شیر گذاشته و برگشته است. پس اگر کسی 
انصاف داشته باشد آیا شکار این پلنگ ها از این شیر مهمتر نیست؟ به خدا به 
اعتقاد من مهمتراست چرا که آن شیر مسخر شخص «حضرت غوثثنش» شده 
بود. ولی این دو پلنگ برای یکی از افراد «حضرت پیر» مسخر شده بودند همه 


گفتند: (اشهد) راست می گویی. 


البته این بدان معنی نیست که مرید شیخ همانند «غوث» می‌باشد. چرا که 
بی‌گمان اگر «غوث» نیز به هر یک از افرادش دستور می‌داده چنین کاری را 


برایش انجام می‌داد. 
این «صالح نام» در پایان به «صالح پلنگ» مشهور شد و هنوز در قید حیات 


می‌باشد ولی نمی‌دانم اکنون در (دربندیخان) زندگی می‌کند یا در ( کلار). در 


بغداد خیلی به خدمت پیر می‌رسند و آن حضرت لطفی ویژه نسبت به وی دارند. 


کرامت ۴ 

در خصوص بچه دار شدن... حضرت پیر هم از طریق نامه و هم در مورخ 
(۱۹۸۹/۶/۷ع) خودشان برایم تعریف کردند و فرمودند: زمانیکه عمویم «شیخ 
نجم‌الدین تنتط» از دینا رفتند ما در (دورود) بودیم در خدمت پدرم «حضرت شیخ 
علاءالدین» برای تعزیه‌ی عمویم به بیاره رفتیم. وقتیکه که از (دورود) خارج 
شدیم شب را در روستای (قلاجی) مهمان «عبداله بک سرتیپ» شدیم. صبح روز 


بعد راه افتادیم و به دربند (کلمی) رسیدیم که مابین روستای (قلاجی) و (درکیه) 


اورامان می‌باشد. همان جا در حال راه رفتن» پدرم از عبدالّه پرسیدند: سرتیپ من 
یادم نبود در خانه ی شما از همسرت «طوبی) بیرسم غیر از پسرتان (مجمد) 
فرزند دکور دیگری دارید یا خیر؟ سرتیپ هم عرض کردند: قربان! غیر از «محمد» 
پسر دیگری نداریم. «طوبی» نیز بسیار مشتاق بود به عرض شما برسانند ولی 


اخلاص 3۳ اندازه‌اش مانع شد که در حضور تان 3۳ ادبی کنند حضرت شیخح 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۳ 
فرمودند: اکنون دعایی» چیزی همراه ندارم ولی یک عدد سیب همراه دارم این 
سیب را به تو می‌دهم هر وقت برگشتی سیب را به دو نیمه کن. نیمی را خود و 
نصف دیگر را به همسرت «طوبی» بده که به نیت اولاد ذکور بخورد امیدوارم 
خداوند پسر دیگری را به شما عطا فرماید. سرتیپ پس از بازگشت به منزلشان 
سیب را نصف می‌کند و نیمی را خودش و نصف دیگر را به همسرش «طوبی» 


می‌دهد که به نیت پسر بخورد. پس از مدتی معلوم می‌شود که باردار است ولی 


وقتی که بچه به دنیا می‌آیده می‌بیند که دختر است بسیار شگفت زده و ناراحت 
شده و می‌گوید: حضرت شیخ علاءالاین فرموده است به نیت پسر سیب را 
بخورید در حالیکه دختر بدنیا آورده‌ایم! «طوبی» خانم پس از اتمام دوره‌ی نقاهت 
زنانه, بچه‌اش را همراه خود به «دورود» می‌آورد و به خدمت شیخ زاده - همسر 
پدرم - می‌برد و عرض می‌کند: «حضرت شیخ چنین وعده‌ای به ما داده بود در 
حالیکه دختر به دنیا آورده‌ایم». شیخ‌زاده نیز به شیخ عرض می‌کند: «قربان شما 
چنین قولی به «طوبی» خانم داده‌اید در حالیکه دختر بدنیا آورده‌اند و چون مردم 
نیز این قضیه را شنیده‌انده صورت خوشایندی ندارد» شیخ می‌فرماید: پعنی چی 
دختر است؟! من از خداوند پسر طلب کرده بودم زود بجه را پیش من بیاورید بچه 
را به حضورش می‌آورند ایشان هم مدتی «مراقب» می‌شود سپس دامن بچه را 
بالا می‌زند و می‌فرماید: «چرا می‌گویند دختر است این که پسر است»!. شیخ زاده 
و مادر دختر نیز که نگاه می‌کنند می‌بینند که براستی به پسر تبدیل شده است! و 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۴ 
و پسر گردید آنها نیز بزرگ شدند و اين «رئوف» تا چند سال پیش در قید حبات 
بود. حتی یک بار بنا به دلایلی کم مانده بود که دچار بی ادبی و اذیت کردن 
«حضرت پیرا شود سپس وقتی که به دورود آمد. خودم (کاتب) به وی گفتم: 
رئوف بیگ! هر کس حق صحبت کردن داشته باشد تو یکی نداری؟ وی نیز 
گفت: فلانی بنده وضعیت خود را فرآموش نکرده‌ام و خودم را همچنان» پسر 
حضرت شیخ می‌دانم ولی اگر حرفی می‌زنم درحمایت از برادرم «محمدبیگ» 


می‌باشد. یعنی خودش نیز شکی در وضعیت قبلی خود نداشت. 


کرامت ۵ 

عین کرامت قبلی .. حضرت پیر نت فرمودند: قبل از اینکه در زمان حکومت 
«کریم قاسم» به دورود برگردم » روزی در حباط خانه‌ی خود در بیاره به درختی 
تکیه داده بودم و به سمت مراقد و خانقاه ایستاده بودم. مردی از اقوام «حاج شیخ 
سیف الدین خان» (ویرقل) - روستایی از توابع سقز - بنام «عزت اه خان» پیش 
من آمد و گفت: قربان! چند سالی است که ازدواج کرده‌ام ولی بچه دار نمی‌شویم. 
من و همسرم بسیار آرزوی داشتن بچه داریم . باید همتی بفرمایی خداوند بچه‌ای 
را به ما عطا فرماید قطعاً دعا و دارو نیز نمی‌خواهم. من هم گفتم: من اهل 
همت نیستم و خودم را لایق اين نمی‌دانم بدون واسطه کاری کنم که خداوند 
هی ]نیت شا ار که دبا امان مش ان ماش کارت 


«طوبی» خانم همسر «سرتیپ» (قلاجی) و سیب «حضرت شیخ» را برایش تعریف 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۵ 
کردم و گفتم: «منهم تنها این یک سیب را همراه دارم تو که دعا و امثال آن را 
قبول نمی‌کنی بیا این سیب را بگیر هر وقت به خانه برگشتی دو نیمه‌اش کن» 
نیمی را خودت و نصف دیگر را همسرت به نیت فرزند ذکور بخورید. من هم از 
همت آن حضرت می‌خواهم که دعا بفرماید؛ خداوند پسری را عطا فرماید». پس 
حضرت شیخ فرمودند : «بر حسب اتفاق» سیب مقداری معیوب بود. من هم 
گویی از روی مزاح گفتم: «سیب مقداری معیوب است می‌ترسم پسرت هم یکی 
از اعضایش ناقص باشد». پس از بازگشت «عزت‌اله خان» و خوردن سیب. در 
زمان معین بچه‌ای بدنیا می‌آورند که لب بالایش دارای کجی و نقص بوده است. 
بعد از آن نامه‌ای بلند بالا برایم فرستاده بود و نوشته بود که: همانگونه که 
فرموده بودی لب بالایش کج می‌باشد اگر اجازه بفرمایید می‌بریم جراحی‌اش 
می‌کنیم. منهم در پاسخ نوشتم: خیر راضی نیستم به آن دست بزنید اگر این 
پسر, پسر من باشد نیازی به کسی ندارد اين عیب تدریجاً برطرف می‌شود. 
خداوند خواست آن پسر بعد از اینکه کمی بزرگتر شد کجی لبش به کلی از بین 
رفت ولی خطی بر لبش باقی مانده بود شبیه جای زخمی که بهبود یافته است. 
آن پسر پس از بزرگ شدن در سنندج کارمند شد و من به چشمان خودم دیدم 


که کجی لبش کل برطرف شده بود و آن خط بر روی لبش باقی مانده بود و بنده 
که در سال ۱۹۷۹م دیگر بار به بیاره برگشتم همچنان کارمند دولت بود. 


کرامت ۶ 

هر چند که من (کاتب) این را از حضرت پیر نشنیده‌ام و باید در آخر می‌نوشتم . 
ولی چون همانند دو کرامت پیشین است برای نوشتن آن اینجا را بهتر دیدم آن 
نیزاینست: یکروز از (محمودآباد) به (دورود) برگشتم آنوقت خان‌ی ما در 
(محمودآباد) بود. حضرت پیر هنوز در (دورود) بود و نقل مکان نفرموده بودند. 
پس همین که به پشت بام خانقاه دورود رسیدم. مرحوم «ملا کریم سردوشی» از 
خدمت حضرت پیر برمی گشتند گفتند: «فلانی! نکته‌ای شنیدنی را برایت بازگو 
مک که قاری کف اون کم دای ال از ازخراعان 
مین کنر ولی تا کنون صاحب او لاد ذکور نشده‌ایم) اکنون عرض «حضرت شیح) 
کردم فرمودند: «دعا و نسخه مربوطه را به تو می‌دهم و دعای خیر هم می‌کنم 
امیدوارم خداوند بی نصیبتان نکند». نامبرده گفت: خودت میدانی که این نسخه 
مصروظ اس به انکه هر گاه زق از ادات ساهانه کمام شد تفن رود مرد شا 
با او نزدیکی کند. من نیز گفتم: بله چنین است. وی گفت: «والّه هر چند حضرت 
شیخ اصرار فرمودند قبول نکردم و عرض کردم: قربان بخدا اگر به جای یک پسر 
صاحب شش پسر هم گردم من نمی‌توانم شش روز از نزدیکی کردن خودداری 
بیا این سیب را بگیر وقتی که برگشتی دو نصفش کن نیمی را خودت و نصف 
دیگر را به همسرت بده و به نیت فرزند ذکور بخوربد». پس سیب را از جیبش 


درآورد و به من نشان داد. گفت: این سیب را به من داده و شکی هم ندارم که 
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این سیب بهانه است و گرنه وی کار خود را انحام می‌دهد. پس از آنکه خداوند 
پسری به آنها عطا فرمود برگشت و به من گفت دیدی چگونه مردی هستم؟! هم 
سیب دست حضرت شیخ را خوردم هم پسر دار شدم. من هم گفتم: شما هم ببین 
وی چگونه مردی است (حضرت پیر). پس از اين ماجرا نامبرده صاحب سه پسر و 
دو دختر و يا عکس این شد. تا پارسال که سال (۱۹۸۸م) بود در قید حیات بود . 


کرامت ۷ 

حضرت پیر فرمود: «امیرنظام» که یکی از رجال نامدار ارکان حکومت ایران بود 
برای بازدید از منطقه کرمانشاه به مان بیگ زادگان جوانرود آمده بود. همزمان با 
ورود وی » حضرت «شیخ علاءالاین» نیز در آنجا حضور داشتند. «امیر نظام؛ که 
خبر حضور شیخ را می‌شنود به زیارتشان می‌رود و به گونه‌ای دور از انتظار بسیار 
با ادب و تواضع در حضور شیخ می‌ایستد. بیگ زادگان» مرید و منسوبین وقتی که 
این صحنه را می‌بینند بسیار شگفت زده می‌شوند که صاحب منصب حکومتی چرا 
این گونه گردن کج ایستاده است؟ آیا خالصانه است يا نیت دیگری دارد. امیر 
نظام که مرد دانایی بوده است از پچ پچ حاضرین متوجه منظور آنها می‌شود 
می‌گوید: تعجب نکنید که من بدین گونه نسبت به حضرت شیخ رعایت ادب 
می‌کنم چرا که من از همه ی شما بیشتر خودم را ارادتمند شیخ می‌دانم چیزی 
کمن از این خاندان دیدمام میاه از هماها تنیخذاید: ان نیز آیشست در رما 
خودش از روی قضا و قدر, من ولیعهد شاه ایران را به قتل رساندم و فرار کردم و 


به خانه «محمد آقای بزرگ» در(سرا) - روستایی بزرگ مابین بوکان و سقز 
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گر ار هه شوه یه انم اه وم یدارم از انزان شضو یا 
برایم از شاه طلب بخشش کند وی هم گفت: تو که ولیعهد را کشته‌ای بخشیدنت 
بسیار مشکل است و در توان امنال ما نیست ولی راه حلی پیش پایت می‌گذارم 
که از هر راه حلی بهتر باشد آن نیز اینست: برخیز برو (ته‌ویله) به خدمت «حضرت 
سراج‌الدین». اگر وی چاره‌ای به حالت نکند هیچکس نمی‌تواند برایت کاری بکند. 
من هم نامهای مملو از التماس برایت می‌نوبسم باشد که همتی برایت بکند. 
امیرنظام می‌گوید: نامه‌ی «محمدآقا» را بردم و به خدمت «شیخ سراج‌الاین» رفتم 
و گفتم چنین چیزی از دستم صادر گشته و بحضرت عالی پناهنده شده‌ام تا 
چاره‌ای بحالم بکنی. حضرت شیخ فرمودند: چاره‌ات اینست که فوراً برگردی 
تهران و پیش شاه بروی» من هم عرض کردم قربان من ولیعهد را کشته‌ام بی 
شک دستش بهم برسد در جا مرا به قتل می‌رساند. حضرت شیخ فرمود: دعایی 
برایت می‌نویسم بر بازویت ببند و پیش شاه بروه ولی وقتی که داخل می‌شوی 
یادی از این درويش بکن فکر می‌کنم قهرش را به رحمت تغییر می‌دهد و سه 
هدیه از دستش می‌گیری. نامبرده می‌گوید: توکل به خدا و به پشت گرمی آن 
حضرته نامه را گرفتم که متن نامه ایشست ( انا فتحتاء پیشوا نصر من ال از قفاء 
سالم برو غانم بیا: فالّه خبر حافظا)" نامبرده می‌گوید: وقتی که به تهران رسیدم 
و شاه از برگشتن من با خبر شده بود » فورا لباس غضب پوشيده و جلاد را حاضر 


می‌کند تا به محض اینکه به حضورش رفتم سرم را بزنند و به قتل برسانند. ولی 


۱-یعنی آیه‌ی انا فتحنا پیشوای انسان است و آیه‌ی (نصر من اللّه) پشتیبانت باشد به سلامت 
برو با غنیمت بر گرد خداوند بهترین حافظ انسان است. 
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من وقتی که به حضور شاه رسیدم به همراه دعای حضرت شیخ یاد و استمدادی 
نیز از آتحضرت نمودم. همینکه شاه چشمش به من افتاد قاه قاه خندید و گفت 
«ییا به پیش - بیا به پیش - بیا به پیش تا سه بار. من هم آنقدر نزدیک رفتم تا 
شانه به شانه شاه شدم آنگاه در گوشی به من گفت: «خوب آن پدر سوخته را 
کشتی». پس رو کرد به خادمین و سه بار گفت: «خلعت بیاورید. خلعت بیاورید. 
خلعت بیاورید» آنها نیز هر بار که شاه امر می‌کرد. یک خلعت به من می‌دادند. 
نامبرده در آن زمان که اين کرامت شگفت انگیز را برای بیگ زادگان و مردم 
تعریف می‌کند آستینش را بالا می‌زند و دعایی که حضرت (سراج‌الاین) آن زمان 
برایش نوشته بود از بازویش باز می‌کند و می‌گوید: «گواه عاشتی صادق در آستین 
باشد» پس می‌گوید: من چنین چیزی را از شیخ اته‌ویله) دیده‌ام چطور می‌شود که 
نسبت به اولاد و طایفه آن بزرگوار نهایت اخلاص و ادب نداشته باشم . 

تا اینجا قسمتی از زندگانی حضرت پیر می‌باشد که درباره بعضی مطالب مربوط 
به خانواده و پیروان آنهاست و با قلم مبارکش به زبان فارسی نوشته يا شفاهاً 
فرموده‌اند و بدون زیاد و کم به زبان کردی ترجمه شده‌اند. 

ولی چون غیر از چند کرامت» چیز دیگری را که امید و آرزوی چندین ساله ی 
مرید و منسوبین آن حضرت را برآورده کند در بر نداشت. همانطور که قبلاً وعده 
داده بودم می‌خواهم انشاءالّه با نوشتن آن مطالبی که از شخص حضرت شیخ 
مشاهده شده‌اند آرزوی آنان نیز برآورده شود. و این قسمت از تاریخ زندگانی آن 
بزرگوار خالی نماند. 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۲۰ 


هر چند متأسفانه این مطالبی که در اين کتاب نوشته می‌شوند باید بگویم یکی از 
هزاران و مشتی از خرواری است چرا که بی شک واقعه يا رویدادی که در طول 
سالها قبل از اين تا کنون از حضرت پیر مشاهده شده و در زمان خودش نیز 
مکتوب نشده غیر از قسمت کمی درست و حسابی به یاد نمی‌ماند. 

من هم نمی‌خواهم چیزی که بطور کامل از آن مطمئن نباشم در معرض دید قرار 
بدهم به همین دلیل ناچارم با اندکی بسازم و شکی نیست هر کس به اندکی 
راضی نشود و تسلیم حقیقت نشود زیاد هم خرسندش نمی‌سازد. 

پس بنابه دلایلی که آن هم سرانجام به حضرت پیر مربوط می‌شود و در جای 
خودش انشاءالله از آن بحث می‌کنم لازم می‌دانم که قبل از پرداختن به اصل 
مطلب» مختصری درباره‌ی اساس عقیده‌ی قبلی خودم نسبت به اولیاء را در 
معرض دید قرار بدهم. پس از آن. در مورد دلیل آمدن و شرفيابیم به حضور 
حضرت پیر بحث کنم. تا چنین پنداشته نشود آنانی که به اولیاء عقیده و 
علاقه‌ای دارند و خود را به زیر سایه‌ی هما آسای آنان می‌اندازند؛ کاری ساده و 
تقلیدی می‌کنند و يا بخاطر مقاصد دنیوی است و چیزی از معنوبت و حقیقت 
نان زکزوه زا 

«چیزهایی که می‌خواهم در موردشان صحبت کنم این ها هستند؛ 

قبل از اینکه به خدمت حضرت پیر شرفیاب شوم علاقه و وابستگی بی حد و 
حصری نسبت به مرحوم «شیخ شمس‌آلدین برهانی» داشتم که خلیفه و مجاز 
حضرت «سراج‌الدین» بود و به مدت ۴۰ سال در خدمت آن حضرت به سیر و 


الخواص» و شیخ شرعی مشهور بود زیرا قسمت اعظم علماء و دانشمندان بلند 
پایه و رشید آن دیا مرید وی بودند. اگر چه عقیده و علاقه‌ی من به آن 
حضرت. بعد از وفاتش بود و تنها به خدمت سه, چهار نفر از علمای بسیار برجسته 
و مرید وی رسیده بودم ولی خدا می‌داند اعتقاد من به این شخص برجسته. تنها 
بخاطر تقلید و حرف آنها نبوده بلکه پس ازگذشت نزدیک یکصد سال از وفاتش» 
چیزهایی از او مشاهده کرده بودم که هیچ شک و تردیدی نسبت به وی برایم 
باقی نمانده بود. ولی نمی‌خواهم کلام در این خصوص به درازا بکشد و از اصل 
مطلب دور بمانم. 

در سالهای (۱۹۵۱- ۱۹۵۲م) در چله‌ی زمستان برای طلبگی به شهرستان (خانه) 
رفتم که مرکز (لاجان) است و (پیرانشهر) نیز گفته می‌شود. یکروز به حجره‌ی ما 
خبر آوردند که مردی به حجره آمده و حدود دویست نفر دور و برش جمع شده‌اند 
حرفهای بسیار مهمی می‌زند و کلامش شبیه کلام اولیاء است ولی گاه گاه قاطی 
می‌کند!. منهم به محض شنیدن این خبر بیشتر به شک افتادم به خدمتش رفتم 
و پس از دست بوسی و خوشآمدگویی گفتم: حضرت محمد تٍ؛ از چند «دجاجله؛ 
غیر از دجال بزرگ خبر داده است شما این حدیث را چگونه تفسیر می‌کنی؟ 
کف ان مظان کوان اي ظال وال موس بای که که | خاشیت ام 
حضرتءِْ: می‌دانند و در محراب مسجد می‌نشیند ولی بجای اينکه مردم را 
زاهتیایی ناوت نشف مردم زا کمراه می تین 

پس از آن» یکی از اشخاص نامدار شهر بنام «حاج سید شامه» از دور صدایش کرد 


و گفت: اعلی جان! دعای خیری:بفوضا چند, مشیکلی. ذارم نلکة خدارند ترايم 


حلشان کند». علی نیز که خودش می‌گفت: نامم «علی عرفان است» از جایش 
برخاست و نزد حاج سید رفت و بسیار با عصبانیت گفت: سست دماغ! دعا کار 
افرادلات و لوت است من مأآمور اجرا هستم). هر خواسته‌ای داری بگو تا برایت 
انجام دهم. من هم از این گفته بیشتر به شک افتادم و تا شب چیزی از وی 
نپرسیدم زیرا متوجه شدم که گه گاه قاطی می‌کند و خود را نیمه دیوانه نشان 
می‌دهد. شب هنگام پس از خوابیدن مردم 6 دوباره در مسحجد» نزد او رفتم 
ءمشاهده کردم به تنهایی نشسته و عبایش را پینه می‌کند. گفتم: «علی جان به 
چه مشغولی؟» گفت: مشغول پینه کردن خرقه‌ام هستم گفتم: میان خرقه تا خرقه 
تفاوت بسیار است اگر خرقه به معنای واقعی‌اش باشد. بلایش بخورد به سر هزار 
تاج پادشاهی. وی هم گفت: احمق نشو (مباش) اگر خرقه واقعی نباشد من 
برآورده شود. فوراً گفت: چشم! یکی از اهدافت تمام کردن درجات تحصیل است 
الان مشغول خواندن هستی و مطمئن باش به اتمام می‌رسانی. برای دومی هم 
گلی را در دستت بگذارم که آوازه‌اش در دنیا بپیجد!. خدا می‌داند این آرزويم بود 
که در زندگیم به خدمت یکی از اولیای در قید حیات برسم و خودم را تسلیم وی 
نمایم: چون از استاد «ملا سید حسن ابن الواژی» شنیده بودم که می‌فرمود: 


نی ای کت ارت ون رما ال هی تا کش که لباقت 
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این را داشته باشد که خود را به وی بسپاری «شیخ علاءالدین» بیاره می‌باشد ولی 
متأسفانه بخاطر کهولت سن طاقت ندارم راه نیز دور است با اسب و مادیان نیز 
نمی‌توانم به خدمتش برسم». خودرو نیز آنوقت بسیار کم بود و رفت و آمد به 
آنطرف مرز ممکن نبود. 

و این ماموستا «سید حسن» یکی از مریدان قدیمی «شیخ برهان» بود و در طریقت 
بسیار وارد بود در علم ظاهر نیز دست بسیار بالایی داشت. در بخش زیادی از 
علوم دینی تألیفات و نوشته‌هایی به شعر و نثر دارد. پدرش نیز که نامش ماموستا 
«سید عبداله واژی» بوده عالمی بلند پایه و از مریدان «حضرت بهاءالدین» فرزند 
«حضرت سراجالدین» «تویله) بوده نگ . 

به خاطر همین پیوند و علاقه. پیروان «شیخ برهان» بدون استثناء» بیشترین 
احترام و اخلاص را نسبت به همه‌ی افراد خانواده (ته‌ویله و بیاره) داشتند حتی 
اگر در فصل پاییز یکی از افراد (هجیج) برای فروش آرد توت به مناطق اشنویه و 
ل#جان می‌رفت بسیار با احترام با وی رفتار می‌کردند و می‌گفتند: از اطراف 
(ته‌ویله) و ( پیاره) آمده! 


مر 


پس به فرموده: (ٍذا آراد اه یا هب 
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سای و (ما در یکن ) خداوند 
چنین مقدر فرمود یکسال بعد از وعده‌ی «علی عرفان» به همراه مرحوم «مللا سید 
عبدالباقی» فرزند ماموستا «سید حسن» برای طلبگی به سلیمانیه و حلبچه آمدیم. 


اتفاقاً در هیجکدام از این شهرها جایی برای درس خواندن پیدا نکردیم سپس به 


نیت زیارت پای پیاده به طرف (بیره) و «تهویله» راه افتادیم شب به (بیره) 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۳۴ 
رسیدیم و قرار گذاشتیم فردا به زیارت «تمویله» برویم صبح که بیدار شدیم پس 
از نمازه «ملا سید باقی» - که حقیقتا مردی صالح بود - گفت: «فلانی آمشب من 
به خدمت «حضرت ضیاء‌الاین» نك رسیدم فرمود: آقای طلبه: به دوستت هم 


بگو برای چی به «ته‌ویله؛ می‌روید. آگر پیش مرده می‌روید اینجا هم هست و اگر 


به دیدن زنده می رو بد» زنده که اینجاست. پس برای چی به ته‌ویله می‌روید؟). 
بیشه‌ی توحید می‌دانستم ولی به خواب «ملاسید باقی» گوش ندادم و همچنان به 


زبارشه (تمویله | تاقشارعن مین کر دس عداز صرق ضخانه و عداحافی ازطلاب: 


گفت آقایان طلبه دارید کجا می‌روید؟ گفتیم: «ته‌ویله». گفت: به خدمت «حضرت 


ی الم ییاسران هب بان که اف تکردمای و 
فص این ان اه از عیاض از کرد وف اند که مات بقل 
چشمتان به حضرت شیخ بیافتد زیان که نمی‌کنید ما هم گفتیم: آخر فرصت را از 
دست می‌دهیم و دیرمان می‌شود. وی هم گفت من خودم کارگزار مخصوص 
حضرت شیخ هستم همین الان شما را به خدمت شیخ می‌رسانم گفتیم: حال که 
اینقدر پافشاری می‌کنی؟ بفرمایید. اين نیز بادمان نرود پشت سر میرزا احمد راه 
افتادیم خدا می‌داند همینکه به پل ما بین خانه شیخ و خانقا رسیدیم من قلباً و در 
فکرم از حضرت شیخ علاء الدین نگ بسیار التماس نموده و عرض کردم: قربان 
ما از راهی دور و با اخلاصی بسیار و با شور و شوق به خدمتت آمده‌ايم چنانچه 


سراج مثیر در کرامات حضرت پیر ‏ ۲۵ 
شما (ولی) و دوست خداوند هستید؛ کاری کنید که شک و تردیدم باقی نماند و 
دچار بی ادبی نگردم - و این خبالی بود که بین خودم و خداوند هنگام حرکت 
کردن به عرض این شخص رساندم -. خدا می‌داند» تا از پل به نزدیک بام خانه 
حضرت «شیخ علاءالدین» رسیدیم تأثیراتی به قلبم روی کرد که از روز برایم 
روشن‌تر بود که از طرف «حضرت شیخ علاء‌الاین» می‌باشد. پشت بام که رسیدیم 
آنقدر این تأثیرات به من فشار آورد که می‌خواستم بی اختیار فریاد بزنم. پس 
دوباره قلباه با خواهش و تمنا از وی» عرض کردم: قربان دیگر بس است بگذار 
کسی به حالم پی نبرد» خداوند در دنیا و آخرت پاداشتان را عنایت فرماید. باز - 
اش داند همین که -درشال اس را عضی کیجم قورا این لت ماه نع 
آرام شدم و شکر خدا با اخلاص به خدمتش رسیدیم و زبارتش کردیم. با آن سن 
زیادش به پا خواست و فرمود: تا شما ننشینید من هم نمی‌نشینم ناچار نشستیم و 
تا سه ساعت در خدمتش ماندیم. هماندم گروهی ماموستا و افراد دیگری در 
خدمتش بودند. ما کسی را نمی‌شناختيم. حضرت شیخ به یکی از آنها رو کرد و 
فرمود: ملا عارف: دو سه قطعه از اشعار آنروز را برایمان بخوان وی هم با شور و 
سوز و صدایی بسیار دلنشین چند قطعه شعر خواند پرسیدم کیست؟ گفتند «ملا 
عارف وله ژیر» مریوان می‌باشد. پس از آن به ماموستای دیگری رو کرد و فرمود: 
«ملا شیخ محمد؛ شما هم عشره‌ای قرآن برایمان قرائت کن. وی نیز چند آیتی 
قرآن تلاوت کرد ولی به هنگام تلاوت قرآن گاه گاه قهقهه می‌زد. با اين 
قهقهه‌ی ملاه باز دلسردی به من روی آورد و با خودم می‌گفتم اگر حضرت شیخ» 
شیخی «کامل و مکمل» می‌بود چرا اين ملا را به هنگام قهقهه کشیدن در حین 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۳۶ 
تلاوت قرآن منع نمی‌کند؟!. در آن هنگام نمی‌دانستم که آن شخص مجذوب 
است و شخص مجذوب حتی به هنگام نماز واجب هم معذور است چه رسد به 
تلاوت قرآن. از هویت وی هم پرسیدم گفتند: ایشان «ملا شیخ محمد خراسانی» 
می‌باشند. پس از آن کسب اجازه کردیم و برای ظهر به «ته‌ویله؛ رفتیم زیارت 
کردیم و شب به (بیاره) برگشتیم. صبح باز هم «ملا سید باقی» دوستم گفت: 
نظرت درباره این شیخ چیست؟ گفتم بی اندازه شخصی دست و دل باز و 
سخاوتمند و مبارک است ولی حقیقتاً من وی را یکی از مردان بزرگ طریقت 
نمی‌دانم. وی هم گفت: خواهش می‌کنم بسیار مواظب خودت باش من امشب در 
خواب به خدمتش رسیدم جایی روی زانو نشسته بود و بسیار با هیبت بود. دیری 
نگذشت که شما هم آمدی و به خدمت وی رفتی و در مقابلش زانو زدی. حضرت 
شیخ هر دو دست مبارکش را بلند کرد و تو هم بسان او دستت را بلند کردی و 
شروع کردید به زور بازو گرفتن پس از مدتی شما زورت به وی نرسید و به پشت 
شما را به زمین زد و حدود یک متر یا بیشتر پرتت کرد. هر چند پیش دوستم زیاد 
اهمیت ندادم ولی واقعاً در ته دل بسیار می‌ترسیدم. از (بیاره) هم خارج شده بودیم 
و در نزدیکی (مله‌گای چنار) بودیم. خجالت کشیدیم برگردیم. اين دلسردی 
عارض شده تا سه روز ماندگار بود و پس از آن سه روز که به (پینجوین) در 
مسجد (پاشا) به خدمت «ملا عارف نه‌نوری» - رحمت خدا بر او باد - برای درس 
خواندن مستقر شدیم. این دلسردی نیز شکر خدا آثارش در دلم باقی نماند. تا این 
که روز عید نوروز سال (۱۹۵۴میلادی) حضرت شیخ علاء‌الاین - از دنیا رفت. 


ماموستا و مردم زیادی برای شرکت در عزاداری به بیاره رفتند. پس از چند روز 


«ماموستا مالا عارف» برای ما پیغام فرستاد که من و «ملاسید باقی» هم به آنجا 


برویم. به آنجا رسیدیم مشخص بود که ازدحام کم شده ولی همچنان شلوغ بود 
شب را آنجا ماندیم. صبح حوالی چاشت حضرت «شیخ عنمان» فرزند آن مرحوم 
به خانقاه تشریف آورند و مدتی در محراب خانقاه ایستاد و ما هم رفتیم دستش را 
زیارت کرده و به عقب برگشتیم و ایستادیم. بعد از مدتی وی هم فرمود: تا شماها 
ننشینید من هم نمی‌نشینم. اين اولین بار بود که خدمت ایشان می‌رسیدیم وی 
نشست و ما هم به امتثال امر ایشان نشستیم حضرت شیخ درباره جانشینی خود و 
وظیفه‌ی اداره خانقاه و مرید و منسوب فرمایشاتی بیان فرمودند ولی بیاناتشان 
چنان آکنده از شرم و آزرم بود که آشکاراه حیا از سر و رویشان می‌بارید. من در 
همین چند دقیقه‌ای که در خدمتش بودم بدون اينکه چیزی از او ببینم هیچ 
کر روا سر ناف قباکد که این خی یکی از ای انس است و 
عقیده‌ام را همان دم به دوستم گفتم گفت از کجا می‌دانی؟ گفتم به خدا اگر این 
شخص (ولی) نباشد هیچکس در دنیا (ولی) نیست. پس از پایان مجلس ترحیم 
در خدمت علمای اطراف پینجوین به آنجا برگشتیم. بعد از گذشت چند ماه 
مشاهده کردم دارد کم‌کم تأثیراتی از طرف حضرت پیره به من رو می‌کند گویی 
می‌خواهد مرا بطرف خودش جذب کند و من دست از تعلق «شیخ برهان» بردارم 
و اين نزد من از هر چیزی ناگوارتر بود. خلاصه تا بهار سال آینده کمتر شبی 
اتفاقی می‌افتاد که به خدمتش نرسم به حدی‌که خواب را از چشمانم ربود و 
چیزهای زیادی از این شخص دیدم که نمی‌خواهم از آنها سخنی بمیان آورم. چرا 
که هم اسرار است و هم از اصل مطلب دور می‌مانم. ۷ اینکه شبی پس از 
خوابیدن طلاب حجره اندکی در تاریکی نشستم و همزمان در خیال خود از 


«حضرت پیر) التماس می کردم که دست از سرم بردارد. 9 از طرفی از روحانیت 
«شیخ برهان»» استمداد می‌طلبیدم که يا به فریادم برسد يا اگر راضی به بیعت من 
به حضرت پیر است به طربقی به من بفهماند. با همین خیالات سر بر بالین 
نهادم و کم مانده بود که خوابم ببرد مشاهده کردم (بیاره) و منزل حضرت پیر 
بسیار واضح دیده می‌شود و حضرت پیر در اتاقق استراحت خود جلوی پنجره 
سمت مغرب اتاق نشسته رو به طرف من نموده و (توجه‌آای به من کرد. برکت 
آن (توجه) بطرف قلبم آمد و از قلبم ريشه دواند و به تمام ذرات جسم و تنم 
سرایت کرد. تأثیرش چنان قدرتمند بود که تمام ذرات بدنم همچون پنبه‌ای بود 
در مقابل شدیدترین بادی که تاکنون وزیده باشد. بجایی رسید که کلا از تاب و 
توان افتادم من هم در اوج ناراحتی از وی خواهش کردم و عرض کردم: قربان 
تخاظر رر لا ملد 0 بدر ایس اسهای کن .علی صوفی کش نهد 
همان شیوه و عبارت نوبت به نوبت التماس کردم تا رسیدم به حضرت «مولانا 
خالد» باز هم سودی نبخشید گاهی اوقات شدیدتر هم می‌شد پس از آنها عرض 
کردم: قربان تو را به حرمت حضرت «شاه عبدالله دهلی» دیگر بس است پس از 
ایتک تام ,واه عیکالله آدهلی له آزرده کشت رهاني کردو ان تاراخن شید تما قه 
ولی تا مدتی که در (پینجوین) بودیم در حالات و شیوه‌های مختلف زیادی به 
خدمتشان می‌رسیدم. هر چند تا کنون نفهمیدم چرا به محض بردن نام «حضرت 


شاه عبداللّه) رهایم نمود. 


پس از یکسال و چهار ماه ماندن در پینجوین به خدمت علامه زمان مرحوم 
«ماموستا ملا باقر مریوان» به (بالک) مریوان رفتیم. بعد از سپری شدن دو ماه 
یک روز ماموستا که برای تدریس به طلاب به حجره تشریف آورده بودند قبل از 
شروع تدریس به من و «ملا سید باقی» دوستم که وی هم ارادتمند شیخ برهان 
بود رو کردند 9 فرمودند: امش (شیخ برهان) و «مولانای» خلیفه‌اش نزد من 
تشریف آوردند و به من فرمودند: این دو طلبه مخلص ویژه هستند هوشیار باشید 
انا را داش باظتی تکت ما ستضضو‌ها مق از اسکه سرام مان فرفطازد 
و از ما دفاع کرده‌اند بی نهایت خوشحال شدیم آن شب بسیار بسیار دلخوش 
بودیم. فردای آنروز ماموستا برای تدریس تشریف آوردند و قبل از آغاز درس به 
من و «مالا سید باقی» فرمودند: امستنت باز برگشتند 9 فرمودند: ماموستا.؛ شنماً 
دیشب درباره‌ی این دو طلبه. سخن را به اشتباه متوجه شده‌اید ما گفتیم: این دو 
طلبه» مخلص ویژه ما هستند و ما خودمان آنها را سوی شما فرستاده‌ايم که در 
عالم معنی آنها را دستکاری خوبی بکنید و آماده‌شان بکنید و آنها را به خدمت 
«شیخ عنمان» بیاره بفرستید که لطفی ویژه در حق آنها مبذول فرماید. این سخن» 
بر من و دوستم بسیار گران آمد و شادی روز گذشته بدل به غم و اندوه شد ولی 
می‌دانستم که راست می‌گوید چرا که علامت‌هایش درست بود. و فرمود: جدا 
درس را شروع کنیم». 


هر طور بود آن شب و روز سپری شد و اول صبح روز سوم «خلیفه احمد بالک» 


به حجره آمد و برای ما بسیار عجیب بود چرا که هرگز اتفاق نیافتاده بود در این 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ۳۰ 
وقت نامناسب به حجره بیاید. پس از مدتی ماموستا تشریف آوردند و برای 
اطمینان ما به «خلیفه احمد» فرمود: خلیفه پربشب شیخ برهان و مولانای 
خلیفه‌اش پیش من آمدند و گفتند: این دو طلبه مخلص ویژه ما هستند مواظب 
باشید آنها را دستکاری نکنید خلیفه هم عرض کردند: بخدا قسم ماموستا شما 
منظورشان را نفهمیده‌ای من دیشب و پرپشب دانستم که نزد شما آمدند و به شما 
گفتند: ما این دو طلبه را برای این فرستاده‌ايم نزد شماء که آنها را آماده کنید و به 
خدمت «حضرت شیخ عثمان» بفرستید. اين را هم بدانید قبل از اينکه به بالک 
بيایند به (بیاره) رفتند و از حضرت شیخ عثمان اجازه خواستند پس از آن به اینجا 
آمدند. بهرحال» در آن وقت هم چنین بنظر می‌رسید که مریدان قدیمی حضرت 
«شیخ علاءالدین» کمی در مورد «خلیفه احمد» تردید داشتند و چنین می‌پنداشتند 
که خلیفه خودش را مردی بی نیاز از «حضرت شیخ عثمان» می‌داند. یکروز همین 
«ملا سید جللال»که اکنون رهبر (حزب مبارزه‌ی اسلامی کردستان ایران) است و 
آن وقت وی هم در خدمت «ملا باقر» تلمذ میکرد از «خلیفه احمد» پرسید و 
گفت: «خلیفه! ترا بخدا سوگندت میدهم مقام خودت را بزرگتر می‌دانی یا «حضرت 
شیخ عثمان» را؟» اشهد بالله! خلیفه هم در جواب گفت: «سید جلال! این هم شد 
حرف که تو می‌زنی؟ والله من همین حالا هم مقام «شیخ عثمان» را پنج برابر 
بزرگتر از خودم می‌دانم و ما آنموقع از معنی پنج برابر بزرگتر چیزی متوجه نشدیم 
تا اینکه روز دیگری موضوعی از همین قبیل به میان آمد و «خلیفه» فرمود: «من 


اکنون مشغول طی دایره‌ی لطیفه‌ی(سر) هستم و پانزده درجه از اين از 


دایره‌ی(سر) را آباد نموده‌ام و اگر خداوند برایم میسر بفرماید این دایره را آباد کنم 
دیگر بس است و به این مقدار قناعت میکنم. پس از مدتی با فرمایشات 
«ماموستا؛ دراین بارهه اندکی از حرفهای «خلیفه؛ برایمان مفهوم شد و متوجه 
شدیم که حضرت پیر واقعاً ذاتی بس بلند مرتبه است. یکزمان هم من عرض 
دردی میخورد؟ اصللا «ولی» نبودید بهتر بود. فرمود: «فلانی! چنین حرفی نزن. 
من کسی نیستم ولی اگر خداوند برایم میسر بگرداند از کمک به مردم دریغ 
نمی‌کنم من تا کنون نزدیک به دو هزار نفر از مسلمانان را آماده کرده و به 
خدمت حضرت شیخ فرستاده‌ام اما ظاهراً نه به عرض شیخ رسانده‌ام و نه اجازه 
داده‌ام آن‌کس به موضوع پی ببرد و از طرفی» خداوند خلعت ارشاد را به حضرت 
شیح پوشانده و برایش خانقاه و بارگاه مها کرده و9 هیچکس دیکرین اجازه‌ی 
ارشاد کردن ندارد و مردم می‌پندارند که حضرت شیخ مرحوم «حضرت شیخ 
علاءالدین نك شیخ فعلی «حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین دوم» را بر 
خانقاه گمارده در حالیکه خانقاه را بر دوش شیخ گذاشته است چرا که واقعاً 
در مدتیکه به بالک برگشته بودم آثار و نشانه‌های کشش و جذب خودم را از 
سوی «حضرت پیر» همچنان احساس میکردم ولی نه مانند زمانیکه در پنجوین 


بودم و اين هم دلیلش برایمان واضح و آشکار بود همانگونه که رفیقم نیز ؛ 


لطیف دل تر بود زودتر تسلیم شده بود و این را از من پنهان کرده بود. تا اینکه 
بعد از ظهر یکروز بدلیل درماندگی و نگرانی خودم - که از یک طرف به هیچ 
پیوند خودم را با «شیخ برهان» قطع کنم - به مسجد رفتم و دراز کشیدم طولی 
نکشید که «حضرت پیر» از بیاره (توجه) دیگری فرمود به سینه‌ام خورد و 
تأثیراتش به قلب و درونم نفوذ کرد و آنقدر احساس لذت و خوشی به من دست 
داد که هرگز چنین لذتی به خیالم خطور نکرده بود. با همان (توجه» مزه‌ی چیز 
دیگری هم بی اختیار به کامم رسید که آن نیز چنان لذت بخش بود که تا دو , 
سه ساعت لذتش در ظاهر هم همچنان در کامم تمام نمی‌شد. و من پیشتر شنیده 
بودم که اگر اولیا بخواهند کسی را به طرف خود جلب کنند؛ این گونه چیزها 
برایشان همچون دانه و دام می‌ماند و مردم را بوسیله‌ی آن جذب می‌کنند. و 
خودش طالب نباشد و آنان باز هم دست بردار نبوده و دست باطنی را به کار 
بیاندازند بدون چشم داشت هیچگونه سود مادی و دنیایی. (تنها مگر خداوند بی 
همتا اجر و پاداششان را بدهد) و این را هم فراموش نکنیم که بدون شک 
تأثیرات اين ( توجه)4 تا پانزده روز همچنان ادامه داشت و دچار (جنبه) و حالتی 
شده بودم که هرگز ندیده بودم و همه دوستان حجره متوجه حالتم شدند. گرچه 


نزد آنان چیز عجیب و مهمی نبود زیرا آنان همگی قبلاً «حضرت پیره را به عنوان 


مرشد خویش پذیرفته و بیشترشان اهل (جذبه) بودند ولی با وجود این خیلی این 
حال مرا دوست داشتند برای اينکه من نیز همچون آنان خودم را تسلیم حضرت 
ای وانی امه باقع ان راد رشن لاش سار غوت اخیاس 


می‌کردم که روز به روز علاقه‌ی قلبی‌ام به «شیخ برهان» کمتر می‌شود و محبت 
حضرت پیر جایش را در دلم باز می‌کند و اینجا معنی این شعر «حضرت مولانا 
خالد کردی» مناسب حالم شده بود که می‌فرمایند: 
از اشتیاق یثرب و درد فراق بیت کاهی است دل, فتاده میان دو کهربا 

تا اینکه روزی در خدمت ماموستا ملا باقر برای (مولودی خوانی) به دعوت «حاج 
ملا عارف وله‌ژیر» به روستای (وله‌ژیر) رفتیم. شب بهنگام خواندن مولود نامه. 
ماموستا «ملا محمودی سیاناو؛ مریوان فرمود: «حضرت پیامبرعٍ. تشریف فرما 
کی ورهار هک کف ی هراق هو 
فرمود: «مردک! باد به غبغب نیانداز: بخدا قسم من قبل از تو متوجه شدم). 

همان دم من هم مثل آنها دیدگانم را روی هم نهاده بودم. دیدم که چراغی 
توری روشن شده‌ای را جلوی چشمانم گرفتند که روشنایی اتاق را کلاً کم کرد. 
به من فهماندند که متعلق به شیخ برهان است. بسیار دلخوش شدم. چندی 


نگذشت چراغ توری دیگری آوردند و متوجه‌ام کردند که اين هم متعلق به 


۱ که معنی‌اش می‌شود: از شادی و شعف رفتنم به (مدینه منوره) و از غم و اندوه ترک (بیت اله) دلم 


همچون پر کاهی است که مین دو کهربا افتاده باشد. 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۳۴ 
«حضرت پیر» است با آمدن این چراغ» فروغ چراغ «شیخ برهان» کم و کمتر شد تا 
به اندازه ای که کم مانده بود خاموش شود. هر چند بر من گران آمد ولی 
فهمیدم که کار از کار گذشتهاست . ولی (الحق و الانصاف) پس از فرمایش 
ماموستای (سیاناو) و ماموستای (بالک) مجلسمان آنقدر منور و با برکت شده بود 
که به زبان و قلم نمی‌آید. با اینحال باز هم تسلیم نشدم! یعنی بیعت نکردم و 
ظاهراً به سلک مریدان حضرت پیر در نیامدم. مدتی گذشت باز هم روزی با 
(خلیفه احمد بالک) مشغول صحبت شدیم. عرض کردم «به حقیقت اگر اولیا 


قرش کل تاه هم و سا امه الیو دیته +شسشت گام ها 


خیرش بدهد حرفم را به دل نگرفت چرا که من هم هدفم مزاح بود نه بی ادبی. 
ویهم فرمود: «شما به سیمای ظاهر ما نگاه نکن ما حقیقت دیگری داریم که اگر 
پرده از روی خود برداريم و با آن حقیقت خود را نشان دهیم کسی طاقت 
دوتان تا خصوضا وف انماتیا عموما تفقی دیکرین غو ار ایق صوونخ 
ظاهری دارند چنانجه در کتب تصوف از آن سخن به میان آمده است ولی 
مطمتّن هم نبودم که «خلیفه احمد» هم بتواند حقیقت خود را بنمایاند. من هم 
سکوت کرد و جوابم را نداد. شب در خواب دیدم (خلیفه) بصورتی ترسناک و پر 
هیبت تشریف آوردند و خدا می‌داند بخاطرم نمی‌آید تا آنزمان چنین هیبتی را در 
کس دیگری دیده باشم. از خدا می‌خواستم که در این حالت نماند و برگردد به 


صورت خودش. ولی همچنان ترسناکتر و با هیبت‌تر می‌شد. آخر سر سه بار و با 


تندی فرمودند: «اگر به حضرت «شیخ عثمان» بیعت نکنی همانند فلان بیگ 
زاده‌ی (وله ژیر) نابودی! نابودی! نابودی و بدرد وی گرفتا می‌شوی». ترسم رو به 
افزونی نهاد و قرارم را ربود پس از آن رفت و ناپدید شد. آن شب خواب بر 
چشمانم حرام شد. صبح روز بعد به مسجد رفتم و اتفاقاً مرحوم «حمدبیگ» برادر 
«حاج حبیب اللّه بیگ» بالک در مسجد بود. گفتم «حمد بیگ سئوالی دارم ولی به 
خدا سوگندت می‌دهم هر چه می‌دانی راستش را بگو» او هم گفت: چشم! سئوالت 
چیست؟ گفتم: آیا هیچ یک از بیگ‌های (وله ژیر) اين روزها یا قبلاً با مریضی بد 
یا حالتی بد از دنیا رفته‌اند؟ گفت: «آری به خدا قسم چند سال پیش فلان 
کسشان آنقدر با درد بدی مُرد که اقوام و کسان نزدیکش نیز از وی بیزار شده 
اصرار کرد که چرا می‌پرسی؟ گفتم کارش دارم و شایان گفتن نیست. بی شک از 
این» بیشتر ترسیدم و با خودم گفتم آن‌طور که پیداست ماندن من اینجا نزد اینها 
به مصلحت نیست بهتر است که ۳ به اطراف خانقاه «شیخ برهان) بروم ۳ جایی 
بروم که نامی از حضرت پیر و مریدان وی در آنجا نباشد. از طرفی دست برداشتن 
از تدریس بی نظیر «ماموستا» و دوری از دوست همدل «مالا سید باقر) برایم بسی 
گران و طاقت فرسا بود. به همین خاطر تصمیم گرفتم به قرآن مجید پناه ببرم تا 
ببینم فکرم را به کدام سمت و سوی ببرم یعنی اینکه تسلیم حضرت پیر شوم پا 
از درس «ماموستا» و رفیقم دست برداشته آنجا را ترک کنم. به مسجد رفتم تفألی 


به قرآن نمودم اين آیمی شریفه آمد (حتّی لوا ی ولی ال فالت نله با 


قا ال ااخلوا سَناکتکم آا یَحطمنکم سلیمان وَجنوده وم لا تشترون) . از 
ظاهر اين آیه» چنین برداشت کردم که هیچ چاره‌ای ندارم جز ترک آنجا و رفتن 
به اطراف (خنقه برهان این موضوع را با فیقم در میان گناشتم و گفتم دیگر 
وه یکی از نا ای ات ایام ای ادها و 
شرط نیست این آیه» معنی‌اش چیزی باشد که شما فکر میکنی» همچنین بدون 
شک هرگز چنین استادی را پیدا نمی‌کنيم. خلاصه بدین منوال چند روزی 
سرگرمم کرد تا به این باور و قناعت رسیدم که گفتم: «به بیاره میروم و به 
صراحت عرض «حضرت پیر» میکنم: بخاطر خدا وبه حرمت مرقد پدرتان! دست 
از سر من بردار تا درسم را در خدمت ماموستا به اتمام برسانم و رفیقم را هم از 
دست ندهم)... هماندم حالتی عجیب به سینه و درونم روی کرد که هرگز دوست 
نداشتم از من دور شود و در همان لحظه هم باعث افزايش میل قلبی من به 
«حضرت پیر» و کاهش محبت «شیخ برهان» شد. به دوستان طلبه‌ام گفتم «آقایان! 
من فردا به بیاره میروم. آشنای راه نبودم و هیچوقت از آن مسیر به بیاره نرفته 
بودم آنان نیز که خیلی دوست داشتند من نیز » هم مسلک و رفیق طریقتشان 
شوم؛ همگی گفتند: حال که میروی امروز را صبر کن از ماموستا اجازه می‌گیریم 
و جملگی با شما می‌آییم ماموستا که به حجره تشریف آوردند از وی اجازه 
خواستند ایشان هم فرمود: «حال که اینطور شد است صبر کنید فردا من نیز با 


۱ النمل: ۱۸ 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۳۷ 
شما می‌آیم». فردای آن روز در خدمت ماموستا به بیاره رفتیم و «حضرت پیرا را 
زیارت کردیم ولی من دوست نداشتم زیاد خودم را به حضرت پیر نشان دهم . در 
حجره‌ی آن بزرگوار زیاد نماندم و به اطراف خانقاه رفتم. و بعد از من ماموستاه 
درحضور «ملا سید باقی» و سایر طلبه‌ها عرض « حضرت پیر» نموده بود که: 
قربان مدتی پیش از این «شیخ برهان و مولانا محمد صادق» خلیفه‌اش نزد من 
آمده و گفتند: «اين دو طلبه منسوب ویژه‌ی ما هستند ما خودمان آنها را برای 
تحصیل نزد شما فرستاده‌ايم به آنها کاری نداشته باشید و دست کاریشان نکنید» 
- بدون اينکه از آمدن شب دوم آنها حرفی بزند - و «حضرت پیر» در پاسخ 
می‌فرماید: «والله ماموستا شما متوجه توصیه ی آن ها نشده‌ای زیرا قبل از اینکه 
به (بالک) بيایند نزد من آمدند و گفتند :«اين دو طلبه را برای این نزد شما 
فرستاده‌ايم که دستکارپشان بکنید و لطفی ویژه به آنها داشته باشید و از من 
اجازه گرفتند آن گاه نزد شما آمدند و من هم به آنها قول دادم که درحقشان دریخ 
نکنم... پس از مرخص شدن از حضور «حضرت پیر» به خانقاه برگشتند و عین 
ماجرا را برایم بازگو نمودند من نیز جدای از اینکه در صدق این خبر هیچ تردیدی 
نداشتم 2 این رویدادها ر برای اولیای طبیعی و بدیی می‌دانستم ۳ که با عیلن 
پاسخ روز دوم «خلیفه احمد بالک» که ماموستا برایم بازگو نموده بود بی کم و 
کاست مطابق هم بودند... در هر صورت همانگونه که فرموده‌اند: (ما قدر یکن) 
من بی خبر بودم از اينکه همت اولیاء کار خود را کرده است! 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۳۸ 
پس از یکی دو روز دیگر دوباره خدمت «حضرت پیر» رفته و زیارتشان نمودیم هر 
کس هر مطلبی داشت عرض نموده و ایشان جوابشان را داد. پس از آن به من رو 
کرد و فرمود: شما هیچ کاری نداری؟ خدا می‌داند بدون اختیار و اراده عرض 
کردم: بله قربان من هم (تمسک) می‌کنم در حالیکه با این خیال و تصمیم رفته 
بودم که عرض کنم مرا بحال خود رها کند. ایشان هم فرمود: «خیلی مبارک 
است. خودشان ما را تلقین آداب طریقت فرمود ولی بهنگام دستور (رابطه)» 
حضرت پیر فرمود: هر کس را که دوست دارید ( رابطه) او را بکنید.» «ملا سید 
جلال» بانه‌ایی - که اکنون رهبر حزب خبات است - سه چهار بار عرض کرد 
قربان پس (رابطه‌ای چه کسی را بنمایم؟ و منظورش این بود حضرت پیر با 
صراحت بفرماید که رابطه «من» را بنمایید. ایشان هم خودش را از کلمه «من» بر 
خفر دزی نمی فرموی ۳ که من کت تبسن آنست ماه یا الا اف 
از این حضرت پیر را زحمت مده معلوم است که منظور «حضرت پیر» کیست ولی 
پیداست که نمی‌خواهد نام خودش را بر زبان بیاورد». همین کافیست. «حضرت 
پیر» هم فرمود: «فلانی» راست می‌گوید» بعد از بیعت به «حضرت پیرا» همانند 
پرنده‌ای که آشیانه‌اش را ویران کرده باشند پریشانی زیادی به سراغم آمد. کم 
مانده بود دیوانه شوم. این هم به دلیل این بود که از طرفی می‌بایستی علاقه‌ی 
«شیخ برهان» به کلی از دلم کنده شود و آثاری از آن باقی نماند. از طرفی هم 
لازم بود علاقه‌ی «حضرت پیر؛ در دلم جای خود را باز نماید. لازم بود به کلی 


دست از علاقه شیخ برهان بردارم زیرا شکی نداشتم که در مسلک طریقت (دل 


به دو دادن به جز بی حاصلی نیست) یعنی دل دادن به دو استاد به اسم مریدی - 
خوضا که یکین از آن دو وقات کرد باشل و دیگرص فر فین بحیانت باشد.ت غیر از 
خواهد داشت. 

من هم با وجود آن همه ناراحتی و پریشانی» شب به گوشه‌ای از خانقاه رفتم و از 
مرقدش که حدود ۴ - ۵ ساعت آن طرف تر شهرستان بوکان است برایم نمایان 
گشت. ایوانی بزرگ بالای مرقدش وجود دارد. مرقد مولانای خلیفه‌اش نیز بیرون 
آمد و وارد ایوانی شدکه مرقد شیخ در آن قرار دارد. سه بار طول ایوان را قدم زد 
9 مرقد 9 اتاق ایوان و قبر شیح برهان. همچون تخت «بلقیس) از بیج کنده شد 
بدون اینکه حتی درزی در آن پیدا شود» همانند هواپیما و چرخبال اوج گرفت و 
باز هم سه بار در ایوان مرقد قدم زد و بار سوم با سر اشاره و ایماء کرد که به نزد 
آنها برگردم و زباناً چیزی نفرمود. ولی شیخ برهان که درون قبرش بود؛ چیزی 
نفرمود من هم چنین برداشت کردم که مولانا دوست دارد که نزد آنان برگردم 
ولی سکوت شیخ برهان را چنین تفسیرکردم که دلالت بر رضایت می‌کند. پس از 
بازگشت آنان مشاهده کردم حضرت پیر هم تشریف فرما شدند. و هر دو دست 
چند چیزی نفرمود ولی احساس کردم که نمی‌خواهد دنبال اشاره‌ی مولانای 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۴۰ 


خلیفه‌ی «شیخ برهان» بیافتم. ولی هر دو چشمش غیر طبیعی و همچون ستاره‌ای 
بس نورانی می‌درخشیدند در همان زمان چنین به دلم خطور کرد که اگر چه - 
ها مه رای ارت توا ای اک امه کی و انار 
نیز به اتمام می‌رساند. این را هم شنیده بودم که هر زمان اولیاء به آخرین درجه‌ی 
(ولایت) رسیدند چشمانشان از این درخشانتر و پر نورتر می‌شود- در عالم معنی و 
حقیقت- همچنین شنیده بودم هر کس به نیت ضعیف نشدن چشمش به چشمان 
آنها نگاه کند از کوری و ضعف شدید محفوظ می‌ماند. ... 

آتشب نیز همچنان در قلقق و پریشانی ماندم. فردای آنروز به یکی از دوستان 
طلبه‌ام بنام «ملا رسول منعاوی» که پیشتر تمسک کرده بود گفتم: من بعد از 
تمسک به حضرت پیر آمیدوار بودم که حالم بهتر شود و از این قلق و پریشانی 
رهایی یابم در حالیکه اکنون آنقدر حالم بد است که کم مانده کافر شوم! او هم - 
خدا جزایش دهد - گفت تا کنون آداب تمسک را بجای آورده‌ای و رابطه حضرت 
پیر را انجام داده‌ای یا خیر؟ گفتم خیر انجام نداده‌ام. گفت: به انجام (رابطه) 
مشغول شو که (رابطه) این حالت را از بین می‌برد. حرفش را پسندیدم و چند 
روزی را که در بیاره بودیم گاهاً به (رابطه) و (ذکر قلبی) مشغول می‌شدم. شکر 
خدا در سایه‌ی رابطه‌ی (حضرت پیر» همه‌ی ناراحتی‌هايم برطرف شد و علاقه‌ام 
به شیخ برهان از بین رفت ولی نه به این معنی که منکرش شوم يا دوستش 
نداشته باشم يا مرتکب بی ادبی و بی وفایی گردم چرا که بی ادبی و انکار اولیاء 
و دوستان خدا - هر کسی باشند اهل هر کجا و از هر قوم و طایفه‌ای باشند - غیر 
از بدبختی دنیا و قیامت - پناه برخدا - هیچ سرانجامی ندارد. و شخص منکر اولیاء 
هر چند که خودش هم بپندارد که راه راست را انتخاب کرده است در واقع 
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اینگونه نیست پس اگر خداوند تعالی با لطف و کرم خویش هوشیارش کند و 
اندکی دیده‌ی انصاف و حقیقت بین را به وی عطا فرماید در آن صورت هدایتش 
داده و بیدار و پشیمانش می‌کند و اگر خدای ناخواسته نسبت به او بی میل بوده و 
نفس آن کس را به خودش واگذار کنده آنسان که در قرآن می‌فرماید: ( من شاء 
یمن و من شاء فیک بیشتر به اعتقاد نادرست خویش ادامه می‌دهد و اینهم 
چیز روشن و آشکاری است و در جای خود دانشمندان برجسته‌ی دینی به تفصیل 
بیان کرده‌اند و نیازی نیست ما از این بیشتر ادامه بدهیم و از اصل مطلب دور 
گردیم. 

بعد ازگذشت دو سه ماه برگشتن به (بالک» روزی در مسجد (بالک) مرحوم 
ماموستا «ملا باقر؛ داخل محراب نشسته و ما در محضرشان درس می‌خوانديم که 
ناگهان همان «علی عرفان» - که پیشتر از وی نام بردیم - وارد شد و سلامی کرد 
ما هم بسیار مختصر پاسخش را دادیم و به درسمان ادامه دادیم. علی هم آمد و 
سمت راست محراب نشست و تکیه داد یک پایش را دراز کرد و با خودش, بدون 
اینکه کسی با او حرف بزند یا پاسخش را بدهد میگفت: اینجا مسجد نیست و به 
اه تا زا مه راهان یمخفا روهظ ور 
آنجا را دارد. تا درس ما تمام شد وی با خودش از این حرفها می زد ولی مشخص 
شد که غیر از من کس دیگری وی را نمی‌شناخت و تا آن زمان وی را ندیده 
بو و اه سر تام در رسای موف وضع لها ات 
آنگاه پیش وی رفتم احوالپرسی کردم و در آخر گفتم: علی جان! شما سه سال 


۱ الکهف: ۲۹ 
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پیش به من وعده‌ای داده بودی ولی بدان وفا نکردی. اتاقاً درآن لحظه من 
همه‌ی آرزوهايم را بیاد نداشتم و تنها این که به من وعده داده بود که درسم را 
بهاتمام برسانم یادم بود «علی؛ هم در پاسخ من گفت «دروغ نگوه «علی» خلاف 
وعده نمی کند. گفتم: به خدا دروغ نمی‌گویم وعده‌هایت به وقوع نپیوسته‌اند. 
دوباره گفت: من میگویم دروغ نگو! در وعده‌ی «علی» خلاف نیست. دوباره گفت: 
چرا دروغ میگویی! مگر به بیاره نرفتی و در محضر «شیخ عثمان» فرزند «شیخ 
علاءالاین» تمسک نکردی؟ دیگر چرا به ناحق سوگند میخوری!.. خدا میداند در 
آن وقت اين یکی را به یادم نداشتم. پس از گفته‌ی «علی عرفان» یادم آمد؛ پس 
گفتم: بله راست می‌فرمایی؛ رفتم و تمسک هم کردم. وی هم گفت: خب من 
یک چنین گلی را به دستت دادم و آوازه‌اش هم پخش خواهد شد. اما در مورد 
درس‌هایت» داری در خدمت عالم بزرگوار و بلند مرتبه در علم ظاهر و باطن, 
درس می‌خوانی و فارغ‌التحضیل هم خواهی شن. هر وغده‌ای که دادها انشاءالة 
به نتیجه می‌رسد. شکر خدا پس از چند سال سومین آرزویم هم بر آورده شد. 

و در آن وقت «علی عرفان» بسیار مدح «حضرت پیر» نمود ولی تنها همین یادم 
است که گفتند: امروز در عالم کسی بالا دست‌تر از جناب «حضرت شیخ» وجود 
ندارد. بعد از آن» تا پنچ» شش سال دیگر «علی عرفان» را ندیدم. انشاءلله ملاقات 
بار سوم را نیز در جای خود بیان میکنم تا بدانیم که خداوند افراد مخصوص 
زیادی دارد و لازم نیست که تنها در لباس مشیخت باشند و امکانش هست 
بسیاری از آنها به ظاهر طوری عمل کنند که هیچکس گمان نبرد که اینان 
مردان: آلهی هستند این آفراه بر اساین حدیتت و اجماغ اولياء و تعذادی از علمای 
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متقدمین و متاخرین؛ همگی تحت امر «قطب» زمان می باشند. کسانی از آنها به 
شغل خود آگاهند و «حضرت پیر؛ را هم می شناسند. عده‌ای گر چه وظیفه‌اش را 
میداند ولی لازم نیست در ظاهر «حضرت پیر» را بشناسد. گروهی هم با وجود 
شناختن «حضرت پیر» خودش را نمیشناسد. هستند کسانی که نه از وظیفه‌ی خود 
باخبرند و نه «حضرت پیر» را میشناسند ولی «حضرت پیر» آنگونه که خود می داند 
برایشان کار انجام میدهد و ممکن است به وی ماموریت هم بدهد بدون اينکه 
خودش در جریان ماموریتش باشد. برای مثال: یک بار «حضرت پیر» در شهرستان 
سنندج» منزل «ماموستا ملا صدیق مجتهدی» بود روز جمعه بود و چون مسیر دور 
بود جنابشان با اتومبیل برای نماز جمعه به مسجد (دارالاحسان)- که از بزرگترین 
مساجد سنندج می باشد - تشریف بردند. منهم به تنهایی و پیاده رفتم در مسیر 
پلی وجود داشت که به پل «آیت الّه مردوخ » مشهور بود از پل گذشتم مردی 
بسیار مستمند و ندار جلویم را گرفت و گفت: بده ده شایی(نيم ریال» من هم 
گفتم: بیشتر از بیست سال است که نیم شایی دیگر وجود ندارد و از ارزش افتاده 
گفت: میگویم بده ده شایی! گفتم بخدا قسم بیست سال است که چشمم به ده 
فا ام ایازم ای اس رانا مک مان کف 
خواهم باید حتما ده شایی باشد. گفتم: برادر! ندارم اگر پنج تومان هم بخواهی به 
روی چشم» ولی ده شایی ندارم و بیش از اين معطلم نکن می خواهم به نماز 
جمعه برسم گفت: شما دست در جیبت کن! گفتم کدام جیب من می‌گویم بیست 


سال است اصلاً چشمم به آن نیفتاده!. گفت: «من می گویم دست درجیبت کن». 
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من نیز به خاطر وی دست به جیب بردم چیزی به دستم خورد بیرون آوردم دیدم 
واقعا ده شایی بود خیلی شگفت زده شدم زیرا در مدت این بیست سال. دست کم 
ده دست لباس دور انداخته‌ام و نمی‌شد فکر کرد بگویم یک ماه یا یک سال پیش 
در جیبم انداخته‌ام و فراموش کرده‌ام. منهم ده شایی را به وی دادم و گفتم: 
چکارش میکنی کسی که ازت نمی‌گیرید! گفت: شما کاریت نباشه پنج شایی را < 
به دو شاخه پیاز و پنج شایی دیگر را هم به تکه نانی می دهم و زیر سایه‌ی 
دیواری نشسته با پیاز میخورم و خدا را سپاس میگویم. گفتم: پس برایم دعای 
خیر بفرماه همینکه اين را گفتم» با حالتی بسیار عصبانی و عجیب راست و چپ 
شد و سه بار پایش را محکم به زمین کوفت و گفت: من برایت دعا بکنم؟! با 
ها اراس هه هه ات ده 
عثمان بیاره» برای شما دعا کرده است به دعای من نیازی نداری... و من نه تنها 
در ظاهر وی را نمی‌شناختم بلکه هیچوقت چشمم به وی نیفتاده بود و این برای 
من سه کرامت شد: اول: بدست آمدن ده شایی که مدتها بود دیگر وجود نداشت 
دوم: فهمید که من با حضرت پیر ارتباط دارم سوم: شناختن «حضرت پیر» که 
مرشد برحقی است. بخاطر عجله‌ی رسیدن به نماز جمعه. ترکش کردم. چند 
قدمی برداشته سرم را برگرداندم دیدم به کلی غیب شده و آن محل جایی نبود 
که بتواند به این سرعت از جلوی چشمانم ناپدید بشود. 

لازم است زیاد از موضوع فاصله نگیریم... پس از یک سال و نیم ماندن در 
(بالک) درسهايم رو به اتمام بود و تصمیم داشتم مدتی هم فقط درس شرع و 


تفسیر بخوانم. یک روز «ماموستا» فرمود: خود را آماده کنید به (بیاره) می رویم 


عرض کردیم: چشم قربان! آنوقت «خلیفه احمد» آنحا حاضر بود و گفت: فلانی! 
شما نرو, «حضرت شیخ» شما را آنحا نگه می دارد و اجازه نمی دهد برگردی من 
هم گفتم: حتما می‌روم خواب دیده‌ام بیشتر از هفت روز مرا نگه نمی‌دارد وی هم 
گفت: میل خودت است تا جاییکه من می دانم اجازه نمی دهد برگردی و باتو کار 
دارد... حرفش را گوش ندادم و در خدمت ماموستا و طلبه‌ها به بیاره رفتم و 
میگردد؛ امامت و سرختم خانقاه را برعهده بگیر.. پس از حدود چهل روز سید 
رئوف که برگشت بهر دلیلی او هم برای هميشه از آنجا کوج کرد و رفت. همان 
وقت (شیخ محمد بالیسانی» که مدرس بیاره بود» نزد برادرش (شیخ عمر)» به 
(هه‌ولیر) برگشته بود. پس از مدتی حضرت پیر از سر وفا و بزرگواری چند بار 
برای «مالا شیخح محمد» نامه نوشت که برای تدریس به بیاره برگردد ولی شانس 
با وی یار نبود و برنگشت.. 

پس از آن حضرت پیر فرمود: باید چند طلبه داشته باشی و تدریس بکنی عرض 
کردم: "قربان, واقعاً خود را لایق اين نمی‌دانم اینجا تدریس بکنم» ایشان هم 
فرمودند: شما به مواد بالا و پایین نگاه نکن منهم برای شما حساب بالا و پایین 
نمی‌کنم! (یعنی هر کسی در هر مرتبه‌ی از تحصیل, نزد شما بياید چنان همتی 
برایت میکنم که در کار تدریسش کم نیاوری) من نیز جهت امتثال امر حضرت 
پیره شش طبه پذیرفتم از مواد درسی ابتدایی تا (شرح عقاید نسفی) و (مختصر). 
شکر خداء برایم روشن بود که حضرت پیر در این خصوص, خیلی خوب به 
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وعده‌اش وفا نمود و به قول معروف (اين همه آوازه ها از شه بود) واقاً تدریس 
من نیز از همت حضرت پیر بود - خداوند بر بقایش بیفزاید - و تاکنون همچنان 
در خدمتشان باقی مانده‌ام و خود را کمترین ریزه خوار آستان رفیعشان می‌دانم 
اگر ایشان هم با بزرگواری خود اینگونه مرا بپذیرد و از خطاها و بی ادبی‌هایم 
چشم پوشی و گذشت بنماید آنسان که شیوه‌ی همه‌ی دوستان خداست. 

موار دیاد شده هم تا اینجا پیشگفتاری بود برای آنچه که از حضرت پیر مشاهده 
شده‌اند. و از اینجا به بعد به این مطالب می‌پردازيم. 

گر چه بعضی از نامه‌ها وصیت‌هایی که در وقت خود «حضرت شیخ 
علاءالاین» تک درباره‌ی ارشاد و جانشینی حضرت پیر نوشته و فرموده. وارد 
زند گینامه‌ی حضرت پیر گردیده‌انده اما اگر بعضی از آنهایی را هم که از علمای 
برجسته و مریدان آن حضرت شنیده شده‌اند را به صفحات این زندگینامه بیافزایم 
ضرری ندارد. 

همان وقت که در (پنجوین) درس می خواندم و برابر شد با رحلت «حضرت شیخ 


دانشمند از بلوچستان ایران برای شرکت در مجلس ختم آن حضرت آمده بودند. 
به دلیل بارش سنگین باران قادر به رفتن نشدند و سه شبانه روز در حجره‌ی 
(مسجد پاشا) در (پنجوین) مهمان ما بودند. روزی از من سئوال کرده فرمودند: 
«شما اینجابه (بیاره) نزدیک هستید چیزی نشنیده‌اید که «حضرت شیخ عثمان». 
پس از فوت پدرشان در خصوص مریدان ایشان» مطلبی فرموده باشند؟ من نیز 


عرض کردم: من اکنون مرید وی نیستم ولی شنیده‌ام فرموده‌اند: کسانی از 
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مریدان پدرم اگر تا کنون سر و صدا و تحرکی داشته باشند اگر خداوند برایم 
میسر فرماید همگی راساکت میکنم و از حرکت می‌اندازم .آنها هم فرمودند: 
«والّه نزدیک سی سال است که حضرت «شیخ عثمان» به آخر درجه‌ی ارشاد 
رسیده است ولی به خاطر رعایت ادب نسبت به پدرش » چیزی نفرموده و خود را 
آشکار نکرده است و ما از روی اطلاع به این موضوع شهادت می‌دهیم». 

یک بار دیگر در اين مدت که در بیاره ساکن بودم. مرحوم: «شیخ قادر شیخ 
محمد رضا سقز» برایم بازگو کرد: «هنگام مریضی آخر حضرت شیخ, به اینجا 
آمدم. همگی از مریضی و وصیت نمودن حضرت شیخ خیلی ناراحت بودند.» پس 
از مدتی حضرت شیخ چند نامه به من داد فرمود: شیخ قادر بیا اجازه مرخصی 
بگیر و این نامه‌ها را با خود به سقز ببر.. گفت: « منهم خیلی با ناراحتی و 
پریشانی زیارتشان کردم و به خانقاه برگشتم دیدم که به علت نگرانيم برای 
حضرت شیخ به کلی طاقت بازگشت به سقز را از دست داده‌ام» پس دوباره به 
خدمت حضرت شیخ برگشتم و با بْض عرض کردم: جانم فدایت! شما در این 
وضعیت مرا به سقز بر میگردانی اگر خدای نا کرده تا من بر می گردم حضرت 
شیخ از دنیا برود ما چه خاکی بر سرمان بریزیم! وی هم فرمود: «شیخ قادر! اینقدر 
بی تابی مکن» شکر خدا من بعد از خود «شیخ عثمان» را دارم و خدا گواه است 
من اگر به لیاقت «عنمان» برای جانشینی ما - یا فرمود: خانواده‌ی ما - اطمینان 
نداشتم از روی عاطفه‌ی پدری به امت پیامبرج: خیانت نمی‌کردم و «عثمان» را 


جانشین خودم نمی‌کردم و به شما مژده می دهم که عصر ارشاد «عنمان» آنقدر 


خوب می‌شود که حتی خودم هم آرزوی دیدنش را داشتم به ویژه برای تو بسیار 
خوب می‌شود. غصه نخور برخیز و این نامه ها را به (سقز) برسان». 


ولی من از شیخ قادر نپرسیدم نامه‌ها چه بودند يا برای چه کسی بودند. 


کرامت ۸ 

آن وقت که تونل سد (دربندیخان) را ساختند. روزی برای وضو گرفتن بیرون 
رفتم در حیاط خانقاه به مردی رسیدم با حالتی بسیار مضطرب و هراسان و 
عجیب گفت: کجاست «شیخ عثمان؟ گفتم: برادر جان شما که تازه رسیده‌ای 


چرا عجله می‌کنی؟ وضویی بساز در خانقاه دو رکعت نماز بخوان بعداً - انشاءالله - 
خدمت شیخ هم می‌رسی. گفت: «می‌گويم حضرت شیخ کجاست؟ می‌خواهم 
همین الان به خدمتشان برسم». گفتم: برادر جان» حضرت شیخ در منزل 
خودشان می‌باشند در خانقاه نیستند چرا اینقدر با عجله و پریشانی؟. من او را 
نمی‌شناختم هر چه سوّال کردم باز می‌گفت «تا به خدمت شیخ نرسم باشما حرف 
نمی‌زنم». گفتم: «خب در منزلشان می‌باشند» و رفتم برای وضو. تا دو روز بعد او 
را ندیدم وقتی دیدمش گفتم: آن رزو چرا آنقدر مضطرب و هراسان بودی؟. گفت: 
مگر شما خبر ریزش تونل دربندیخان را نشنیده‌ای که ۱۱ کارگر - با گفت ۱۰ 
کارگر - داخل تونل بودند. گفتم: شنیده‌ام ولی چه ربطی به تو دارد این حادثه چه 
تأثیری بر شما گذاشته است؟. گفت : «واله. من هم یکی از کارگران بودم 
همینکه تونل شروع به ریزش کرد به سرعت در تونل پر و بسته شد طوری که 


راه گریز نماند. سوراخی هم باقی نماند که از آن خارج شویم من هم فقط همین 


قدر وقت پیدا کردم که بگویم «مدد یا شیخ عثمان» پس از آن همگی در زیر آن 
همه خاک و سنگ و چوب مدفون گشتیم نمی‌دانستيم شب است يا روز ( اشهد 
بالله) در همان وقت در زیر این همه سنگ و خاک مشاهده کردم حضرت («شیخ 
عثمان» به سوی من تشریف آوردند و فانوسی در دستشان بود. نزد من آمد و 
فرمود: اصلا نگران نباش به خدا قسم تا تونل را کلا تمیز نکنند و بیرونت نیاورم 
یا گفت بیرونت نیاورند - تنهایت نمی‌گذارم». همچنانکه از آن مرد شنیدم و فکر 
می‌کنم از مردم دیگر نیز همانطور شنیده بودم؛ که دولت با آن همه تجهیزات و 
ماشین آلات ده روز طول کشید تا جنازه‌ها را از زیر تونل بیرون بیاورد بقیه همه 
مرده بودند. تنها این مره صحیح و سالم نجات پیدا کرده بود. که به محض 
نحات پیدا کردن, به سرعت به بیاره آمده بود. پس گفت: خب ماموستاء آیا حق 
ندارم که از شادی این لطف و توانایی حضرت شیخ دیوانه شوم؟. من نیز چون 
این موضوع کمی برایم مهم بود خواستم دوباره تکرار کند. گفت به خدا دقیفقاً 
بدون کم و کاست همان بود که برایت بیان کردم کم گفتم زیاد نگفتم چرا که 
اين چیزی نیست که چون خواب و خبال باشد این راستی و حقیقتی است که با 
دو چشمانم به وضوح دیده‌ام و اهالی آن منطقه نیز همه این حادثه را به چشمان 
خود دیده‌اند دوستانم هیچکدام نجات پیدا نکردند. پرسیدم: برادر جان نامت 
چیست؟ فکر کنم گفت نامم صالح است یا گفت محمد و اهل گرمیان هستم. 

حضرت شیخ خودش هم فرمود: آن مرد قبل از اينکه برای کارگری به آن تونل 
برود نزد من آمد و با من مشورت کرد. من هم گفتم: «به آن سوراخ سیاه نرو؛ او 


هم بسیار اصرار کرد و من چهار پنج بار گفتم: اگر آمده‌ای با من مشورت 


۳ خ تا رت .2 
می‌کنی من می‌گویم نرو ولی حرفم را گوش نکرد و رفت تا دچار اين مقدر 


کر 


کرامت ٩‏ 
یکروز به همراه جمعی از مریدان به ملک حضرت شیخ در (هانوا) رفیتم. در وسط 
زمین» پایین سد. پاره سنگی بسیار بزرگ قرار گرفته بود که با وجود آنکه قسمت 
زیادی از آن در سطح زمین بود بیشترش داخل خاک بود «آقا عبدالکريم (عارب 
لنگ) منطقه‌ی (سرشیو) (سقز) به همراه چهار نف تا قبل از ظهر با وجود تلاش 
زیاده نتوانسته بودند سنگ را از خاک خارج کنند. منهم که نزدشان رفتم متوجه 
شدم مرتب از اولیای متوفی بیاره خصوصاً حضرت (ضیاءالدین)تتف استمداد 
می‌کنند سنگ هیچ تکانی نمی‌خورد هماندم «حضرت پیر» هم در (هانوا) بود ولی 
حدود یک متر پایین‌تر نزدیک کوله باغ. منهم به آنها گفتم: می‌دانید چرا اين 
سنگ به حرف شما گوش نمی‌دهد و از جايش تکان نمی‌خورد؟ گفتند: نه بخدا از 
صبح تا حالا ما را بسیار خسته کرده اما عهد بسته‌ايم که هر چند روز هم طول 
بکشد آن را بیرون بیاوريم و زمین را صاف بکنیم. گفتم: ملک» ملک حضرت پیر 
است خودشان هم دم دست هستند در حالیکه شما راه خود را دور می‌کنید - یعنی 
مراقد بیاره - معلوم است از جایش بیرون نمی‌آید! خب شما این بار از حضرت پیر 
استمداد نمایید اگر از جایش کنده نشد هر چه می‌خواهید بگویید! خدا می‌داند به 


محض آنکه از حضر پیر مدد خواستند سنگ از جایش بیرون آمد و آنرا از گودال 


شیوه نمی‌شناختیم و اعتقاد نداشتیم که همچون پیران مراقد. چنین توانایی داشته 
باشد. من هم گفتم: اگر به این گونه نمی شناختید» از اين راه دور را برای چه به 
خدمتش آمده‌اید؟. گفتند: شکر خدا از آنان کمتر نیست درجه‌ی پدر وجدش را 
پیابد 

و اگر به نوشتن این موضوعات ریز بپردازيم هرگز به اتمام نمی رسیم. 

پس از چند سال ماندن در بیارهه گروهی از مربدان (ترکمان صحرا) ایران 
همچون: ماموستا «شیخ قادر داغستانی مهاجر» و ماموستا «شیخ محمود قاری» و 
«حاج یار محمد آخوند» که از علمای بزرگ دینی آن دیار بودند به ویژه ماموستا 
«شیخ قادر» که رئیس همه علمای آن منطقه بود و به راستی از هر جهت وصفش 
به پایان نمی‌رسد به همراه ۶۰ نفر از علمای دینی و مردم دیگر به خدمت 
حضرت پیر آمدند. همگی مدتی در بیاره ماندند و از حضرت پیر دعوت کردند به 
ترکمان صحرا تشریف ببرد. روشن است که چنین سفری به ایران و بدون روادید 
و اجازه رسمی حکومت آن زمان ممکن نبود. به همین دلیل حضرت پیر بعضی از 
آنان را مرخص کرد. ولی ماموستای نامبرده و ۱۲ نفر دیگر بخاطر تشریف 
فرمایی حضرت پیر به دیار آنان در بیاره ماندند. پس از حضرت پیر مها شدند 
و در خدمتش به بغداد رفتیم. حضرت پیر در بارگاه حضرت غوثتبتظ مهمان 
بودند. بیست و هفت روز در آنحا ماندیم. روزی مرحوم «میرزا احمد) از خدمت 
حضرت پیر به نزد ما برگشت. حضرت پیر در یکی از حجره‌های طبقه بالا بود و 
ما هم در ایوان طرف حچجره بودیم میرزا احمد که آمذه سلامی کرد و گفت ( انا 


له و انا الیه راجعون) ما هم گفتیم: خیر باشد! کی از دنیا رفته؟ گفت: واه کسی 
نمرده ولی وضعیت عراق بهم می‌خورد و دوران (ملک) به سر می‌آید شما هم که 
در حال مسافرت به ایران هستید. ما هم گفتیم: از کجا می‌دانی سرنگون 
می‌شود؟ گفت: از آنجا می‌دانم اکنون که در خدمت حضرت پیر از بازار برگشتم 
همینکه به اطاقش رسید در این خصوص چیزهایی فرمودند دیگر من در اینکه 
خکویم عرا ساقظ شود کر ای اک کی تفر کرام سر 
فرمایشات حضرت پیر و اصل موضوع را تمام و کمال برایم بازگو نمود. اکنون نیز 
همانند آن زمان به خوبی بخاطر دارم. ولی نمی‌خواهم بر روی کاغذ بیاورم و 
بنوبسیم چون فکر می‌کنم که حضر پیر دوست ندارد که اين نوع موضوعات در 
معرض بیان قرار بگیرند و مردم از این مطالب باخبر شوند. 

در همان سفر (ترکمان صحرا) بعد از چند روز رسیدن به آنجا و پس از بیست روز 
خروجمان از عراق, رادیو خبر انقلاب «عبدالکريم قاسم» و سقوط دولت ملک را 
پخش کرد. 

همچنین قبلاً از سقوط حکومت شاهنشاهی در ایران در دومین سفر حضرت پیر 
به (حج) چیز دیگری از حضرت شیخ, برای ما معلوم شد که: دوران شاهنشانی 
در ایران تمام می‌شود. در همان سفر تا از (مکه مکرمه) به (مدینه منوره) رفتیم و 
به (جده) برگشتیم هنوز در جده بودیم که رادیو اعلام کرد: شاه ایران برای 
مسافرت به فلان کشور رفته و در آنجا دانشجوهای ایرانی با سنگ و چماق و 
امثال آن. برعلیه او راهپیمایی کرده‌اند. و پلیس آنجا مشکل توانسته‌اند وی را از 


آن محل دور کند. پس از آن دیگر این فتنه خاموش نشد تا کل از بین رفت. 


خودم نیز درباره به قدرت رسیدن «محمد رضا شاه بعد از پهلوی پدرش و مدت 


حکومتش بر ایران و ادامه آن» در محمود آباد دورود چیزی از حضرت پیر شنیدم 
و هیچ شکی در اين مورد ندارم که: گر چه خداوند تعالی در ظاهر نظام دنیا را 
دست اهل دنیا سپرده است. ولی در باطن عزل و نصب هیئت حاکمه و سایر 
نظامهای اجتماعی در دست اولیای الهی است. ولی چون امربست مخفی از طرف 
خداوند. اجازه نمی‌دهند کسی از آنها با خبر شود. و (اشهد با له) عين اين موضوع 
را به نوعی دیگر از ماموستا «ملاباقر» و «خلیفه احمد بالک» شنیدم. همانطور که 
حضرت «شیخ علاءالدین» در زمان خودش به این موضوع اشاره و ایمایی داشته و 
فرموده بودند: "این شا قدمش برای مردم ایران مبارک است». همانطور هم بود. 
تا زمانیکه که جشن ۲۵۰۰ ساله‌ی حکومت شاهنشاهی را در ایران بر پا کرد و 
بسیاری از شاهان و رسای جمهور دنیا را دعوت کرد آنان نیز دعوتش را قبول 
کردند از آن زمان به بعد روز به روز مغرورتر شد تا طوری از بین رفت که همه‌ی 
دنیا دیدند. و (اشهد باله) در آن وقت که به جزیره‌ی پاناما رسید و خبرنگاران 
نزدش می‌رفتند و ازاو سئوال می‌کردند. در یکی از مصاحبه‌ها که جواب 
خبرنگاران را می‌داد. از رادیو شنیدم: یکی از خبرنگاران از او پرسید: دلیل اصلی 
سقوط خودت را در چه چیز می‌دانی؟ در جواب گفت: در مغرور شدن خودم چرا 
که آنقدر از مرز غرور گذشتم تا خداوند اینگونه مرا محازات کرد و هنگام 
نابودیش عين اين را از حضرت پیر شنیدم که فرمود: از آن سال - جشن 
شاهنشاهی - ببعد خیلی مغرور شد و نیتش عوض شد تا خداوند این چنین بر 


سرش آورد. 


اگر چه دانستن و دخیل بودن اولیاء درباره این موضوعات. نزد ما چیز زیاد عجیبی 
نیست و آگاهی و قدرت دوستان خدا بسیار از این برتر است ولی هدف اینست که 
این مردم. کمتر قیاس (نفس) بکنند. و اینگونه نپندرند که, هر چه را که آنان 
ندانند و نتوانند انجام دهند دیگر کس دیگری در دنیا نیست و اینگونه فکر کنند 
که خداوند تعالی بعد از اينکه جهان را خلق نموده و گروه و جمعی را در آن قرار 
داده است دیگر لگام از سر اين مردم برداشته و کاری با این مردم ندارد و 
بازخواستی ندارد و گروهی از بندگان مخصوص خود از این مردم را برای امور 
باطنی و قسمتی هم چیزهای ظاهری مسئول قرار نداده است. واقعاً اگر اینگونه 
فکر کنند سخت در اشتباهند به هر حال بیان کل این بحث در اینجا ممکن 
نیست و ما را از اصل موضوع دور می‌کند. همانطور که اگر همه رخدادها و 
داراز می‌کشد. 

به محض اینکه حضر پیر در ترکمان صحرا از سقوط دولت (ملک) خبردار شدند. 
توقف نکردند و فوراً مراجعت فرمودند تا به قصر شیرین رسیدند. مدت سه روز در 
آنحا ماندند و فرمودند: خودم به تنهایی به بغداد بر می‌گردم... در حالیکه حکومت 
(ملک) سرنگون شده بود و دولت کریم قاسم نیز استقرار کافی نداشت و همه از 
وضع موجود در ترس و واهمه هستند به ویژه برای شخص مشهوری چون 
تقصر شیر همه بر این باور بودند که اگر عضرت یر بدع او شسخصوها به فده 
تشریف ببرند ممکن است بار دیگر کسی چشمانش به حضرت پیر نیافتد. چرا که 
در آن زمان حساس, به ویژه برای رجال دینی و مشاهیر کرد وضعیت بسی 
ترسناک بود. واقعاً بیم خطر می‌رفت به همین دلیل در میان علاقمندان آن 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۵۵ 
بزرگوار شیون و زاری راه افتاد. با این وصف ایشان با شجاعت و بی باکی تمام و 
به تنهایی به بغداد تشریف بردند. مردم نیز در نهایت غم و اندوه» هر کدام قصر 
شیرین را به مقصد مورد نظر خودشان ترک کردند. ولی به من فرمود: «هر وقت 
خبردار شدی که من به بیاره برگشته‌ام شما هم از طریق اورامان به بیاره بیا؛... 
من هم خودم را حدود بیست روز با ملاقات و دیدار دوستان سرگرم نمودم و 
سفری هم به اشنویه و لاجان کردم. 

در اشنوبه به دیدن استادم در روستای شیخان رفتم- روستای «ملا علی شیخانی 
که صاحب (تصریف ملا علی) است -. ولی در منزل استادم کرامتی بسیار شگفت 
انگیز روی داد که اين بود: در دره‌ی پایین روستاء رودخانه‌ای جاری بود. استادم 
که «ماموستا ملا مراد» نام داشت فرمود: بیا برای ادای نماز به آنجا برویم برای 
نهار بر می‌گردیم. عرض کردم بفرماییده من نماز خود را زود ادا کردم ولی استاد 
هنوز در حال انجام وضو بود» به من فرمود: «شما برگرد من هم هر وقت تمام 
شدم برمی‌گردم». وقتی به طرف منزل برگشتم از دور مشاهده کردم آتش و دود 
بسیار زیادی از منزل ماموستا بر می‌خیزد بطوریکه جلوی آفتاب را گرفته است با 
شتاب بطرف خانه رفتم دیدم که در خانه کسی نسیت و عیال ماموستا نیز برای 
ادای نماز از خانه بیرون رفته‌اند. تنها دختری شش ساله در اطراف آنش گریه و 
بی‌تابی می‌کند. (گون)ها آتش گرفته بودندکه در فصل بهار جمع آوری و کامل 
خشک شده بود کنار آشپزخانه روی هم چیده شده بودند و حدود دو کامیون 
می‌شد. گون هم از کاه سریعتر شعله‌ور می‌شود؛ تمام آن گون ها آتش گرفته 


بودند. آشپزخانه دریچه‌ای داشت که از آن دریجه دود و آنش وارد اتاق می‌شد. 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ‏ ۵۶ 
دختر هم که مرا دید فریاد کشید گفت: «دایی جان فدایت شوم خواهر کوچکترم 
داخل آشپزخانه در گهواره می‌باشد من هم هر طور شد بچه را از آشپزخانه خارج 
کردم مشاهده کرم آتش تبدیل به یک منجنیق سربی شده است بنده نیز 
همچون یک مهمان غریبه نه کسی را می‌شناختم که از او کمک بطلبم و نه 
چیزی موجود بود که بتواند آتش را کنترل کند. هر چند بعد از مدتی شش هفت 
نفر زن و بچه بطرف آتش و دود آمدند ولی از دور تماشا می‌کردند و جرأت 
نزدیک شدن نداشتند من هم در آن وضعیت ترسناک» حضرت پیر را به یاد آوردم 
تکه‌ای کاغذ از جیبم درآوردم و روی آن نوشتم: « یا سراج‌الاین » و به نیت 
خاموش شدن آتش از دور آنرا پرت کردم داخل آتش, خدا می‌داند چند دقیقه‌ای 
نگذشت آن آتش بزرگ و خطرناک خاموش شد بدون آنکه غیر این تکه کاغذ 
بتوانم کار دیگری انجام دهم. البته بعد از آنکه شعله آتش خاموش شد چند آفتابه 
آب روی چارچوب درب و ستونهای آشپزخانه ریختم. شکر خدا نه خانه و نه 
وتا انقدر ایب ینت کدخاموسا بایان تگران وی 

پس از شنیدن خبر مراجعت حضرت پیر از بغداد به بیار» از طریق (دزلی) به بیاره 
برگشتم. متأسفانه مطلب بسیار مهمی را فراموش کردم که می‌بایست قبلا 
می‌نوشتم آن هم اینست: پنج الی شش ماه قبل از آنکه حضرت پیر به ترکمان 
صحرا تشریف ببرند نام و لقب حضرت پیر در ختم تنها: (صاحب الحیاء و التمکین 
ناب حضرت علاء‌الاین) خوانده می‌شد و چنین پیش آمد که گروهی شامل 
پیست و هفت نفر ملا و طلبه از (اشنویه و لاجان) به همراه چهار غیر روحانی ءدر 
بیاره به خدمت حضرت پیر آمدند. ملا محمد نامی با ریش بلند و بسیار خوش 
صدا و با ارادات همراه آنان بودکه برای شاد کردن ما گفت: وقتی که مقابل درب 
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تفای فیس و لایا خال سای یی یه طرقه سا در کش نان 
دارید کجا می‌روید؟ گفت: «در جواب گفتم به بیاره می‌رویم. پلیس گفت: ماموستا 
جان! اشکالی ندارد ببرسم شما چند مدت است که به بیاره رفت و آمد می‌کنی؟ 
گفتم : مدت دو سال است. قدری نگاهم کرد و گفت: وا له هر چه به ریشت 
نگاه میکنم» این ريش به ريش دوساله نمیخورد (شبیه نیست)! چیز دیگری 
نگفت و رفت». بعد از اينکه در خدمت حضرت پیر ماندند» آن بزرگوان این ملا 
محمد را نگه داشت و اجازه نفرمود که به همراه رفقايش برگردد. به هنگام 
برگشت آنان چون اکترشان را می‌شناختم برای بدرقه و خداحافظی تا اطراف 
انوایی خنقاه در خدمتشان رفتم (اين هم برای تعجب!) اگر خداوند شخصی را 
هدایت ندهد چنین می‌شود: هنوز آن ها خداحافظی نکرده بودند که به سه نفر 
میانسال از اهالی بیاره برخوردیم. یکی از آنها که فکر می‌کرد هیچکدام ما زبان 
اورامی نمی‌دانيم به یکی از دوستانش رو کرد و گفت: (بدیه بدیه تایشا چه 
ها وان مرس رشان زو و ریا 
خاسش مشناسمی) یعنی نگاه کن نگان کن اینها چقدر الاغ هستند. اینان «شیخ 
عثمان» را نمی‌شناسند «شیخ عثمان» بچه روستای خودمان است ما بهتر 
می‌شناسیمش. بدون شک اساتید چیزی از آن نفهمیدند من هم باخود گفتم: 
خداوندا اگر شما بنده‌ات را هدایت نکنی با علم و عقل و دانش ظاهری» کسی 
نمی‌تواند خودش را هدایت دهد و راه راست و حقیقت را بیابد. اینان با وجود 
نادانی و بی سوادی خوده با دیدن اين همه علما و صدها گروه دیگر که در طول 
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دست کم انصاف داشته باشند که اگر مرید و مخلص هم نشوند اینقدر بی ادب و 
نفهم نباشند. که این همه عالم ره الاغ بیندارند جدا عجیب است. خوب بود برای 
سفاهت خود حد و مرزی قائل می‌شدند. 

در هر صورت برای اين علما و بسیاری دیگر از مریدان جدید حضرت پیر قرائت 
تنها عبارت: «نائب حضرت علاء‌الدین» برای حضرت پیر خوشایند نبودند. بنده و 
سرختم‌های سابق بدون متوجه شدن اشاره‌ای معنوی یا دستوری, نمی‌توانستیم از 
خوده چیزی به آن بيافزاييم. تا اینکه یک شب این ریزه‌خوار آستان» به همراه 
«ملا محمد» خوش صدا و «ملا سید احمد» امام خانقاه (دورود) تصمیم گرفتيم که 
شعر زیر از (قصیده بردیه) را به همراه (مولای صل) یک هزار بار بخوانيم به 
نیت اينکه هر یک از ما در خصوص تغییر القاب حضرت پیر چیزی برایمان 
آشکار و تفهیم گردد برای اينکه بتوانیم هم لقب آن بزرگوار را به شکلی بهتر 
تغییر دهیم هم اينکه خود را از این دل نگرانی برهانیم. پس یک شب در اتاق 
بالای مرقد. سه نفری نشستیم شعر را با بیت (مولای صل) یک هزار بار قرائت 
کردیم که می‌فرماید: 

(هوا لحبیب الذْی ترجی شفاعته کل هول من الاهوال مقتحم) 

پس از آن هر یک مناسب حال خود در جایی مشغول دعا و عبادت ویژه خود 


شدیم. روز بعد از ملا سید احمد پرسیدم: چیزی فهمیدی! گفت: «چیزی که به 
درد بازگو کردن بخورد خیر؛. هر چقدر اصرار کردم جوابش همین بود .از محمد 
هم پرسیدم گفت والّه! من یک چیز دیده‌ام ولی باور نمی‌کنم زیاد مهم باشد. 


کردم به حجره اتق حضرت پیر رفتم که در جوار مراقد برای ملاقات و ترخیص 
مرید و منسوب به آنجا تشریف می‌آورند. مشاهده کردم فرشی نو مد روز در آن 
پهن شده بود که نه هیچ وقت چشم چنین چیزی دیده و نه در خیال هیچ کس 
گنجیده است . ولی در هر چهار طرف به اندازه چهار انگشت از کف حجره کسر 
بود و احتیاج به حاشیه‌ای داشت که کف ححره را به تمامی بپوشاند. در همان 
زمان چند شخص بسیار بزرگوار و ارجمند در آن اطاق حضور داشتند با دستوری 
اجباری به من امر فرمودند: باید از هر چهار طرف این فرش را با همان شکل و 
اسلوب و نقش به اتمام برسانی و ببافی من هم که به فرش نگاه کردم و به دقت 
به آن نگریستم دیدم که کل فرش با آیات و حدیث و (قل هو اله) و (لذکار) 
دیگر نوشته و بافته شده و نقشی بسیار عجیب در آن بکار رفته است. در برابر این 
فرش حبرت کردم و مطمئن شدم که بافتن حاشیه این فرش با این نقش و نگار 
هرگز در توان من نیست پس عرض کردم: بخدا من از بافتن فرش چیزی 
نمی‌دانم آن هم چنین فرشی. آنان عذر مرا نپذیرفتند و سوزنی مانند سوزن لحاف 
دوزی را به همراه نخی دراز که به ابریشم می‌ماند به دستم دادند و فرمودند: شما 
چکار داری؟ ما به شما امر می‌کنیم. شما بافتن را شروع کن خود بخود شکل و 
نقش و رنگ فرش ساخته می‌شود. نامبرده گفت وقتیکه از حاشیه سمت درب 
شروع به بافتن کردم و کمی از آن بافتم مشاهده کردم راست می‌گویند بدون کم 
و کاست دقيقاً عین نقش فرش درآمد. اين را که دیدم خوشحال شدم که دیگر 
فرش را ضایع نمی‌کنم و بدقواره نمی‌شود. پس با اطمینان شروع به بافتن حاشیه 
کردم تا هر چهار طرفش را تمام کردم. در همان وقت ملا محمد گفت: آن 
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اشخاص به من فرمودند: که اتمام این فرش به اندازه اتاق» دلیل است بر اتمام 
پایه و مقام حضرت شیخ! 

و این ریزه خوار آستان‌ی رفیع حضرت پیر نیز پس از خواندن شعر (قصیده 
بردیه» شب در اتاق خودم با هر چیز دیگری که می‌دانستم التماس کردم و از 
ارواح بزرگان استمداد نمودم که چیزی در خصوص پایه و مقام حضرت پیر به 
من بفهمانند که جای اطمینان و يقین باشد. پس از مدتی چنین به فکرم می‌رسد 
که یا خوابم برد یا از خود بی خود شدم مشاهده کردم در فضای بین زمین و 
۷ 
تا به گوشهای من می‌رسید. به خوبی حواسم بود صاحب این نده هفت (لقب) 
برای حضرت پیر بر ایم قرائت کرد در هماندم یا به من امر فرمود که این القاب 
را برای حضرت پیر در ختم بخوانم یا چنین متوجه شدم که این القاب را برای 
این برایم می‌خواند که در ختم آنها را بخوانم و چنین بیادم می‌آیدکه حداقل دو 
تا سه بار این ندا به خواندن این القاب» تکرار شد. هر بار نیز شک نداشتم که این 


ندا در پس پرده غیب بدون واسطه (ملک) و (فرشته) و یا ارواح اولیه (مباشرة) از 


طرف حضرت پروردگار به من الهام می‌شود و می‌دانستم اطمینان خاطری که در 
ایا سای ای ام اس ما را ات 
(بحت) حضرت بی چون و مانند» بدانم این هم از طرف حضرت ذات (تعالی و 
تقدس) بود. باز چنین می‌دانستم تکرار شدن این ندا برای این است که من فکر 
نکنم که این دسیسه شیاطین یا هر چیز دیگر است ولی همانوقت که به هوش 
آمدم و به حالت طبیعی برگشتم یا بهتر بگویم بیدار شدم از این هفت لقب» فقط 


چهار تا از آنها را بیادم داشتم و سه تای دیگر را فراموش کرده بودم بعدها نیز 


بسیار فکر کردم ولی یادم نیامدند و چهارتایی که بدون شک و تردید بیاد داشتم 
الجن والانس ۴- صاحب الضمنية الکبری: الشیخ عثمان سراج الدین)... گر چه این 


واقعه به نظر من در بازار طریقت علیه نقشبندی رازی بس مهم و نهانی است و 
به هیچ وجه قابل گفتن و یا نوشتن نمی‌باشد و تا کنون که این موضوع را 
می‌نویسم غیر از حضرت پیر و مرحوم - ملا باقر - که محرم اینگونه اسرار من 
بوده نزد احدی بازگو نکرده‌ام. ولی چون ارتباط بسیار آشکاری با هدف من و مللا 
سید احمد و ملا محمد داشت روز بعد شیخ قادر سقزی را که - پیشتر از او یاد 
شد - و کارگزار مخصوص حضرت پیر بود صدا زدم و وآقعه‌ی ملا محمد در مورد 
به اتمام رساندن فرش و این واقعه خود را برایش تعریف کردم. خیلی با ظرافت و 
دقت حاليیش کردم و به او گفتم بدون کم و کاست برایمان به عرض حضرت پیر 
برسان و ببین چه می‌فرمایند. وی هم رفت و پس از آنکه به عرض آن حضرت 
رسانده بود برگشت و گفت: حضرت پیر در جواب فرمودند: برو به آنها مژدگانی 
بده خداوند اجرشان بدهد آنان به آرزو و هدف خود رسیدند و شکر خدا من هم به 
حق خود يا گفت به مقام خود رسیدم. ولی با وجود این موضوع و پاسخ حضرت 
پیر نیز بدلیل حرف و حدیث مردم باز هم این چهار لقب را تا شش هفت روز در 
خی وان فد از ان اتظار امش مانمها علا باکر زاس کشیام بلکه ارت 
بیاورند و به وی هم عرض کنم ببینم ایشان چه می‌فرمایند. چرا که حضرت پیر 
در پاسخ ما نفرموده بودند آنها را بخوانیم زیرا که حیا و تمکین ذاتی ایشان مانع 
از این بود که بصورت قطعی در مورد خودشان چنین چیزی بفرمایند. تا اینکه 


میل خداوند بر این بود پس از شش, هفت روز ماموستای مرحوم تشریف آوردند و 


وقایع را بعرضش رساندیم. فرمود: خب دیگر از اين آشکارتر و بی تردیدتر 
نمی‌شود این چیزها را برای این به بعضی از مرید و منسوب نشان می‌دهند که 
آنها آن را آشکار کنند و این در طریقت یک قانون است چرا که اولیاء به خاطر 
رعایت ادب در حضور خداونده خودشان به واضحی در مورد خود چیزی 
نمی‌فرمایند و فرمود: از آمروز به بعد هر چهار لقب را برای حضرت پیر در ختم 
بخوان و به حرف مردم گوش مده و مطمئن باش اگر آنها را نخوانی گناهی 
خواندیم. از آن زمان به بعد و با اجازه‌وی ماموستای نامبرده هر کدام از سر 
ختم‌های خارج از بیاره به خدمت حضرت پیر می‌آمدند به آنها نیز می‌گفتیم که در 
جای خود در ختم‌هایشان بخوانند. در این همین ایام حاج ماموستا ملا زاهد (پاوه) 
نیز به حضرت پیر نامه‌ای نوشته بود در خصوص چگونگی ادای ختم مریدان 
(پاوم). حضرت پیر به من امر فرمودند که از طرف آن حضرت پاسخ را برایش 
بنویسیم فرمود: برایش بنویس که: اینحا برادران در ختم سلسله ر اینگونه 
می‌خوانند تو هم به میل خودت عمل کن و اگر به راستی و درستی ترتیب و 
دستور اینجا اطمینان دارید شما نیز چنین بخوانید و اگرنه خودتان می‌دانید. 
بی‌شک از این امر مبارکش برایمان مشخص شد که حضرت پیر قلباً نه تنها 
ناراضی نیست بلکه خوشنود هم هست. 

پس از گذشت یکسال و چند ماه از حکومت (عبدالکريم قاسم) همانطور که 
همه‌ی عراق, به ویژه مردم کردستان می‌داننه بیشتر مردم و مخصوصاً گروهی 
بنام (حزب شیوعی) دست و دهانشان باز شد و فضایی بسیار زشت و ناروا بوجود 


آوردند و با گفتار و کردار خود شروع کردند به اهانت به رجال دینی و اماکن 
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مقدس, در همه جا و بویژه در بیاره جسارت را بجایی رسانند که مدت چند شبانه 
روز در میدان نزدیک خانقاه» روبروی منزل حضرت پیر و حضرت شیخ علاءالدین 
(قدس سرهما» رقص و پایکوبی مختلط از زن و مرد با دهل و سرنا به راه 
انداختند و دانش آموزان را تحریک می‌کردند که با کفش وارد خانقاه - که 
بزرگترین مرکز دین و دانش و اعتبار اسلام بود - شوند. منهم هر چقدر با نرمی 
از آنان خواهش می‌کردم» بیشتر اهانت و بی ادبی می‌کردند. و این برای من؛ هم 
بخاطر حفظ شأن حضرت پیر و هم به خاطر خانقاه و مرقد حضرات ضیاهء‌الدین و 
علاعالدین وحض رت کم دی (قدمی له انیرازهم) سیاز تاخوشایتد بوم الما 
اهالی خانقاه می‌توانستیم آنها را تنبه کنیم و نگذاریم با کفش وارد خانقاه شوند. 
چرا که خانقاه همیشه مملو از مرید و منسوب بود و هر کس اهل جایی و 
کشوری بود و از بچه مدرسه‌ای‌های بیاره باکی نداشتند ولی بخاطر اینکه 
می‌ترسیدم مشکل بزرگتر شود و اسباب ناراحتی دل شریف حضرت پیر گردد به 
نرمی با آنها صحبت می‌کرديم اما کاری کردند که صبر و طاقت برایمان نماند. 
من نیز پیکی به خدمت حضرت پیر فرستادم که اگر اجازه بفرمایند ما همگی 
حاضرین برای محافظت از حرمت این مکان مقدس دست از جان شسته و 
نگذاريم بیش از این بی ادبی و گستاخی بشود. هر چه بادا باد. حضرت پیر هم 
فرموده بودند: « نه خیر راضی نیستم فتنه بر پا کنند همانطور که تا کنون صبر 
کرده‌اند از این به بعد نیز تحمل کنند تا خودم تدبیری بيانديشم. ما همچنان 
منتظر نتیجه و سرانجام فرموده‌ی آنحضرت بودیم تا فصل بهار رسید و زمان 
رسیدگی به باغ و کاشتن نهال و اين جور چیزها آمد یکروز حضرت پیر بدون 
اینکه اهل خانقاه و حتی اهل بیت خود را نیز با خبر سازند» عده‌ای را به همراه 
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مقداری نهال درخدمت خود به (هانوا) می‌برد به بهان‌ی کاشتن نهال و تعمیر باغ 
(هانوا). آنروز به عکس هر روز تا دیر وقت تشریف نیاوردند تا جائیکه خانواده‌ی 
حضرت شیخ از بی‌تابی دنبال من فرستاده بودند خانقاه که: «آیا وی دلیل تشریف 
نیاوردن حضرت پیر تا این دیر وقت را نمی‌دانند؟ چون چنین چیزی تا کنون 
سابقه نداشته است». چنین اتفاق افتاد که چند دقيقه قبل از آن» حضرت پیر « ملا 
محمودی هورامی» را سوی من و ملا سید احمد فرستاده و فرموده بود: «که 
سفارشی برایت دارم ولی تا ساعت هفت (یعنی تا هفت ساعت از شب می‌گذرد) 
به آنان چیزی نگو. منهم برای مرحومه» همسر محترم حضرت پیر خبر فرستادم 
و گفتم: به عرض برساند که بی‌تابی نکنند ملا محمود همین حالا از (هانوا) 
برگشته‌اند شکر خذا اتفاقی نيافنده اسست و حضرت پیر در (هانوا] مشغول کاشتن 
نهال می‌باشند. خلاصه ما و اهالی خانقاه و اهل بیت حضرت پیر همه خوابيديم 
ولی باز هم تشریف نیاوردند. ساعت هفت شب ملا محمود. من و ملا سید احمد 
را از خواب بیدار کرد و گفت: اصلاً خودتان را پریشان نکنید حضرت پیر از عراق 
خارج شدند. گفتیم : چگونه؟ گفت: نیم ساعت از مغرب گذشته مرا صدا زدند و 
فرمودند: «چیزی به تو می‌گویم تا زمان معین به کسی نگو به خانقاه برگرد و 
خودت را بخواب بزن تا اهالی خانقاه و بیاره همگی می‌خوابند پس از آن بی سر و 
تا کی او ها مه که اه وا کی که ها 
«فقی غفور» و «سید باقر» را با خودم می‌برم و امشب را به (کیمنه) می‌روم. آنها 
نیز پس از آنکه هفت ساعت از شب گذشت. خود را آماده کرده و به همراه شما از 
خانقاه خارج و به (کیمنه) بیایید. بطوریکه کسی متوجه نشود». ما هم از یک 


طرف بدلیل تغفییر اوضاع و توهین به این مکان مقدس, با خروج حضرت پیر از 
آنجا» ناراحت بودیم و از طرفی از اینکه از دست و زبان بیشرمانه‌ی عده‌ای معلم 
بدون تعلیم و تعلم و گروهی آدم بی سر و پا دور می‌شدیم بسیار هم شادمان 
بودیم. 

هدف و مقصد اصلی ما حفظ وجود مبارک و شأن حضرت پیر بود و گرنه چه 
واردین و زائرین و چه ما ساکنین خانقاه. هیچکدام دلباخته‌ی درخت و سنگ 
(بیاره) نبودیم. چراکه عده‌ای فکر می‌کردند که اهالی خانقاه رزق و روزی آنها را 
می‌خورند. 

برای مثال» در ماه رمضان آن سال شاطر خانقاه چند روزی مریض شدند. 
دستیارش نزد من آمد و گفت: «صوفی محمد نانوا؛ مریض است و کسی نیست 
کمکم کند اگر از افراد خانقاه یکی را نفرستید؛ برای افطا نانی برای خوردن 
وجود ندارد. گفتم بیا برویم من خودم با شما می‌آیم هر چند گفت شما نمی‌دانی و 
نمی‌توانی گفتم: بلام. سه روز به او کمک کردم. روزی یکی از اهالی روستای 
(بیاره) - دوست ندارم نام کسی را ببرم - از باغچه‌اش برگشته و روزه نبود. 
تن ای وه ای رد کت رای هش 
گفت: من از آبیاری باغ برگشته‌ام و آمده‌ام برای نان «کلوچه» گفتم: برادر جان 
من به دو دلیل نمی‌توانم به شما نان کلوچه بدهم. اول بخاطر اینکه ماه رمضان 
است و هتک حرمت این ماه حرام است. دوم اینکه من شاطر رسمی خانقاه 
نیستم شاطر مریض است من بخاطر افطاری اهالی خانقا» اینجا نان می‌پزم و 
صاحب نانوایی اجازه نداده‌اند که من به کسی نان بدهم به ویژه در وقت ظهر ماه 
رمضان. گفت: بخدا می‌خواهم و به زور ازتو می‌گیرم. شما نان خانقاه را حرام 


می‌دانید و خانقاه متعلق به ماست. گفتم: شما هر جور که حساب می‌کنید میل 
خودتان است ولی من با دست خود و با رضایت خودم به شما نمی‌دهم این شما 
و اين نان کلوچه هر چه قدر می‌خواهی ببر و در اين ماه مبارک دست از سرما 
بردار. گفت: اگر با دست خودت به من نان کلوچه ندهی تو را می‌کشم گفتم: به 
خدا اگر مرا بکشی باز هم به تو نمی‌دهم. خواست بطرفم حمله کند در همان دم 
یک پلیس که مردی نمازخوان بود و بسیار رفت و آمد خانقاه می‌کرد - اکنون 
تا دچار حادثه‌ای شوم نشویم. گفتم: برادر! من که مانع‌اش نشده‌ام پیش شما به او 
می‌گویم هر چقدر می‌خواهی بردار ولی من با دستم خودم به تو نمی‌دهم اما او 
دنبال بهانه می‌گردد و اصرار دارد و می‌گوید که با دست خودت باید به من نان 
بدهی بالاخره آن پلیس مقداری نان به وی داد و رفت. بی شک اگر آن پلیس 
آنجا نبود به همین سادگی آنجا را ترک نمی‌کرد. حتی در اين اواخر در سال 
(۱۹۷۹م) به بیاره برگشتیم عده‌ای افراد سبک‌سر مدت زیادی دوباره شروع کردند 
به گستاخی و جسارت تا به مدت جلوشان را نگرفتيم و چند نفر از نان را تبی 
نکرديم دست بردار نبودند. از این موضوعات بسیار اتفاق افتاد ولی نمی‌خواهم از 
این بیشتر از موضوع اصلی دور گردم. بهرحال. همان شب که «ملا محمد» ما را 
خبر نمودنده هر کدام یک کوله پشتی و مقداری وسایل لازم را برداشتیم و از کوه 
افتادیم تا به غرب (هانه گه‌رمه‌له) رسیدم. با طلوع آفتاب به (کیمنه) رفیتم و سه 
شبانه روز آنجام ماندیم. قرار بود که از راه (دزاوهر) و (نوسود) و (پاوه) به کرمانشاه 
برویم. در حالیکه این گروه ناپاک و از خدا بی خبر در مدت این سه روز که در 
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(کیمنه) بودیم نه نفر تفنگدار فرستاده بودند آن طرف باغات (تاویسهر) پشت کوه 
(ته‌وبله) راه را بر حضرت پیر و دوستانش بسته بودند. چندین بار رفتند که ببینند 
هنوز آنجا هستند يا خیر جواب می‌آوردند که راه را بسته و همانجا مانده‌اند. 
حضرت پیر که برایشان مشخص شد آنان راه را باز نمی‌کننده در کمال شجاعت و 
بی باکی فرمودند: «می‌روم ببینم چکار می‌توانند بکنند!؛ ... با این وجود به چند نفر 
از همراهان خود نیز مشکوک بودیم که از دوستان آنها باشند. ۰ . پس حضرت پیر 
موی ات هو خاش او موب سای که در تفا 
آمدند تا به گردنه‌ی بین (کمینه) و (تاویسهر) رسیدند - که چشمه و آبی است با 
صفا واقع در بالای (ته‌ویله) - حضرت پیر با همراهانش مدتی در آن گردنه توقف 
نمودند. افراد مسلح نیز به جنب و جوش و تغییر مکان افتادند. همینکه ما راه 
افتادیم آنان نیز دوش به دوش ما از فاصله دور (حدود مسافت۵-۴ دقیقه) در 
دامنه کوه به سمت (اویسهر) و باغات (ته‌ویله) راه افتادند تا ما از راه بالای 
(ئاویسهر) رد شدیم. شکر خدا و به همت اولیاء دستانشان قفل شد و صدایی از 
اتنلشه‌ا یشان بان نف یهام که وتا شرا کردبامه افو رد 
سلامت از دستمان در رفتند و خودمان هم نمی‌دانيم چرا به طرفشان شلیک 
نکردیم. 

آن روز به (دزاور) رفیتم و فردایش حضرت پیر از (نوسود) و (پاوه) به (کرمانشاه) 
تشریف بردند. مدت شش روز آنجام ماندیم و بعد از آن به همراه گروهی به 
تهران و مشهد تشریف بردند و به من هم فرمودند: « شما به سنندج برو و تا ما 


بر می‌گردیم آنجا بمان». من هم به فرمان مبارکشان به سنندج رفتم و تا چند روز 
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به انتظار بازگشت ایشان در حجره مسجد «طوبی خانم» ماندم تا تشریف آوردند. 
پس از چند روز توقف در سنندج و میان راه به (قلاشیخان) و منزل جناب «شیخ 
مولانا؛ برادرش رفتند. در این مدت مشغول احداث باغ و آباد کردن زمین و قنات 
(قلاشیخان) بدند. و بهاهالی چند روستای اطراف (قلاشیخان) امر به ساخت و 
تعمیر چند مسحد نمودند که خودشان هم در ساخت و تعمیر همه‌ی آنها با کمک 
نقدی سهیم بودند. در مدتی که حضرت پیر در سنندج مهمان جناب صدرالاسلام 
حاج ماموستا «ملا صدیق مجتهدی» رئیس علمای کردستان بود. یکروز جناب 
«مجتهدی» برایم تعریف کردند فرمودند: زنی همسایه داریم که سن‌اش به ۶۵ 
سال رسیده ولی هنوز بچه‌دار نشده است. امروز به خدمت حضرت شیخ آمد و 
عرض کردند: قربان! تا کنون که به سن ۶۵ سالگی رسیده‌ام بچه‌دار نشده‌ام و 
خودم و شوهرم بسیار آرزوی بچه داریم. همتی بفرما و دعا بفرما شاید خداوند 
فرزندی به ما عطا فرماید؛ فرمود: من هم به او گفتم : «خانم شما به سن یاسگی 
رسیده‌ای چه جای بچه‌دار شدن! چه بچه‌ای ؟! چرا تکلیف بیجا می‌کنی؟! جناب 
مجتهدی فرمود: حضرت شیخ فرمودند: «چرا دلش را ناراحت می‌کنی! ما به وی 
دعا و برنامه‌ای می‌دهیم و برایش دعا می‌کنيم امید دارم که خداوند تعالی از بهره 
اولاد محروم و نا امیدش نفرماید. چرا که خداوند تعالی همان خداوند «حضرت 
ایو مخضرت زا تون هسسرهن رش راد موه که تراک عم 
مبارکشان به آنها فرزند عطا فرمود. می‌تواند به این زن نیز عطا فرماید»... حضرت 


شیخ دعا و نسخه‌ای به او داد. ولی مجتهدی فرمود: فکر می‌کنی چنین چیزی 


انفاق می‌افند. من هم عرض کردم: من معنقدم که برای دوستان خدا چیزی غیر 
ممکن نیست. چرا که این کارها را خداوند خود انجام می‌دهد ولی اولیاء را مظهر 
و واسطه قرار داده و با دست و زبان مبارک آنان آن (خارق‌العاده) را آشکار 
می‌سازد. معجزه پیامبران(ع) نیز همینگونه بوده و برای خداوند همه چیز آسان و 
بسیط است. پس از تشریف فرمایی حضرت پیر به (دورود) و گذشت حدود 
یکسال و نیم یا بیشتر چنین انفاق افتاد که حضرت پیر به سنندج تشریف بردند و 
باز هم در خانه‌ی «مجتهدی» مهمان شدند. پس از چند روز در اتاقی دیگر جناب 
مجتهدی نزد من آمد و فرمود: آیا می‌دانی که فرمایش حضرت شیخ به وقوع 
پیوست. عرض کردم: کدام فرمایش؟ فرمودند: آن زن که سن‌اش ۶۵ سال بود 
همین الآن به خدمت حضرت پیر آمدند. بچه‌ای زیبا در بغل داشت و عرض 
حضرت شیخ نمود: «قربان من همان زنی هستم که بچه‌دار نمی‌شدم و شما برایم 
دعا نوشتی در سایه همت و برکت شما خداوند این بجه را به من لطف فرمودندا. 
منهم به مزاج گفتم: «پیر زن! راستش را بگو واقعاً بچه مال خودت است؟ گفت به 
خدا قسم مال خودم می‌باشد و شما آن موقع مرا مسخره می‌کردی» .آوازه اين 
واقعه در همه جا پیچید. 

در همان زمان که در (قلاشیخان) بودیم کمی بالاتر از روستا دره‌ای باتلاقی 
موجود بود. حضرت پیر قنات کنی را به روی آن به کار گماشت. آب مناسبی از 
آن پیدا شد. حضرت پیر در جلوی آن آب‌بندی بنا کرد و مکانی برای نماز ساختند 
سپس امر فرمودند پایین سد برای درخت میوه به پایه و طبقه‌بندی تبدیل شود و 


زمین پایین‌تر برای انگور. ما هم مشغول آوردن سنگ شدیم برای پایه‌بندی 
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باغ‌ها. روزی من به همراه مرحوم «میرزا محمد دزاوری» و «صوفی احمد دزاوری» 
و شخصی دیگر. مشغول شکستن سنگ بودیم. آن دو نفر در سنگ شکستن 
بسیار ماهر بودند. خلاصه به سنگی چهارگوش برخوردیم که از هر طرف یک متر 
مربع یا بیشتر بود. چهار نفری از چاشتگاه با دیلم و پتک مشغول بودیم تا نزدیکی 
ظهر نه تنها ننکست بلکه حتی ترک کوچکی نیز برنداشت. ما هم لج کرده 
بودیم و تصمیم داشتیم تا آن را نشکنیم دست بردار نشویم. بعد از نهار باز شروع 
بکار کردیم و تا عصر ادامه دادیم ولی باز سودی نداشت. همان وقت حضرت پیر 
تشریف آوردند. و از روی لطف حالمان را پرسیدند و فرمود: دارید چکار می‌کنید؟ 
صوفی احمد عرض کردند: قربان از صبح چهار نفری می‌خواهیم این سنگ را 
بشکنیم نمی‌توانیم همگی از دستش خسته و هلاک شده‌ایم. حضرت پیر فرمودند 
«خب چه فایده! » بخاطر خدا جرأت نمی‌کنم پتکی به آن بزنم که هر تکه‌اش به 
یک مملکت برود. و با لهجه‌ی هورامی به صوفی احمد فرمود: (تاده‌ی تو وهوش) 
یعنی شما بزن» صوفی احمد دو ت پتک زد نشکست عرض حضرت پیر کرد: 
(قوربان مه مه ریو) یعنی: (قربان شکسته نمی‌شود). حضرت پیر فرمود: (تو ووض) 
یعنی باز هم بزن خدا می‌داند به محض زدن پتک سوم سنگ شکست و به چهار 
تک دیا مش وان فان ی از زره کب تفای یت 
لانه‌ای بزرگ از مورچه‌ها در داخل سنگ بیرون آمد. و حضرت پیر نگاه 


ه ‏ ف ات اه ۱۳ 


۱ النمل: ۱۸ 
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ملا عبداله (سلیمان وجنوده) ... که حدود پنج سال و چند ماه پیش از این در 
(بالک) به قرآن مجید تفآل کرده بودم برای آنکه از دست حضرت پیر فرار کنم و 
(بالک) را ترک نمایم. و از انجام اين تفأل نیز در آن زمان» غیر از «ملا سید 
باقی؛ دوستم هیچ کس دیگری با خبر نبود. برای من بسیار روشن بود. خصوصاً 
که جمله «ملاعبدالله» را ما بین آیه قرار داد. و آنوقت که من در بالک به قرآن 
تفأل کرده بودم و حضرت پیر در (بیاره/بودند بسیار خوب از این تفأل من مطلع 
بود و به خاطر اينکه من در مورد این اطلاع حضرت پیر تردیدی نداشته باشم. 
این جمله - خطاب به من - را مابین آیه قرار داد. والا اين قرار دادن بر هیچ 
اساسی (سهو) و (اشتباه) بحساب نمی‌آید. و در آن وقت غیر از اين هیچ مناسبت 
دیگری نداشت. در همان مدت امر فرمود: شاخه‌ی (هلویی سیاه) را به درخت 
زالزالک پیوند زدند مردم بسیار شگفت زده شدند عرض کردند: «قربان دیگر زمان 
پیوند سپری شده دیر وقت است و به فصل پاییز نزدیک می‌شدیم تأکید 
فرمودند. پیوند زدند. در مدت سه ماه و در این زمان نامناسب جوانه زد و به ثمر 
نشست و سه دنه (هلوی سیاه) رسیده میوه‌اش بود. روزی به طرف درخت 
زالزالک مزبور رفت و هر سه دانه هلو را با دست مبارکش چید و دانه‌ای را به 
«ملاسید باقی» دوستم مرحمت فرمود. دانه‌ای را خود میل فرمودند و آخری را به 
من مرحمت نمود و فرمودند: «چرا می‌گفتید زمانش سپری شده است... ولی واقعً 
این کار در امر باغداری چیزی عجیب بود چرا که این گونه درختان بر حسب 
عادت حداقل اگر ريشه یکساله هم باشند, از سه سال کمتر یا میوه نمی‌دهد با 


اگر شکوفه بدهد میوه‌اش نرسیده می‌ریزد. پس از چهار ماه توقف در (قلاشیخان) 


(دورود) هورامان تشریف بردند. و خانقاه (دورود) را که تبدیل به ویرانه‌ای گشته 
بود در همان فصل پاییز به همراه حجره‌های اطرافش» مختصر تعمیر فرمودند. 
شبی در خواب دیدم که حضرت پیر یک دینام برق معنوی را برای خانقاه و 
حجره‌ها و خانه قدیمی خودشان نصب کرده است. و دولامپ بسیار بزرگ و 
نورانی را به هر دو ستون شانشین خانقاه آویزان کرده که روشنایشان آن طرف 
رودخانه جلوی خانقاه و آن منطقه را کلاً روشن نموده است. پس از این (سبحان 
له) حضور واردین و زایرین از حد و مرز گذشت و بجایی رسید که شبی از آشپز 
شنیدم که به خدا فسم می‌خورد و می‌گفت: امشب شمارش کرده‌ام تنها برای 
هفتصد زن شام حاضر کرده‌ام جدای از مردان» که بدون تردید تعداد آنان حداقل 
دو برابر زنان می‌شد. و عجیب‌تر اینکه: حضرت پیر برای خانه خود و مهمانان 
خانقاه یک رس گاو به منظور استفاده از ماست و دوغ خریداری کردند که به 
شهادت کسی که شیر گاو را می‌دوشید تا مدت دو سال چنان برکتی داشت که 
شیرش به تنهایی کفاف خانه و مهمانان ویژه و ساکنین حجره‌ها را می‌کرد. و تا 
زمانیکه گاو و گوسفندان دیگری نخریدند. این گاو با همان برکت شگفت انگیز 
همچنان باقی بود. 

و در همان سال یا چند سال بعد» باز در خواب یا در میان خواب و بیداری مشاهده 
کردم: حضرت پیر توسط ماشین‌آلات و ابزارهای بسیار شگفت انگیزی که هرگز 
چنین چیزی را ندیده و نشنیده بودم مشغول لوله‌گذاری بود که ظاهراً شبیه 
لوله‌های آب بود. در همان مکانی که ایستاده بودند لوله‌ها را نصب می‌کرد و 


توسط ماشین مخصوص آنها را به (لاجان) می‌فرستاد و من چنین تصور می‌کردم 
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که باید به همراه آن وسیله بروم. پس از آنکه آن ماشین کمی از حضرت پیر 
فاصله گرفت من هم بر آن سوار شدم و همان زمان ماشین به کوهی رسید 
شبیه کوه بیستون و آن کوه خود بخود تبدیل به تونلی بزرگ شد و ماشین بدون 
هیچگونه مشکلی از میان آن رد می‌شد و با رفتن آن وسیله لوله‌ها نیز بدون 
آنکه کسی به آنها دست بزند خود بخود کار گذاشته می‌شدند و نصب می‌شدند. 
تا به دهی در (لاجان) بنام (سرینچاوه) رسید که مدت چهل دقيقه پایین تر از 
روستای (پسوه) می‌باشد. آن طرف روستا صحرا و دشتی وجود دارد. در سه نقطه 
آن صحرا سه منبع و حدود پنجهزار لوله نصب کرد. ولی منبع‌ها در سه اندازه 
مختلف بودند. اولی از دو تای دیگر بسیار بزرگتر بود و دومی از سومی بزرگتر 
بود.زیای و کمی لوله‌ها نیز با بزرگی و کوچکی منبعها تناسب داشت و همگی 
کاملاً آماده بهره‌برداری بودند. ولی تا آن زمان افتتاح نشده بودند. و آنوقت من 
فرمودند: مقداری کافی نقل و شیرینی مختلف آماده کن تا برویم منبع را افتتاح 
کنیم و لوله و تأسیسات به کار بیفتند. منهم سریع نقل و شیرینی را آماده کردم و 
فرمود. و نقل و شیرینی را بین مردم تقسیم فرمودند و با افتتاح منبع بزرگ دو 
منبخغْ دیگر نیز بکار افتادند. و حضرت پیر بسیار اظهار شادمانی کردند که شکر 
خدا توانستیم بدون زحمت این منبع‌ها را افتتاح نماییم. سپس برگشتند و منبع‌ها 
را در همان حالت ترک کردند. من هم بیدار شدم - بهتر است بگویم به حالت 


طبیعی برگشتم - خدا می‌داند این حالت آنقدر دارای نظم و ترتیب بود که هنوز 
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هم پس از گذشت (۲۹-۲۸) سال همچنان جلوی چشمانم است گوبی همین 
الان اتفاق افتاده است. هر چند (شکر خدا) آن زمان هم در (اشنویه) و (لاجان) 
مرید و منسوب حضرت پیر وجود داشت. ولی بسیار اندک بودند. اما بعد از راه 
اندازی آن منبع و لوله و تأسیسات توسط حضرت پیر تردیدی برایم باقی نماند 
که پس از اين با همت آن حضرت اهل (اشنویه) و (لاجان) بیش از پیش به 
آستان رفیع حضرت پیر روی می‌آورند و مرید و مخلص آن حضرت می‌شوند. 
واقعاً هم همین گونه بود به طوریکه مرید و منسوب حضرت پیر در این دو ناحیه 
قابل شمارش نبودند. 

سپاس برای خداونده اکنون نیز که می‌شنوم نسبت به جاهای دیگر همچنان در 
صدر می‌باشند و بر اخلاص و ارادات خود باقی (خداوند از کرم خویش همت و 
لطف حضرت پیر را برای همه بیشتر و بیشتر بفرماید)ه 

مناسب می‌دانم که در اینجا این فرموده حضرت «شیخ علاءالدین» نت نیز را 
ارائه نمایم و آن اینست که: از چند نفر مرید مورد اطمینان شنیده‌ام که می‌گفتند: 
از حضرت «شیخ علاءالدین» شنید‌ايم چند سال قبل از اينکه از این دنیای فانی 
کوچ کنند؛ می‌فرمودند: «در عالم معنی سفری طولانی به منطقه اشنویه و لاجان 
نموده‌ام اما نتیجه‌اش در زمان ارشاد «عثمان» مشخص می‌شود». 

سپاس خداوند در دوران ارشاد حضرت پیر بسیار خوب آشکار شد و اين ریزه خوار 
آستان بلندشان چند سالی قبل از رسیدن به خدمت حضر پیر در یکی از 
روستاهای (لاجان) بنام (سیلوه) درس می‌خواندم. شبی در خواب چنین دیدم. 
دستی از مرز عراق از بالای کوهستان و یبلاق (بارزین) بطرف (لاجان) آمد و ما 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ‏ ۷۵ 
بین روستای (زیوکه) و بیلاق (میرگه چه‌کو) که در منطقه (اجان) مشهور 
هستند مدت زیادی در آسمان ایستاد گر چه می‌دانستم وقت عصر است ولی 
شوق و شعله‌اش آنقدر زیاد و با قدرت و پر حرارت بود که نور خورشید را ضعیف 
نموده بود و آن دست دست راست بود. آن وقت چنین به دلم افتاد که این دست؛ 
دست یکی از اولیای بزرگ است و همچون (ید بیضاای حضرت موسی (ع) 
می‌باشد. و روزی از روزها - دیر پا زود - یکی از دوستان خدا دست محبتش را به 
سوی این منطقه دراز می‌کند و دل و درون بخش عظیمی از اهالی این منطقه را 
با نور و برکت خداوند بی همتا منور می‌گرداند. 

و صبح آن روز که خواب خود را برای استاد و دوستانم بازگو نمودم آنها هم 
همینگونه تعبیر کردند. و در همان سال و در همان روستا خواب بسیار مهم و با 
اهمیتی را به حضرت پیامبرجی: دیدم که هرگز خود را لایق چنین لطف بزرگی 
تم‌دانتنی وفتی کهیرای خلمد یه بالک: آمدش خوايم زا تماما برای عقوم اتطلیزه 
احمد بالک» بازگو نمودم و ازاو طلب تعبیر خواب را کردم. چرا که شکی نداشتم 
که غیر از اهل معنی و تصوف کس دیگری تعبیر واقعی این قبیل خوابها را 
نمی‌داند. وی نیز - خداوند جزای خیرش دهد - تعبیری بسیار راست و دقیق بیان 
داشتند که واقعاً به دل می‌نشست و جز این گمان معنی و تعبیر دیگری نمی‌رفت 
و نتیجه‌اش نیز» غیر از حضرت پیر در توان کس دیگری نبود. در خاتمه «خلیفه 
احمد» فرمود: «غیر از حضرت «شیخ عثمان» دیگر بار این خواب را برای کس 
دیگری تعریف نکن. پس هر وقت به خدمت حضرت پیر رسیدی تنها برای وی 


بازگو کن و بس چرا که این همانند بعضی از خوابهای دیگر نمی‌باشد و برای 
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کس دیگری شایسته تعریف کردن نیست» ولی با وجود اينکه ایشان اینگونه 
فرمودند: چون خودم را لابق این لطف ندانسته‌ام تا الان هم این خواب را عرض 
حضرت پیر نکرده‌ام. چرا که از حیله نفس و شیطان امین نبودم. هر چند مرشد 
محرم تمامی اسرار مرید و منسوب خودش است و شایسته است که هیچ رازی از 
وی مخفی نباشد. ولی تنها به این دلیل که مبادا با هوای نفس بیامیزد هنوز هم 
به عرضش نرسانده‌ام. ولی همیشه آرزومند بودم که در زمانی مناسب اگر حضرت 
پیر خودشان اشاره بفرمایند آنوقت بعرضشان برسانم. پس هر وقت حضرت پیر 
مایل بودند آن وقت بعرضشان می‌رسانم و الا بماند برای وقت خودش اگر 
خداوند لطف و عنایت فرماید. اما در این اواخر - شکر خدا - آثاری از تعبیر آن 
خواب در استانبول و به همت حضرت پیر هویدا گشت و بخاطر اینکه اين قبیل 
چیزها بسیار است و مربوط به علاقه بین مرید و مرشد می‌باشد و جزو احوال و 
اوضاع سیر و سلوک و تربیت مرید است؛ غیر از حضرت پیر یک یا دو کس از 
مریدانی که امین و آشنای احوال طریقت هستند نباید نزد کس دیگری بازگو 
شوند. من نیز در اين کتاب کلاً خود را از نوشتن احوال شخصی مرید و منسوب 
حضرت پیر که به طریق سیر و سلوک مربوط می‌باشد بر حذر داشته‌ام. چرا که 
همانگونه که «شیخ سعدی . » در کتاب گلستان در باب (معرفه‌الله) می‌فرماید: 
این مدعیان در طلبش بی خبرانند کانرا که خبر شد خبری باز نیامد 

یعنی: کسانیکه دم از خداشناسی واقعی و اسرار باطنی می‌زنند و در میان مردم 
تیازن.امی کته ایتارم»واقعا از بدا پی‌شیرنه و از راخزال باظتن دورن جرا که 
کسانیکه به میزان استعداد و توانایی خود خبردار شده و چیزی از عالم اسرار به 


آنان عرضه می‌گردد؛ هیچ نامحرم و بی‌خبری از اینان سر و صدایی و خبری 
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نمی‌شنود. اگر بخاطر دین نبود. چیزهایی که از مرید و علاقه‌مندان این طریقت 
پر افتخار دیده و يا شنیده شده در معرض دید خوانندگان عزیز قرار بگیرند؛ نیاز 
اس تا 
۱ 
سیم در مرک آن حشرت بآ از من هکس دی 
به ۳ می‌فهمانند ی اینکه بدون شک و تردید در نهایت خلاس ۰ خود را 
گردند و باید بدانیم که - همانطور که در چند جای دیگر نز ی 
میان آورده‌ايم - اين فهماندن قبل از تمسک» طوری نیست که تکلیف واجب و 
ضروری بر دوش مرشد باشد نسبت به همه کس بلکه این تفهیم قبلی مربوط 
ندرت دکتری بدنبال مریض می‌گردد. و لازم است مریض برای معالجه و مداوای 
درد خود نزد دکتر برود و همچنین طبیعی است که استاد دنبال شاگرد نمی‌گردد. 
بلکه طلبه اگر واقعاً طالب خواندن و دانش باشد باید خود برای پیدا کردن استا 
خوب تلاش کند و اضافه بر این باید ناراحتی و غربت» گرسنگی» تشنگی و بسیار 
چیزهای دیگری را در راه کسب این گنج پر بها و با ارزش بپذیرد. آن وقت اگر 
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لطف خداوند شامل حالش گردد به هدف و مقصود خود برسد. و لازم است گوش 
بفرمان استاد بوده و نزد وی شاگردی بکند و گرنه انسان بی سواد و بی اطلاع 
اگر برای صدسال هم در کلاس درس حاضر شود لیک گوش بفرمان نباشد و 
درس نخواند هرگز استاد نمی‌شود و سود کامل از رفتن به کلاس درس و استاد 
عایدش نمی‌شود. 

بر این اساس هر کس نباید خود را با دیگران مقایسه کند و بگوید: من هم 
همانند فلانی به خدمت فلان شیخ يا استاد رفتم پس چرا من چیزی درک 
نکردم! و این عدم درک خود را برای خودش دلیل قرار داده و بگوید که دیگران 
نیز همچون من چیزی درک نکرده‌اند و این شخص نیز چیزی نمی‌داند و شایسته 
این مقام نیست و یا از حبله‌ی نفس چنین پندارد که ممکن است این مردم هر 
کدام برای هدفی دنیوی و يا تقلید محض نزد این شخص می‌روند. بی شک 
چنین برداشتی شایسته شخص مسلمان, عموماً و علمای دین, خصوصاً نیست و 
غیر از محرومیت از حقایق و معنوبات حاصل دیگری ندارد. .. 

چرا برابر آیه و حدیث و فرمایش علمای برجسته‌ی دینی. حسن ظن و انصاف 
بخرج نمی‌دهند و نمی‌گویند: ایرادی ندارد عوام الناس و مردم بی‌سواد. دسته 
جمعی دنبال شخصی بنام مرشد بیافتند ولی چون عوام از حقایق دین بی‌خبرند 
جای اطمینان و پیروی نیستند ولی فلانی و گروه کثیری از علما و دانشمندان 
دینی بطرفش می‌روند و در کمال اخلاص و باور خود را تسلیم وی می‌کنند و 
مریدش می‌شوند آیا این همه علمای برجسته و محترم همگی راه را خطا رفته‌ان 
و یا برای مادیات و مقاصد دنیوی نزد این شخص می‌روند؟!. و یا اگر با اين دو 


کلمه (قیل) و (قال) از خود راضی و مغرور نشده‌اند. چرا نزد این دانشمندان 


بزرگوار نمی‌روند و درباره این موضوع بحث نمی‌کنند و بدون دخالت هوای نفس 
و از خود گذشتن, در خصوص این مسئله مهم تحقیق بکنند و با فیل سواری و 
(قیاس النفس) به این موضوع ننگرند و حسن خن داشته باشند باشد که مشمول 
لطف خداوند گردند و از حقیقت موضوع با خبر شوند. همانگونه که نزد علما 
مشهور است که: (الکشف بین الاثنین ) فکر می‌کنم که قسمت اعظم علمای 
دینی حکایت «ابن السقا» و «ابن الراوندی» و «ابن آدم)» را می‌دانند يا شنیده‌اند که 
در اثر سوءظن و مغرور شدن عاقبتشان به کجا انجامید. 

چرا در این آیه شریفه تفکر نمی‌کنند که خداوند میفرماید: (وَما وتیتم مُن الم 
قِیل | اسرا۸۵ ) و به اين نکته اقرار کنند که: آدمی هر چقدر دانا و با سواد 
باشد. به همه‌ی علوم ءپیشه و صنایع اشراف ندارد بلکه هر کس تنها در بخشی از 
علوم و دانش اطلاع و سرشته دارد. پس باید انصاف داشته باشند و به خودشان 
بگویند: لازم نیست اگر چیزی را ندانیم» وجود نداشته باشد. برای مثال: از هر 
کدام از اين علمای محترم بپرسیم که: قربان! آیا شما حرفه‌ی آهنگری, نجاری» 
هواپیما سازی. علم جبر و فیزیک یا هر چیزی دیگری که خود در آن کار نکرده 
باشی و پا برانش نکوشیده باشی می‌دانی؟ بدون اینکه احساس نقص بکند و 
خحجالت بکشد. در کمال اطمینان و قاطعیت می‌فرماید: «نه‌خیر نمی‌دانم چونکه 
برایش تلاش نکرده‌ام و نزد شخصی کارشناس بدان مشغول نگشته‌ام». ولی اگر 
در خصوص تصوف و علوم باطنی و معنوی ازش سئوال بکنی بلافاصله و در 
کمال بی باکی و غرور می‌گوید: تصوف اصلاً وجود ندارد و در شریعت سخنی از 
آن به میان نیامده است. چرا که چنانچه فرموده‌اند (لکل مقال مَقام) به فرض 


اینکه در ابواب شرعی از بحت نشده است» همین دانة نشمندان برجسته شریعت 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۸۰ 
در جاهای دیگر از آن حرف زده اند مضافاً بر اينکه نه تنها تعداد زیادی از آنان 
به تصوف اعتقاد داشته‌اند بلکه اکثرشان اهل تصوف بوده‌اند و به تمام معنی این 
مسلک فرخنده را طی کرده‌اند نظیر: «خلفای راشدین» و «اصحاب صفه» و بسیاری 
دیگر از اصحاب و «عبادیل اربعه» و «شیخ حسن بصری» و «امام جعفر صادق» و 
چپار امام مجتهد و «نووی» و «سبکی» و «غزالی» و «شیخ ابن ححر» و هزاران 
برهان تألیف کرده‌اند و همانند بسیاری دیگر از علوم آن را به علمی مدون تبدیل 
کرده‌اند و طریق شک و تردید را برای هیچ عالم صاحب شعور و انصافی باقی 
نگذاشته‌اند. پس چرا به فرمایشات آنان که در مورد احکام ظاهر شرع نوشته‌اند 
باور می‌کنند؟ چرا به فرمایشات آنان درباره‌ی تصوف باور نمی‌کنند؟ (مگر یک بام 
و دو هواست؟) اگر این گونه است (نعوذ بالّه) باید بگوییم: فرمایشات آنان درباره 
شرع نیز جای اطمینان نیست و این هم در حقیقت خارج شدن از دین است!. .. 

و اگر موضوع ظاهر بینی و (معاصره) و همزمانی در آنان تأثیر گذاشته و اجازه 
نمی‌دهد پرده‌ی انصاف از جلوی چشم حقیقت بین‌شان برداشته شود؛ حدیث 
می‌فرماید (مثل امتی مثل المطر لایدری اوله خیرام آخره)" و دست کم باید بدانند 
که ( قیاس النفس) و سوءظن نسبت به همه کس بد است و آئین مقدس اسلام 
از آن نهی فرموده است پس حداقل اگر طالب این مسلک مقدس هم نیستند و 
نمی‌خواهند علاقه قلبی و درونی با بزرگمردان این طریق برقرار کننده باید به 


۱ سنن ترمذی: شماره۲۸۷۰. مثال امت من مثل باران است معلوم نیست خیر و برکت در 


آغازش است یا در پایاذش 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۸ 
خود اجازه‌ی سوءظن و انکار نیز ندهند. تا خدای ناخواسته شامل تهدید اين 
حدیث قدسی مبارک نگردند که می‌فرمایند: من عاذی لي ولا فقد اذل 
بالْحَرّب) چرا که بسیار شینده و دیده‌ام که از علمای دینی به دلیل انکار اولیا 
علیرغم آن همه علم و فضلی که داشته‌اند در خاتمه دچار سر در گمی و مسیری 
بسیار بد گشته‌اند که هنوز هم کسانی از آنان در حال حیاتند و با وجود آن همه 
سردرگمی هنوز هم می‌پندارند که راست‌ترین و عالی‌ترین روش را انتخاب 
کرده‌اند؛ ولی ما نمی‌خواهيم نام کسی را بر زبان بياوريم و گرنه بسیاری از آنان 
اکنون نیز برای قسمت کثیری از مسلمانان معاصر و هموطن شناخته شده‌اند و 
حالت سردرگمی و خروج‌شان از راه واقعی دین مقدس اسلام برای هر انسان 
دارای احساس و شعور اسلامی روشن و هویدا است. و پا اگر می‌فرمایند: اگر 
موضوع تصوف و طریقت در دین اسلام امری لازم و ضروری می‌بود حداقل در 
یکی از چهار ابواب شرع در موردش بحث می‌شد پس چرا علمای شرع از آن 
سخن به میان نیاورده‌اند؟ در پاسخ می‌گوییم: همانطور که گفتیم اگر به دقت به 
این موضوع بنگرید برایتان مشخص می‌شود که چهار ربع شرع فقط به احکام و 
نظام ظاهری مربوط است و به احکام باطن و سیر و سلوک و تصفیه و تزکیه 
نفس و جنود نفس و پاک نمودن احوال مادی و جسمانی از رذایل و طبایع بشسری 
مربوط نمی‌شود. بلکه همگی این‌ها مکان ویژه خود را دارند و باید در جای 
مخصوص خود بدنبال آنها بگردید. همانند (علوم عقاید) و کتب تصوف و بی‌شک 
و تردید اگر علما و دانشمندان دینی با فکر و هوش منصفانه و دقتی عالمانه یکبار 


۲ صحیح بخاری شرح کرمانی: ج۲/ ص ۲۲ 


قرآن مجید را مطالعه نموده و بر اساس قواعد علمی در مورد معانی بسیاری از 
آیات قرآن مجید تحقیق بنمایند؛ برایشان مشخص می‌گردد که قرآن به صراحت 
آیه (۲۰۰) از آخر سوره (آل عمران) در (بیضاوی) و (تفسیر کبیر) و چند تفسیر 
دیگر و مانند آیات (۵۷) و (۶۳) سوره‌ی (یونس) از (تفسیربیضاوی) و (تفسیرکبیر) 
و (تفسیر خازن) و (مدارک) به همراه تعداد کثیری از احادیث پیامبر اکرم تج 
عالم با انصاف و حق طلبی باقی نگذاشته است. و اگر کسی با اینها نیز طریق 
دلیل و برهانی در این‌باره قناعت حاصل کند و حق را بپذیرد معنی دیگری 
متصور نیست. روشن است اگر پس از اینهمه سند و (نصوص) حق را نپذیرفت 
دیگر بحث کردن با این گونه اشخاص غیر از اتلاف وقت سود و ثمر دیگری ندارد 
زیرا اینان آنقدر غرق بحر اشتباهات خود گشته‌اند که حتی اشتباه خود را راست و 
حقیقت می‌پندارند و هر کس غیر از راه باطل آنان» طریق دیگری برگزیند. ویرا 
گمراه حقیقت می‌دانند.! به اين می‌گویند مقام (رسوخ) و تمکین در کار ناروا و 
اشتباهات. هر گاه انسان به اين مقام تمکین و تثبیت در اشتباهش رسید دیگر 
برگشتن وی از این راه بسیار بسیار مشکل و سخت است مکر لطف ویژه خداوند 
قادر و توانا بفریادش برسد. 

و ثبات برسد دیگر بازگشتش از این صراط مستقیم بسیار مشکل است. بخشی از 


آنان هر چند که در مورد خطایشان به مقام رسوخ نرسیده‌اند ولی برای به کرسی 


نشاندن حرف خودشان از باب (محادله) و رقابت» بی دلیل از راستی و حقیقت 
خارج می‌شوند و با تمام قدرت و توان به اسناد و دلایل سست غیر قابل قبول 
پناه می‌برند عکس اجماع و نظریه واحد گروه علمای برجسته» و رقابت در دین 
مقدس اسلام صرفاً برای اینکه افراد جاهل و بی خبر از دین بگویند: فلانی بر 
فلانکس چیره و پیروز شد پس که اینطور شد مشخص گردید که راه خطای 
ایشان درست است و طریق مردم دیگر ناقص است. . . بدون اینکه خود قادر 
باشند بین راست و خطا فرق بگذارند و واقعاً برای تشخیص حق از باطل تلاش 
کنند. همانگونه که خداوند تعالی در قرآن مجید می‌فرماید: ما لین في فلوبهم 
ی ون ما کشابة مه ایقاء اْشنة وَابتفاءتأویله) یعنی کسانیکه قلبشان چرکین 
است می‌خواهند که از حق درگذرند به دنبال آیات (متشابه) می‌گردند و عالمانه 
در اين آیات تحقیق نمی‌کنند. و از روی هوا و هوس این آیات را معنی و تفسیر 
می‌کنند برای اینکه گروهی جاهل و بی خبر را دچار خطا و سردرگمی نمایند ۰ ۰. 
هر چند شایسته این است که هر کس معنی واقعی هر کدام از آیات و احادیث را 
نداند تنها به دانستن لغت عربی و چند قاعده‌ای ناقصء شروع به تفسیر آنان نکند 
همانطور که اینهمه فرقه 9 گروه در اسالام از این شیوه 9 طریق بوجود آمده‌اند 
نظیر (معتزله) و (جبریه) و (شیعه) و (وهابی) و (اخوان) و ۰.۰ الی آخر. تا اینکه به 
(۷۲) فرقه خارج شده از اجماع رسیدند. و اینهمه نزاع و فتنه بوجود آمد. متأسفانه 
اگر آنان از طریق اصحاب و اجماع علمای سلف خروج نمی‌کردند و به نقص خود 
اقران هی کرحت این همه سا گروه موق پم آس واه تعای تست ارس 
بجای اینکه همگی با نیتی پاک» دور هم جمع گردند و مسائلی را که محل 


۱۳ عمران: ۷ 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۸۴ 
اخملاف ی سحادله. واه هه را برس که از یکی اجکی را 
می‌نامد دیگری راه او ره تا بحدی رسید که تفرقه و اختلاف عقیده و ایمان در 
میان جامعه مسلمین از (۷۳) فرقه نیز گذشت. و از فرموده حدیث شریف چنین 
استنباط می‌شود. که آنانی که از (۷۳) می‌گذرند» کللاً از آئین مقدس اسلام خارج 
گشته‌اند. با این وجود باز هم خود را بر حق و بقیه را باطل می‌پندارند. بدلیل 
اینکه این موضوع در جای خود بسیار گسترده است و مستند دربا‌اش سخن گفته 
شده است و چندین کتاب قطور درباره‌اش تألیف شده است نمی‌خواهیم بیش از 
این از اصل مطلب فاصله بگیریم. می‌خواهيم در اين کتاب چیزهایی که در 
اصطلاح علمای دینی به آن (خارق العاده) گفته می‌شود و سند و دلیل ولایت و 
کرامت این شخص هستند از تاریخ زندگی حضرت پیر برای خوانندگان عزیز 
عرضه نمائیم پس هر کس شامل هدایت خداوند شد و باور کرد (قبها ونعمت) و 
هر کس باور نمی‌کند ما وظیفه‌ی خود را انجام دادیم ... و چیزهایی که درباره 
حضرت پیر نوشته‌ایم یا می‌نوبسیم در روز قیامت هم برای آنها گواهی می‌دهیم و 
هدفمان این نیست که با تعصبی خشک و عوامانهه حضرت پیر را مدح کنیم زیرا 
بدا چنین اعتقادی نداریم که حضرت پیر با این حرفهای ما مقامش بالاتر می‌رود. 
بلکه به فرموده شیخ سعدی: مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. 


کرامت ۱۰ 

یکی دیگر از چیزهایی که با چشمان خود در مورد حضرت پیر دیده‌ام اینست که: 
زمانی که حضرت پیر تصمیم به آباد کردن (محمود آباد) گرفت یکروز بعدازظهر 
فرمود: اگر بخواهیم (محمود آباد ) را آباد کنیم بی شک به یک معدن سنگ نیاز 


پیدا خواهیم کرد که برای ساخت آنجا از آن بهره بگیریم. باید برویم و همگی 
دنبال یک معدن سنگ بگردیم شاید پیدایش کنیم. گروهی کثیر در خدمتش به 
(محمود آباد) رفتیم آنجا به من و «ملاسید احمد؛ امام خانقاه و چند نفر دیگر 
فرمود: شما از این سمت کوه بروید ما هم از سمت پایین می‌رویم بلکه یک 
معدن سنگ خوب پیدا کنیم. ما هر چقدر گشتیم چیزی پیدا نکردیم و به خدمت 
حضرت پیر برگشتیم» وقتی که رفتیم دیدیم نزدیک مزار «ملا مصطفی چول 
ک اد ی او هی ی اد هايس اه 
سنگ بسیار مرتب و جمع و جور را بیرون آورده‌اند گوبی از قالب در آمده‌اند 
فرمود: ما این معدن سنگ را بافته‌ايم شما چه پیدا کرده‌اید؟ عرض کردیم: ما 
چیزی پیدا نکرده‌ايم. تا چند روز از آن سنگ استخراج کردند و هر روز سنگهای 
بیشتر و زیباتری از آن بیرون می‌آمد. ولی از هر طرف از آب وضو و آشامیدن دور 
بود. یکروز دیگر جمعی در خدمتش به محل معدن رفته بودند. فرموده بود اگر 
این تبدیل به یک معدن سنگ خوب بشود در همین اطراف به آب مناسبی نیاز 
پیدا خواهیم کرد و در همان وقت چاه کنی اهل (درکی) بنام اوستا «محمد» در 
خدمتشان حضور داشتند پایین معدن به استاد محمد امر می‌فرماید: همینجا 
مقداری از اين خاک را بردار شاید مقداری آب از آن پیدا شود وی هم عرض 
می‌کند: قربان اینجا محل آب نیست. می‌فرماید: شما مقداری از آن را بکن. وی 
هم مدتی کار می‌کند ولی چیزی پیدا نمی‌شود و عرض می‌کند: قربان من چندین 
سال است چاه می‌کنم می‌دانم اینجا آب پیدا نمی‌شود حضرت پیر می‌فرماید: 
حالا که اینطور شد از حرص شما تا از آن آب نخورم از اینجا نمی‌روم چاه کن 


مذکور نیز از روی ناچاری مشغول کندن می‌شود حدود یک متر از آن را می‌کند 
یکدفعه آبی گوارا از آن می‌جوشد حضرت پیر فرمود: شما فعلاً جلویش بند آبی 
درست کن تا گوارا شده و من مقداری از آن بنوشم و به طرف معدن سنگ برویم 
بعداً کارهای دیگری روی آن انجام می‌دهیم. پس از آن مقدار دیگری را کندند و 
لوله‌ای در آن کار گذاشتند و به آبی ِ تبدیل شد و هنوز هم پا برجاست. روز 
دیگری در خدمتش به محل معدن سنگ رفتیم روی مبارکش را به من کرد و 
فرمود: «فلانی» اینجا در اصل گل بود ولی با نظر (توجه) اولیا به سنگ تبدیل شد 
(تحجر کرد) و این معدن بوجود آمد. امیدوارم نیاز خانقاه و همه‌ی (محمودآباد) را 
برطرف کند؛. و این که فرمود: (تحجر) کرد بسیار واضع بود چرا که لایه‌ی 
اایش خاکی سرخ بود و در زیر آن گلی سبز و قسمت زیادی هم سنگی سبز و 

نازک همچون لای‌ی چوب بود و در زیر آن تبدیل شده بود به سنگ. و اکثرً 
مشاهده می‌کردیم که در لابه‌لای دو قطعه سنگ که فاصله‌ی انگشتان دست 
و ی ی اه ات من ماه غق تال 
باور نمی‌کرد که این مکان گورستان بوده باشد. روی قسمت زیادی از سنگها 
نقش و شکل شمثیر و تپانچه و انواع اسلحه و حیوانات و چیزهای عیجب و 
غریب موجود بود که مردم برای دیدن آنها به آنجا می‌رفتند و به عنوان تبرک با 
خود آورده و در نمای بیرونی یا درونی ساختمان خود بکار می‌بردند. واقعاً آن 
معدن کفاف آن خانقاه بزرگ و خان‌ی حضرت پیر و همه (محمودآباد) را کرد و 
هنوز هم تمام نشده است!. 


کرامت ۱۱ 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ‏ ۸۷ 


مشغول ساخت و تعمیر (محمودآباد) بود یک شب هنگام انجام مراسم ختم در 
(دورود) حضرت پیر به ختم تشریف آورد و در حلقه‌ی ذکر نشست تا به قسمت 
تهلیله رسید و حضرت پیر نیز به همراه اهل ختم» با صدای بلند مشغول انجام 
تهلیله شدند بر حسب اتفاق, من پشت سر حضرت پیر و در سمت راست وی 
نشسته بودم خدا علیم است بدون اینکه بخواب رفته باشم یا از خود بیخود شوم 
دیدم حضرت پیر به طریق (نفی) و (اثبات) ذکر ( لاله الا اله) می فرمود در 
همان ند پاز رف هاش ستصوس قوف ای لا له الق رنه سرت الا 
می‌برد تا جاتیکه فقط خود می‌دانست و میل خداوند بوده پس از آن (۷۱ الّه) را از 
بالا به پایین بر میگرداند و (الّه) را به وسط معدن سنگ می‌زد. خدا میداند؛ بسان 
شیشه‌بر ماهری که الماس خیلی خوب و قوی را بر روی شيشه می‌کشد و 
صدایی از آن می‌آید و خطی بر شيشه افتاده ترک بر می‌دارد؛ حضرت پیر هم 
همینکه لفظ (اله) را به معدن می‌زد؛ عين شیشه. این سو و آنسوی سنگها بسیار 
مت دیدشت ی وان آنای شکافه و یاس فاصاه ی فاد 
حسب اتفاق, قطعه سنگی بزرگ در آن معدن, یک طرفش بیرون از خاک بود و 
هنوز آنرا در نیاورده بودند طول سنگ دو عرض آن یک متر و نیم و ضخامتش 
نیم متر بود. حضرت پیر دفعه‌ی آخر (لّه) را به این سنگ هم زد و در چندین جاء 
سنگ. همچون شيشه این سو و آن سویش ترک برداشت و هماندم دیدم که 
سنگ به پهلو ایستاد و یک طرفش در زیر خاک و یکطرفش بیرون ماند. چند 
کلمه‌ی (لّه) بر روی سمتی که بیرون بود نوشته شده بود و بسیار خوب قابل 


خواندن بودند. من هم هماندم آن سنگ را نشانه کردم برای اینکه مطمتّن بشوم 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۸ 
آیا در این حالت چنین چیزی جلوی چشمانم ظاهر شده یا در واقع هم لفظ (اله) 
بر روی سنگ نوشته شده‌است. پس از اينکه از مراسم ختم تمام شدیم و به 
حجره‌ی خود برگشتيم از «ملا سید احمد» - که آنوقت سرختم بود و با هم در 
یک حجره بودیم - پرسیدم: آیا امشب چیزی مشاهده کردی؟ گفت: «نه بخدا. 
چرا می‌پرسی؟» گفتم: من امشب چنین چیزی مشاهده کرده‌ام و آن سنگ را نیز 
نشانه کرده‌ام. انشالله فردا صبح با هم به آنجا می‌رویم ببينيم آیا در ظاهر هم 
کلمه (لّه) بر رویش موجود است یا خیر؟ فردای آنروز بعد از نماز عصر به همراه 
«ملاسید احمد؛» «ملا محمود هورامی» و «ملا غفور » نزد آن سنگ رفتیم مشاهده 
کردیم: هشتاد (لّه) واضح و آشکار روی سمت عریض سنگ موجود بود. ما 
همانطور در حال تماشای سنگ بودیم تا حضرت پیر تشریف آوردند. عرضش 
کردند: قربان این قطعه سنگ. این تعداد (الّه) بر روش موجود است... فرمود: 
تخیر شها تقی‌دانیه یزار لفط له کامل برویشن موجود اسست 

در همان ایام حضرت پیر تصمیم به سفر داشت. حضرت پیر با تأکید بسیار به 
کسی که سنگ‌ها را استخراج می‌کرد و «صوفی طهماسب» نام داشت واهل 
طالش بود؛ سفارش فرمودند: «تا من از سفر بر می‌گردم مواظب این سنگ باشید 
و آنرا نشکنید من با این سنگ کار دارم» سفارش خویش را چندین بار تکرار 
نموده فرمود: «هر کس این سنگ را بشکند به راستی از او ناراحت و رنجیده 
خاطر می‌شوم» پس از چهار پنج روز حضرت پیر به مسافرت تشریف بردند. این 


ریزه خوار آستان (من) و چند نفر دیگر در خدمتشان یکی دو روز به معدن رفتیم 


تاسفانه حضاهده؟ کزدی شنک را کلا شکسته .و آقار را از من تروق بووند 


کرامت ۱۳ 

و در همان سالها... در یک روز خوش آب و هوای بهاری» یکی از پیش‌خدمتهای 
پیر را به خدمتشان فرستادم و گفتم عرض کنید خیلی خسته‌ايم اگر اجازه 
بفرمایند می‌خواهیم برای مدت سه روز به یبلاق (کوسالان) برویم. پیش خدمت 
برگشت و گفت: حضرت پیر فرمود: اشکالی ندارد بروند ولی از سه روز بیشتر 
طول نکشد». من و «ملا محمود هورامی» و «ملا غفور ده‌مه‌یه‌وی» مقداری آذوقه 
با خود برداشته و رفتیم. یکروز از محل اطراق خود به طرف کوه و بلندیهای 
روستای (ژیوار) بالا رفتیم. راه باریکی از صخره و مسیر کوهی بسیار مرتفع 
می‌گذشت ما هم از آن باریکه راه رد می‌شدیم ولی قسمتهایی از راه را خس و 
خاشاکی که توسط آب جمع شده بود پوشانده بود و زیرش ناپیدا بود من جلوتر از 
بقیه راه می‌رفتم به جلوی پایم به مقداری خش و خاشاک و شاخه درخت رسیدم 
بی خبر از اینکه در زیر آنها شکاف بزرگی از سنگ وجود دارد که توسط همین 
شاخ و برگها پوشیده و پایین‌اش هم پرتگاهی طویل بود. همینکه پای راستم را 
روی آن گذاشتم پایم تا زیر ران از آن شکاف فرو رفت و کنترلم را از دست دادم 
و از آن بلندی سقوط کردم. فقط توانستم بگویم «یا سراج الدین» و افتادم پایین 
در حین سقوط متوجه شدم درختی بزرگ به کمر کوه خشک شده است. دل 
خوش بودم که به محض رسیدن این درخت» هر طور باشد خودم را کنترل 


سراج یر در کرامات حضرت پیر  ٩۰‏ 
می‌کنم و بعداً با شال کمر یا هر چیز دیگری باشد مرا به بالا می‌کشند وقتی که 
به درخت رسیدم دیدم که کللاً پوسیده و به هر شاخه‌ای که دست می‌بردم یا پایم 
را رویش می‌گذاشتم شکسته می‌شد و دوام نمی‌آورد. دست و صورتم توسط 
شاخه‌ی درخت» کمی خراش برداشت و به پایین افتادم در همان لحظه سقوط 
سنگی مخروطی شکل را دیدم که از وسط آن پرتگاه زده بود بیرون و من هم 
دقیقاً در مسیر آن به طرف پایین سقوط میکردم. کم کم ترس برم داشت که 
سرم به آن سنگ بخورد و با خود می‌گفتم: اگر سرم به این سنگ بخورد در هوا 
مغز سرم متلاشی و پخش می‌شود و از خود بی خود می‌شوم. ولی اراده‌ی خداوند 
چنین بود که وسط کمرم با آن سنگ برخورد کرد و از آنجا هم هنوز بسیار مانده 
بود به پایین کوه ولی دیگر ترسم تمام شد و به پایین نگاه می‌کردم که به کجا 
می‌افتم و چه بر سرم می‌آید همین که به دامنه کوه نزدیک شدم متوجه شدم 
پایین صخره مقداری سنگ بزرگ با لبه‌ی تیز وجود دارد من با کله‌ی سر به 
میان سه سنگ افتادم تا مدتی از خود بی‌خود و گیج بودم همانگونه میان سنگها 
افتادم وقتی که کمی حواسم سر جايش آمد به خودم نگاه کردم گمان این 
نمی‌رفت که جایی از بدنم شکسته شده باشد کم‌کم خودم را تکان دادم متوجه 
شدم نه تنها هیچ جایم نشکسته است بلکه درد و الم هم ندارم! از میان سنگها 
برخواستم و کمی آنطرفتر رفتم و با آینه خود را نگاه کردم مقداری صورتم با آن 
درخت پوسیده خراش برداشته بود ولی آنقدر نبود که اذیتم کند ولی با پماد و پنبه 
که با خود داشتم دست و صورتم را پانسمان کردم و شروع کردم به سیگار 
کشیدن تا «ملامحمود» و «ملا غفور؛ از آن طرف صخره پایین آمدند. در پایین 


صخره بطرفم آمدند وقتی که مرا دیدند بسیار تعجب کردند که چیزیم نشده 


است. چون صخره حداقل (۳۵۰-۳۰۰) متر یا بیشتر ارتفاع داشت. هر کس این 
مه وی که کی ان هرا فرط زورلاس 


کرامت ۱۳ 

یکسال والدینم در (دورود) به خدمت حضرت پیر آمدند در راه ماشین‌شان تصادف 
کرده بود و زخم و کوفتگی زیادی بر بدن داشتند. مادرم غیر از کوفتگی تن 
آسیب دیگری ندیده بود ولی پدرم سرش ضربه دیده و دچار شب کوری شده بود 
و شبها چیزی نمی‌دید. تا پنج شب به هر جا که می‌رفت می‌بایست خودم دستش 
را می‌گرفتم. روز پنجم به من فرمود: «شما که جواب و عریضه همه را می‌نویسی 
من تا کی چنین بمانم چرا وضعیت من را به عرض حضرت پیر نمی‌رسانی؟ شاید 
از این وضعیت رهایی یابم؟ ؛ من نیز عرض کردم: من تا کنون برای مربضی 
خودم هیچ وقت عرض حضرت پیر نکرده‌ام. ولی اگر شما به حضرت پیر اعتقاد 
داشته باشی من دارویی متعلق به وی دارم اجازه بده که آن را به چشمانت بریزم 
اگر خوب نشدی فکر دیگری برایش می‌کنيم.. من هم تا آن زمان - به ویژه 
برای افطاری ماه مبارک رمضان - اغلب می‌فرستادم یک شيشه آب وضوی 
حضرت پیرا را برایم می‌آوردند و با همان آب افطار می‌کردم. بعد از ماه مبارک 
هی اه کم او ان 


قاشق چایخوری از آب وضوی حضرت پیر را به هر دو چشم پدرم ربختم و کلا 


از این حالت شب کوری شفا پیدا کرد و می‌فرمود: اکنون خیلی از قبل از تصادف 
چشمهايم روشن‌تر و قوی تر است. در این سفر مدت ۳۵ روز در (دورود) ماندند 
ولی مشخص است که با قضای مبرم کاری نمی‌شود کرد و انبیاء و اولیاء 
کوچکترین قدرتی در این مورد ندارند. این بزرگان چه بصورت معجزه و با کرامت 
تنها در قضای (معلق) می‌توانند مظهر بعضی رخداد و مقدرات خداوند شوند. یعنی 
کپ هه امه ی ی ارم 
یز زاب ظهوپراند این کارهای (هازق فاد را ضرق یکی اوایخ 
بزرگان به ظهور می‌رساند و بر دوستان خود منت می‌نهد و آنها را واسطه و سبب 
انگونه خوارق می گزدند عمانگونة که پر بیش چیره بای کنانیکه ضایم 
نیک مردند به روش (معونه) به کمک فرشته - یعنی ملاتک - یا گروهی از آنها 
ی ام که ای ات او ای وه فاد 
راه می‌اندازد و بعضاً تفاق می‌افتد کسی که این کار برایش انجام می‌شود خودش 
هم خبردار نیست همین قدر می‌داند که کارش روبه راه شده است. دیگر نمی‌داند 
از کجا یا چه کسی کارش را برایش انجام داده است همانگونه که در جای خود 
مفصلاً از آن بحث شده است. . . 

پس از گذشت ۳۵ روز والدينم از حضرت پیر اجازه‌ی مرخصی گرفتند و از راه 
سنندج برگشتند. همان روز که رفتند شب را در (سنندج) توقف کرده بودند و من 
هم همان شب در خواب چنین می‌دیدم که : هر دو شاهرگ راست و چپم همانند 
پنجه دست که تا می‌شود. تا شده بودند و به هم گره خورده‌اند و شاهرگ چپم 
همانطور دارای جریان خون بود و خشک نشد ولی شاهرگ سمت راستم بکلی 
خشکید صبح که از خواب بیدار شدم گفتم: ( انا له و آنا الیه راجعون) به دوستانم 


گفتم آمشب چنین خوابی دیده‌ام بی شک پدرم در مسیر راه, یا با رسیدن به خانه 
فوت می‌کند و مادرم دچار صدمه و آسیب می‌شود ولی بهبود می‌یابد. آن روز 
گذشت اما دو روز بعد حضرت پیر برایم پیغام فرستاده و فرموده بود: جناب 
صدرالاسلام حاج «ملا صدیق محتهدی» از سنندج تلفن کرده و فرموده است: 
پدر و مادرت قدری ناخوش هستند به ملاقاتشان برو ۰.۰ . تردیدی برایم باقی 


نماند که پدرم فوت کرده است. به همراه یکی از طلبه‌هايم بنام «سید باقر» به 


سنندج رفتم وقتی به آنجا رسیدیم متوجه شدیم پدرم فوت کرده است و جناب 
مجتهدی (خدا به کرم خود در دنیا و قیامت جزای خیرش دهد) در مسجد (طوبی 
خانم) برایش مجلس ترحیم گذاشته است. و وی را در کنار مزار مرحوم پدر خود 
«ماموستا ملا عبدالعظیم» به خاک سپرده است. پس از آن» یک روز به همراه 
برادر عزیزم «ملا رسول منعاوی» و «حاج علی خیاط» به سر مزار پدرم رفتیم. 
گورستان مزبور بر بالای تپه‌ای واقع شده که به (تپه شیخ محمد باقر) معروف 
است و در آنطرف گورستان, دشت بزرگی وجود دارد. وقتی به مزار پدرم رسیدیم 
پس قرائت فاتحه و دعا به یاد و استمداد از روحانیت حضرت مشغول شدم. جناب 
ملا رسول هم شروع کرد به قرآن خواندن و معلوم بود که حالتی خوش به او 
دست داده است زیرا بیش از حد معمول قرآن خواندنش به درازا کشید و با وجد و 
ذوق تلاوت می‌کرد. هماندم مشاهده کردم که نزدیک به ۵۰۰ کس از اولیاء و 
صلحای بزرگ به خاطر حرمت حضرت پیر برای تسلیت پدرم آمدند. دیری 
نگذشت که متوجه شدم حضرت پیامبرج با لباس و عقال عربی سوار بر اسبی 
کهر از جانب قبله و در فضای آسمان تشریف فرما شدند آن‌سان که تنها لایق 


آتحضرت بود و لایق هیچ کس دیگری نبود. خلاصه تشریف فرما شدند و به 
فاصله دو متر دورتر از قبر پدرم در هوا ایستادند و روی مبارکش را سمت سینه 
پدرم نمود و (متوجه) پدرم گشت به محض اينکه حضرتتٍِ مشغول شدند 
بلافاصله قبر شکافت و چنازه و تن پدرم از ناف به بالا کلاً نمایان شد. مشاهده 
کردم هر بار که حضرتءٍ: با وی لطف می‌فرمود پدرم بیش از پیش همچون گل 
می‌شکفت و بسیار بسیار به این وضع شاد و خرسند بودند. من نیز از دیدن این 
حالت» غم و اندوه فوت پدرم به کلی از دلم برخواست حتی می‌خواستم چند بار 
حضرتٍْ: به مبارکی تشریف بردند و چنین متوجه شدم که حضرت پیر نیز 
تشریف دارند. 9 اولیاتی که برای تسلیت آمده بودند دسته دسته و گروه گروه به 
حضور حضرت پیر می‌آمدند و به وی تسلیت می‌گفتند و سپس از ایشان 
خیلی خوب حواسم جمع بود. بلی با دل و جان به این حال مشغول بودم و تا آخر 
«ملا رسول» تمام شد سرم را بلند کردم و پرسیدم شما به هنگام قرائت قرآن 


متوجه چیزی شدی؟ چیزی دیدی؟ وی‌هم فرمود: آشکارا چیزی ندیدم ولی 
اینقدر می‌دانستم حالتی بسیار خوب به من دست داد. برای همین دلم می‌خواست 


8 اوه شید کی ای ی گنای دام اه انم 
بزرگتر و مهمتر کرامت وجود دارد؟ 


کرامت ۱۴ 


یک بار در (دورود) نمی‌دانم بهار بود یا پائیز - زمان بارش شدید باران بود- ما 
هم به همراه «ملا محمود» و «ملا غفور» در کنار رودخانه» جایی برای نماز درست 
کرده بودیم روزانه برای گرفتن وضو و ادای نماز به آنجا می‌رفتیم. یکروز حضرت 
پیر تعدادی نامه به من دادند برای اينکه جواب آنها را بنویسیم. من هم همگی را 
داخل پاکتی قرار داده و در جیبم گذاشتم و از خدمتشان مرخص شدم نمی‌دانم 
چقدر طول کشید به همراه طلبه‌ها برای وضو گرفتن به کنار رودخانه رفتم. برای 
اینکه در نامه‌ها اسماء شریفه وجود داشت و گفتم شاید آیه و این جور چیزها نیز 
در آنها موجود باشد؛ هنگام وضو گرفتن» نامه‌ها را روی سنگ مکان نماز گذاشتم. 
و کر وان یمان نانک بان ورف من تاه 
فراموش کردم و به حجره برگشتيم. به خاطر مشغله کاری و شلوقی زیاد تا ه 
روز نامه‌ها را بیاد نیاوردم. در فاصله‌ی این سه روز, گاهگاه باران می‌بارید و ما هم 
به همین دلیل به آنجا نرفتیم. پس از سه روز تصمیم گرفتم جواب نامه را 
نویسیم هر چند دتبالشان گشتم پیدایشان نکردم. بعد یامن افتاد که در محل 
نماز آنها را جا گذاشته‌ام و این سه روز در زیر باران مانده‌اند. تردیدی نداشتم که 
همگی پاک شده و به هیچ دردی نمی‌خورند. بسیار متأسف شدم هم بخاطر 
حضرت پیر که اين کار بوی بی مبالاتی می‌داد و هم بخاطر جواب مردم. «ملا 
محموده گفت من می‌روم سراغشان» انشاءلله چیزیشان نشله است. وقتی که 
رت ور انا زا آوزد نیسای انار شاف اوقت وارختت: اولیام باکت 
نامه‌ها چند قطره باران خورده بود اما اصل نامه‌ها همانطور سالم مانده بودند. هر 


چند این جور کارها نزد من برای حضرت پیر عادی بود ولی یک دنیا خوشحال 


شدم که شرمنده نشدم. پس جواب نامه‌ها ر نوشتم و به خدمت حضرت پیر 


فرستادم. 


کرامت ۱۵ 

یکبار دیگر باز هم در ( دورود) در حال مشغولی - یا در حالت بیخودی - بودم. 
چنین می‌دانستم که حضرت پیر در صحرایی بسیار وسیع و پهناور بیمارستانی 
آماده کرده بود ولی بیمارستان دو قسمت داشت ایوان و سالنی در بین آنها بود 
حضرت پیر از طرفی خودشان دکتر هر دو بیمارستان بود و از مریضها مراقبت 
می‌کرد و از طرفی مشاهده می‌کردم که در طرف بالای سالن بر یک صندلی 
بسیار زیبا نشسته و سیما و چهره‌ای بس زیبا و شگفت انگیز دارد و هم زمان 
صورت مثال حضرت پیامبر ی با همه‌ی زیبای‌اش در درون سینه حضرت پیر قرار 
گرفته بود. (همانند صورت مثال کسی که در استودیوی تلویزیون صحبت 
می‌کند» اصل‌اش در آنجا و صورت مثالش دقیقاً همانند خودش در صفحه 
تلویزیون مشاهده می‌شود و تمام حرکات و صحبت و اخبارش توسط این 
دستگاهها بدون کم و کاست در یکزمان در بین هزاران گیرنده تلوبزیون به سمع 
و بصر هزاران کس می‌رسد و همگی بخوبی از آن بهره می‌برند). وقتی که 
وضعیت تعدادی پیچ و مهره با چند چیز دیگر چنین باشد - که آنهم در اصل 
توسط دست و فکر آدمیزاد ساخته شده است و به وسیله نیروی برق ساخته شده 
است بوسیله انسان این چنین بکار افتاده و چنین تأثیر آشکاری داشته باشد که 
نزد هیچکس قابل شک و تردید نیست - آن وقت اگر اين ایستگاه روحانیت 


حضرت پیامبرتٍ , و تلویزیون روحانیت اولیاء و دوستان خدا باشد و توسط نیروی 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۹۷ 
انوار و فیوضات دریای رحمت الهی بکار بیافتد باید چگونه باشد و چه تآثیری 
داشته باشد؟! بی شک نزد کسانیکه که خداوند تعالی به لطف و کرم خود. برای 
این علم و طریق هدایتشان کرده است؛ نه تنها غیر ممکن نیست بلکه اصلاً با 
هم قابل مقایسه نیستند. چرا که ایستگاه و تلویزیون, اضافه بر اینکه توسط 
آدمیزاد ساخته شده با تمام دم و دستگاه ایستگا تلویزیون و خود برقش هم 
(مرض) و مستعد هستند برای خراب شدن و کار نکردن زیرا ایستگاه و 
تلویزیون» بدون برق کاری نمی‌توانند بکنند و قابل استفاده نیستند نیروی برق 
بدون وسایل والات خودش نه‌تنها قابل استفاده نیست بلکه اصل نیرویش هم 
ساخته نمی‌شود و نور و روشنایی هم به کسی نمی‌رساند اما اگر مرکزی مثل 
دریای رحمت خداوند تعالی و منبع و سرچمشه‌ای مانند سینه و دل و درون 
حضرت فخر عالمتِ » و جویبار و رودخانه‌ای چون دل و درون اولیاء و دوستان 
خدا و نیروی برقی همچون (انوار) و (فیوضات) این دریای رحمت » و خالق و 
صانع هم خداوند متعال» و محل کشت و زراعت - یا خانه > دل و درون 
مسلمانان امت پیامبر خدا و مریدان و منسوبان اولیاء و دوستان خدا باشند هرگز و 
ها هرای را ی اش ی مهس ی اقا زا تم 
باعث قطع شدن نیروی انوار و فیوضات دربای رحمت الهی, نسبت به مریدان 
طریقت گردد تنها بی ادبی و بی اخلاصی و انتقاد گرفتن از کار مرشد است و الا 
به شرط پیروی از آداب شریعت و انجام دادن آداب طریقت و نگه داشتن قانون 
مربدی» هرکس به اندازه خودش» زیاد يا کم» هیچگاه توسط این طریقت و 
مرشد. از این دریای رحمت بی بهره نمی‌گردد. ولی در مورد کسانیکه منکر و 


مردد هستند چون در اصل هیچ چیز در این خصوص درک نمی‌کنند در تمام عمر 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۹۸ 
از اين نعمت بی پایان بهره‌مند نمی‌گردند. به همین دلیل راه اشتباه خود را 
همچنان ادامه می‌دهند و شیوه انکار در پیش می‌گیرند. به این هم اکتفا نکرده و 
گروهی ساده دل را نیز همراه خود دچار اين اشتباه و یأس می‌کنند. حتی اثبات 
می‌کنند که تنها راه آنان صحیح است و هر آنجه بر خلاف اشتباه آنان باشد در 
آیین مقدس اسلام بی اساس و خطاست ... به هر حال» هدایت و رسیدن به 
مقام رضایت و محبت خداوند مربوط است به لطف ویژه‌ی خداوند و اگر هدایت 
خاص او - تعلی - نباشد. هیچ کس خداوند را نمی‌یابد. (خداوند از کرم خویش ما 
را گمراه نفرمایی و همه‌ی ما را به راه رضایت خویش هدایت فرما). و ما ذلک 


علی الّه بعزیز. 


کرامت ۱۶ 

مطلب دیگری که تنها به اهل طریقت مربوط می‌شود و بزرگی و حقیقت بینی 
حضرت پیر را می‌رساند اینست که: چند بار در مناسبتهای ویژه مرحوم «ماموستا 
ملا باقر بالک» می‌فرمود: براساس استنباط من, نهایت تزکیه و ترفیع نفس انسان 
مسلمان» پس از ارتباط با اولیاء و سیر و سلوک در راه طریقت. نهایتاً تا بالای 
عرش است(فوق العرش). زیرا در حقیقت نفس, داخل عالم ماده می‌باشد - ولی 
ماده‌ای لطیف است - و ماده هم در ( فوق العرش) که عالم خلق و ماده در آنجا 
به پایان می‌رسد مجالی برایش باقی نمی‌ماند تس 

در حین حال فرمود: اما نظر و فرموده‌ی حضرت شیخ فعلی «حضرت شیخ محمد 


عثمان سراج الدین نقشبندی» خلاف این است و می‌فرماید: «از فوق عرش به بعد 


هم - که عالم امر و مجردات است و بس - فرصت ترفیع و ترقی برای نفس 
وجود دارد و نظر بزرگمردان تصوف و خودم نیز همین است» تا اینکه در این 
اواخر و حدود ۷-۶ سال قبل از وفاتش, ماموستا برای رسیدن به خدمت حضرت 
پیر به درود تشریف آوردند هر بار که تشریف می‌آورند برای استراحت به حجره 
من می‌آمدند که آن زمان مجرد بودم و در حجره می‌ماندم. در همین سفر یک 
شب فرمود: «فلانی رختخواب من را آماده کنید می‌خواهم استراحت کنم و شما 
هم به کار خود مشغول شوید. . . » ما هم رختخواب را انداختیم و ایشان دراز 
کشیدند ولی ظاهراً چنین بنظر می‌رسید که خوابش نبرده و مشغول برنامه و 
مراقب‌ی خودش است تا اینکه ساکنین حجره همگی به خانقاه رفتند. فقط من 
ماندم که مشغول نوشتن پاسخ نامه‌های مردم بودم. ساعت ۱۲ شب سرش رآ بلند 
کرد و فرمود: فلانی من نخوابیده بودم شکر خدا در این مشغولی برایم مشخص 
گردید که چندین سال است درباره ترقی نفس, اشتباه کرده‌ام و نظر حضرت پیر 
صواب بوده است. امشب در این مراقبه مشاهده کردم حضرت شیخ تشریف 
آوردند و فرمودند: سفری به عالم بالا بکنیم» من هم بدون توقف در خدمت 
حضرت شیخ رفتم. حضرت شیخ بسیار واضح و روش به من نشان داد که نفس 
آدمی در اين طریقت» مجال ترفیع و ترقی به فوق عرش را دارد و حقیقت این 
ای ار که باق هن این ها مقصی کید کش مات زا آبها ال العطمتد 
۳ 
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۱ الفجر: ۲۸-۲۷ 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۰۰ 
و هیچ شکی در این‌باره برایم باقی نماند که ترفیع و بازگشت واقعی نفس به 
طرف خداوند در واقع به این شیوه می‌باشد نه اینکه تنها اطاعت ظاهری و توبه از 
گناه و پا ترفیع و ترقی تا انتهای عالم ماده. 

پس از آن فرمود: برایم کاغذ و قلم بیاور تا توسط نامه برایشان بنویسیم: "که 
شکر خدا پی به خطای خودم برده‌ام و برایم مشخص شد که حضرت پیر اصابه 
فرموده است گر چه مطمئناً روح و جان‌شان از این موضوع با خبر است ". من هم 
کاغذ و قلم را تقدیم نمودم نامه را نوشت و فرمود: ببین کسی را پیدا نمی‌کنی 
نامه را خدمتشان بفرستم. یکی از مردان آشنای خانقاه را صدا زدم و نامه را به او 
دادم و گفتم: تقدیم حضرت شیخ کن و عرض کن نامه‌ی «ماموستا ملا باقر» 
است و منتظر جواب می‌باشد. ولی آن مرد بسیار دیر برگشت وقتی برگشت؛ 
گفتیم چرا اینقدر معطل شدی؟. گفت: واه وقتی که من به خدمتشان رسیدم» 
قلم و کاغذ به دست» مشغول نوشتن بود و نصف بیشتر نامه را نوشته بود بدون 
اینکه من بدانم نامه‌ی ماموستا برای چی نوشته شده و یا حضرت شیخ, برای چه 
کسی و چه چیزی می‌نوبسد وقتی که عرضشان کردم فرمود: «صبر داشته باش تا 
این نامه را می‌نویسم من هم برای ماموستا می‌نویسم» سپس نامه را تمام کرد و 
آن را در پاکت قرار داده درب آنرا چسپ زد و فرمود: «بیا برای ماموستا ببره ولی 
صبر کن تا نامه ماموستا را نیز بخوانم تا ببینم چیز دیگری لازم ندارد.. پاکت 
نامه را باز کرد و خواند و فرمود: «جوابنش همین بود چیزی دیگری لازم ندارد 
نامه‌ی مرا برایش ببر وی خودش متوجه خواهد شد ... پس از آن ماموستا درب 
نامه را گشود و آنرا خواند و فرمود: بگذار برای تو هم بخوانم. همانگونه که 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱ 


ماموستا برایم تعریف کرده بود. بدون زیاد و کم همانطور مرقوم فرموده بودند و 
نوشته بود: «چیزی که امشب مشاهده کردی من هم از آن با خبر بودم و چندین 
سال بود که شما باور نمی‌کردی امیدوارم درباره‌ی ترفیع نفسء کاملاً مطمئن 
شده باشی».... ماموستا فرمود: فلانی اين را بدان که: حضرت شیخ برای این قبل 
از خواندن عریضه‌ی من جریان اين واقعه را برایم نوشته است که بدانم: 
همانگونه که در حالت روحی و مراقبه مرا در خدمت خودشان بردند؛ در حال 
ظاهری و جسمی هم از آن با خبر بوده است چرا که اولیا دو حالت دارند: 

اول: چنین اتفاق می‌افتد که روحاً کاری انجام می‌دهند یا چیزی می‌بینند ولی 
جسماً از آن مطلع نیستند همانطور که انسان خواب می‌بیند و جسمش از آن بی 
خبر است. 

دوم: بعضی اوقات نیز چیزی را که روحاًانجام می‌دهند یا می‌بینید جسماً و با 
حواس ظاهر نیز از آن با خبرند ولی این یکی مهمتر است و در اینجا حضرت 
شیخ. اثبات کرد که در ظاهر نیز از مراقبه و ندا دادن خویش با خبر بوده است. 
برای هر دو حالتش شکر خدا... یعنی برای دفع اشکال خودش و برای اطلاع 
ظاهری حضرت پیر از آن واقع... زیرا این گونه اطلاع برای اولیاء بسیار با اهمیت 
است ولی برای شخص ( منتهی) می‌توانیم بگوييم طبیعی است اگر خودش مایل 
باشد گاهاً نیز چه مایل باشد یا نه خیلی چیزهاء اجمالاً یا مفصلاً در آینه جهان 


نمای قلبشان ظاهر می‌شود و نیازی به سعی و کوشش ندارد. 


کرامت ۱۷ 
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رواد شالت ی کال قل از ماخ اک رصان خرس اسلا 
به (درود) تشریف آوردند در هنگام بازگشت فرمودند: «فلانی در شانزدهم ماه 
رمضان حضرت پیر به مریضی بسیار سختی دچار می‌گردند ولی اين را بدانید 
قطعاً مریض نیست بلکه از حالات طریقتی است نزدیک عید یا پس از آن بهبود 
می‌یابند و ترقیات مهمی می‌کند حواستان باشد که دکتر به خدمتشان نیاورید و 
دارو و درمان به وی ند هید.) (( ۰و۰ دقیفاً در شانزدهم ماه مبارک رمضان. حضرت 
پیر بسیار شدید به آن مریضی دچار شدند اگر چه من مژده‌اش را از ماموستا 
شنیده بودم ولی باز هم ناراحت بودیم. 0 اینکه بلاخره شب در خواب دیدم: آن 
طرف رودخانه گروه کثیری سوار بر ات در حرکت بودند تا اینکه به مقابل 
خانقاه رسیدند. حضرتت: قبل از همه تشریف آوردند و چنین می‌دانستم که 
همگی برای عیادت حضرت پیر آمده‌اند در مقابل خانقاهه حضرتت. خودشان و 
شش» هفت نفر از آن افراد سواره را از بقیه جدا کردند و با دویدنی نرم از پل 
دورو پیش پیش تشریف آوردند تا به جلو در منزل حضرت پیر رسیدند. و آنجا 
سواره‌ها در بیرون ایستادند و حضرتشان به همان صورت سوار بر اسب وارد 


«برو به اهالی خانقاه و شیخح مژده بده که ما برای عیلدت وی آمده‌ايم از این 
مریضی شفا می‌یابند ناراحت نشوند.» چنین به یاد دارم که اول مژده تشریف 
فرمایی و خبر دادن شفای حضرت پیر را از زبان مبارک حضرتءٍَ به عرض 
حضرت شیخ رساندم. و پس از آن به اهل خانقاه نیز این مژده را دادم. خداوند را 
شاکرم که پس از این عیادت» حضرت پیر شفا و صحت کامل پیدا کردند. بعد از 
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اين. مرحوم ماموستا ملا باقر که دوباره به دورود تشریف آوردند. حضرت پیر 
احوالی از خود را برای ماموستا بازگو فرمودند که بیم آن دارم حضرت پیر مایل 
نباشند آنرا بنویسیم و گرنه می‌نوشتم ولی ماموستا برایش شکی باقی نماند در 
اینکه: حضرت پیر در این مدت همه بیست دایره‌ی (ولایت) را طی نمودند. که از 
دایره بیستم به بعد. برابر آیین و دانسته‌های اولیای طریقت و بر اساس قانون 
طرایق علییه. برای دایره ولایت دیگر رتبه و مقامی نمی‌مانده بلکه ترفیع و درجه 
از اینجا به بعد به وسیله‌ی (تقرب) و نزدیک شدن به خداوند و چیزهایی از این 
قبیل می‌باشد. ماموستای نامبرده (خداوند درجه‌اش را عالی بفرماید) چند بار 
فرمود: وقتی که عده‌ای از افراد وابسته به این طریقت از بعضی اسرار با خبر 
می‌شوند به دو دلیل است: 

اول: بخاطر اینست که این شخص باخبر شده. قسمتی از اين وقایع سری و 
احوال باطنی را که بنا به منافع و مصالحی به وی نشان داده‌انده برای افراد دیگر 
بازگو نماید تا سبب بوجود آمدن اعتقاد و اخلاص این افراد گردد مبادا که از 
حیله‌ی نفس خود یا مکر و سفسطه‌ی افراد منکر و مردد از این نعمت عظیم و 
ریزش باران انوار دریای رحمت حق تعالی بی بهره شوند. 

دوم: اینکه وابستگان و پیروان اين طریقت. کاملاً مطمئن باشند که در اتتخاب 
راه خود به خطا نرفته‌اند و در پناه لطف الهی و سایه‌ی دوستان خدا» طریق واقعی 
خداشناسی را یافته‌اند. لحم له الذِي هدانا لهْذا وَمّا کنا للهتيي لول آن هدانا 
۳۳ ۲۳ ۲۳ هرچند این نوع تفهیم بزرگمردان و مرشدان اين طریقت, 
دلیل است بر بزرگی و قدرت آنان. گرچه اين ها نزد خبره‌گان این مسلک 


مقدس, در مقابل مقام و مرتبه‌ی اين بزرگان بسیار هم مهم و قابل توجه نیستند. 
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بلکه هماتگونه که تخود فرموذرانی هه ایا تری با اطفال الظریقه ]وه 
حقیقت اینها منظور و مقصود اصلی نیستند بلکه علامت و نشانه‌ای هستند برای 
اطمینان خاطر مرید در راهی که برگزیده است وگرنه در حقیقت بزرگترین پایه و 
مقام و قدرت این بزرگان به تصرفات و تأثیر آنان» در دل و درون و (لطائف) 
مریدان در طریق تصفیه و تزکیه. هویدا می‌شود زیرا همانگونه که فرموده‌اند: 
شک آلست که سوه انکفعطا قری نب شک کر با زره 
خداوند هستند و خدمتی بی نظیر به امت پیامبر تس وم کفدگ: فرموده‌ی (خیرالناس 
ای لاش شام ها آنام رد رمرم ای وم اف ها مگ 
مدحشان کنند با دم برای بلندی و پستی مقامشان یکسان است نه به آن زیاد 
می‌شود و نه به این یکی کم. از طرفی اين مریدان و پیروان نیز که بنابه دلایلی 
گاهاً در این طریق مقدس, چیزی را به آنان می‌فهمانند؛ باید بسیار نسبت به حیله 
و غرور نفس آماره هوشیار باشند و مطمتن باشند این موارده موقت و گذرا هستند 
این می‌مانند که شخصی بخواهد از وطن خود به زیارت و طواف (بیت‌اله) برود و 
اصل مقصود از طی این مسیر دور و دراز و پر از خطر و سختی این باشد که از 
نزدیک (ییت‌اله)را ببیند وآن را طواف کند و اطلاعاتی که قبلاًبه صورت تقلیدی 
و حرف مردم دربارة وجود (بیت‌لُه) کسب کرده بود و کاملاً به آنها باور داشت؛ 
اکنون - یعنی پس از رسیدن به کعبه مقصود ‏ با چشمان خود و با علمی شهودی 
مشاهده نمود و در کمال اطمینان آنرا طواف کرد و گرد آن چرخید. بی‌شک این 
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شخص که تا کنون به حرف و تقلید دیگران به وجود (بیت‌الله) اعتقاد پیدا کرده 
بوده امکان داشت که روزی از روزها وسوسه‌ی شیطان و فریب (شیاطین الانس) 
وی را از این اعتقاد خود پشیمان کند. همانطور که - نعوذ بالله - کسان زیادی را 
می‌بينيم که از آتین مقدس اسلام عقب نشینی کرده‌اند و با گوش دادن به حرف 
دوست ناباب» از دین خارج شده به بدترین و خطاترین راه, در زندگی آدمیزاده 
کتیله ی شون که کفریز الخاداشت - السباض باله عون ند از آینکه رام (مکد 
مکرمه) را به واقعی و بصورت کامل پیمود و به آنجا رسید و به چشم ظاهری 
(بیت الّه) را مشاهده کرد و خیل جمعیت را در حال طواف (بیت‌اله) دید؛ دیگر 
کاملاً مطمئن می‌شود و وسوسه و تردید هیچ کسی در وی کارگر نخواهد شد. 
پس تفاوت بین صورت ظاهری خداشناسی و حقیقت خودشناسی اینگونه است و 
محصول حقیقی تصوف این است که سالک به علم شهودی برسد و کاملا 
مطمئن شود. پس در اين طربق» هر چیزی را که به شخص مرید نشان دهند 
نباید آنرا دست مایه و سرمایه خود قرار دهد و برای آن بنشیند و با خبال پوچ و 
بیهوده راحت لم بدهد و تصور کند که دیگر چیزی باقی نگذاشته است. چون در 
واقع این چیزها برای مرید مبتدی و ناپایدار باعث اشتباه و لغزش هستند. چنانکه 
بزرگان این راه فرموده‌اند: (بخواب اندر مگر موش شتر شده؟) یعنی آیا اگر موش 
خهوت اهر کات دیق که فر ماس با واه سل بیع فته استاو ین 
شک نشده است و هر وقت بیدار شد و بهوش آمد متوجه می‌شود که همان 
موش قبلی است و اگر کوچکتر نشده باشد بزرگتر هم نشده است. 

بنابر اين: بر همه‌ی مسلمانان و به ویژه مریدان و پیروان این طریقت بسیار 


ضروریست که مواظب خود باشند و خود را از تمام مخلوقات پایین‌تر و بدتر بدانند 
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زیرا عاقبت نامعلوم است. با وجود اين, همانگونه که نباید از مکر نفس مطمتن 
باشند از رحم بی پایان الهی نیز نباید مأْیوس گردند بلکه باید در تمام عمر, 
خودشان را بين (خوف) و (رجا) نگه دارند. ولی اگر جانب (رجا)یشان قویتر باشد 
بهتر است. همانطور که در حدیث قدسی آمده: (سبقت رحمتی غضبی)" همچنین 
لازم است مرید بر آدابی که برای طی این راه از مرشدش اخذ کرده و بدان مأمور 
شده است بر دوام و پایدار باشد و هرگز به افکار واهی و پر و پوچ اجازه ندهد که 
بگوید: من چند سال است که در این طریق تلاش می‌کنم و هر چه که مریدان 
دیگر از تلاش و کوشش انجام می‌دهنده من هم بیشتر انجام داده‌ام پس چرا 
دیگران هر کس حسب حال خود چیزی درک کرده است اما من چیزی 
نفهمیدم... و اين را با فریب نفس و شیطان بهانه قرار بدهد برای کم لطفی 
حضرت مرشد نسبت به خودش و کم کم دلسرد شود و باعث شود که از بجا 
آوردن اين آداب و دستورات دست بردارد. زیرا این کار عاقبت خوبی ندارد و 
احتمالاً در مدتی نه چندان دور به طرف سوء ظن و انکار کشیده شود و از خوان 
بی‌دریغ مد اولیای الهی محروم و مأیوس گردد. (پناه به خدا از اين زیان) بلکه 
باید تسلیم محض و بی چون و چرا باشد و هميشه بر این باور باشد که دوستان 
خدا به هیچ کس خیانت نمی‌کنند و به رحم خدا بخل نمی‌ورزند و برای مرید و 
منسوب هر چه که مصلحت باشد دریع نمی‌ورزند. 

همانطور که قبلاً گفتیم سفارش و نصیحت بزرگمردان این طریقت برای مرید 
اینست کهه: 


تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند 


۱ صحیح مسلم ۰/۱۹/۹٩‏ شماره .)۶٩۰۴(‏ 
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یعنی شما هر چی از آداب مرید و خدمت از دستت بر می‌آید انجام بده وی هم 
هر آنجه به صلاح شما باشد نسبت به شما انجام می‌دهد. اگر خداوند بخواهد در 
این طریقت کسی بجایی برسد» بی شک اگر خودش نخواهد هیچ کس نمی‌تواند 


هیچ‌گونه سود و زیانی به وی برساند. 


کرامت ۱۸ 

در نزدیک معدن سنگی که دکرش گذشت. مقبره‌ی نیک مردی بنام «ملا 
مصطفی چول پرست» وجود دارد. یک روز «حاج ملا احمد سلته کلتویی» که به 
«ملا احمد امام» مشهو و آهل جذبه و حال است برای زیارت حضرت پیر به 
(دورود) تشریف آورده بودند. برایم تعریف کرده و فرمود: «دیروز پس از نماز عصر 
که حضرت پیر به محمودآباد تشریف می‌بردند من نیز به همراه عده‌ای پیاده در 
قفایشان راه افتادم. حضرت پیر که به مرقد «ملا مصطفی چول پرست» رسیدند 
سوار بر اسب یک دور اسب دوانی نمودند در همان دم از دور حالتی به من رو 
کرد مشاهده کردم همزمان با دور زدن حضرت پیر دایره‌ای از ذکر (لّه) بدنبالش 
تشکیل شد دوباره به همان شیوه حرکت دیگری کرد دیدم تمام بدن مبارک 
حضرت پیر و کل آن قبرستان (ذاکر) گشتند و با صدای بلند ذکر (اه) می‌نمودند. 
برای بار سوم که به همان ترتیب اسب دوانی فرموده ملاحظه کردم همه‌ی آن 
دشت و دمن و کوه به یکباره شروع به ذکر کردند من‌هم در حالت جذبه و گریه 
همچنان جلوتر می‌رفتم تا به حضرت پیر نزدیک شدم با لطف رو به من کرده و 
فرمودند: شما چرا آمده‌ای؟ یا فرمود: دنبال چه می‌گردی؟ منهم بعرضشان 
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رساندم قربان! مگر از آمدنم ضرر کرده‌ام؟! دیگر تشریف بردند و چیزی 
نفرمودند.. من ماجرلی «ملا احمد امامظ» را اینگونه که نوشتهام بیاد دارم. 
ولی «ملا محمود اورامی» و « ملا غفوری دمه ویی» که همان رخداد را از «ملا 
احمد» شنیده بودند. اندکی با مال من متفاوت بود نه در اصل ماجرا بلکه در 
نجوه‌ی تعریف کردن که فکر نمی‌کنم لازم باشد مال آنها را نیز بنویسیم زیرا در 


اصل رویداد تفاوتی نداریم. 


کرامت ۱٩‏ 
در آنوقت که در ( بالک) بودم جناب «ملا شیخ عثمان مردوخی» که در آن زمان 
مبتدی بود به مهمانی به بالک آمده بود و بسیار هم مخلص و ارادتمند حضرت 
بود. طلبه‌های بالک مشغول یاد و گفتگو درباره حضرت پیر بودند. ناگهان ملا 
شیخ عثمان نعره‌ای زد و گفت برخیزید مگر حواستان نیست که حضرت شیخ 
عالا ده و سفن فیس فیلی به ارفا تعریی ابر خه نش ها هی که 


می‌دانستند راست می‌گوید جملگی برخواستند تا مدتی گذشت. پس از آن که آنان 


تشریف بردند همگ دنر تسد 


کرامت ۲۰ 
باز هم ملا شیخ عثمان مردوخی» از زبان مرحوم حاج ماموستا «ملا سعید 
سعدآباد» برایم بازگو نمود گفت: ماموستای نامبرده فرمود: وقتی طلبه بودم و در 


بیاره درس می‌خواندم یکروز همه طلاب (بیاره) در طبقه دوم خانقاه بودند و هر 
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یک مشغول کاری بود. حتی عده‌ای هم دراز کشیده بودند. خدا می‌داند من هم با 
همین دو چشم سر مشاهده کردم: حضرت «شیخ عثمان» به طبقه دوم خانقاه و 
میان طلبه‌ها تشریف آوردند و در همان حالت آمدن نیت ادای نماز آوردند و دو 
رکمت نماز خواندند و بی‌صدا تشریف بردند.ژ و من‌هم فورا طلبه‌ها را خبردار کردم 
و گفتم خجالت نمی‌کشید حضرت شیخ عنمان تشریف آورده‌اند و دارند نماز 
رالد تشر تیا خداف. پاهایام ز نیع کید آنام. هو که دراه 
شده‌ای؟ کدام شیخ عثمان پس چرا ما ندیدیم واه راست نمی‌گویی جسماً ب 
اینجا نیامده است من هم گفتم به خدا قسم دروغ نمی‌گویم آمد و دو رکعت هم 
نماز خواند و رفت ولی برایم معلوم شد که آنها وی را ندیده بودند برای همین این 


همه سوگند می‌خوردند. 


کرامت ۲۱ 

ملا شیخ عثمان فرمود: یکبار دیگر باز هم «حاج ماموستای سعد آباد؛ فرمود در 
(بیاره) طلبه‌ای اجازه‌ی علمی می‌گرفت و قانون اجازه گرفتن طلبه در (بیاره) 
اینگونه بود: قبلاً حضرت پیر عبا و عمامه را برای طلبه مهیا می‌کرد پس از آن 
مجلس جشن و سرور و شیرینی خوران اجازه. در خانقاه آماده می‌شد و حضرت 
شیخ تتحضا تشریف می‌آوردند و در سمت محراب خانقا می‌نشستند. پس در 
همان زمان که مجلس به این شیوه برگزار شده بود حضرت شیخ عثمان 
سراج‌الاین به من فرمود: عبا و عمامه را در خانه خودمان در این طرف و فلان 
مکان بر روی یک سینی گذاشته‌ام برو و آن ها را بیاور تا برای بعد از قرائت 


اجازه نامه آماده باشد من هم که رفتم (اشهد) با همین دو چشم دیدم که حضرت 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۱۰ 
شیخ خودشان در آن اتاق تشریف دارند و با دستان خویش عبا و عمامه را به 
دستم داد. خیلی تعحب کردم! بعد گفتم امکان دارد پس از من از یک سمت 
دیگر آمده باشد و من متوجه نشده باشم به هر حال عبا و عمامه را ازایشان 
گرفتم و به خانقاه آوردم مشاهده کردم! حضرت شیخ در خانقاه و در همان چای 
خود تشریف دارند. باز بسیار شگفت زده شدم پرسیدم گفتند والثه از جایشان تکان 


نخورده‌اند؟! آنوقت متوجه شدم که روحا و بصورت (صورت مثالی) تشریف برده و 


خود را به من نشان داده‌اند. 


کرامت ۲۲ 

نامه‌ای از این «حاج ماموستای سعدآباد» که هنوز نزد من است ... در آن نامه با 
خط خود نوشته: (|شهد باله) در ماه رمضان حضرت شیخ عثمان سراج الدین به 
تنهایی به سعد آباد تشریف آوردند. بصورت ظاهری زیارتشان نمودم و چند 
سخنی به میان آمد و تشریف بردند. بعد از مردم سئوال کردم گفتند والثه ما 


کسی را ندیده‌ایم. 


کرامت ۲۳ 


(قلاشیخان) تشریف بردند. بعد از چند روز «محمود آقا؛ (تیژ تیژه) - که روستایی 


در نزدیکی (قلاشیخان) است - حضرت پیر را به منزلشان دعوت نمودند. بعد از 


سراج ثثیر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۱۱ 
خص ی ک سامت تسه روت ای شم ری ]ها هی 
را نمی‌شناختيم با گرمی به او خوش آمد گفتیم من از وی پرسیدم: به غریبه 
می‌مانی از کجا تشریف آورده‌ای؟ گفت از افغانستان نزدیکی مرز پاکستان» گفتم 
اسمت چیست؟ گفت: «گل محمد» گفتم: فارسی بلای؟ گفت: بلی. بسیار عجله 
داشت که حضرت پیر را زیارت کند. گفتم اکنون عصر است و وقت انجام مراسم 
ختم. تا پس از ادای ختم و نماز عشاء و صرف شام ءکسی نمی‌تواند به خدمتشان 
برسد. ۰۰.۰ پس از انجام ختم یک نفر را به عنوان راهنما همراهش فرستادم که 
وی را به خدمت حضرت پیر ببرد. پس از مدتی نزد من برگشت و به زبان فارسی 
گفت فلانی! چیزی آزتو می‌پرسم هر چه می‌دانی حقیقتش را به من بگو. گفتم 
چشم چه می‌فرمایی؟ گفت: حضرت شیخ قبل از این هیچ وقت به افغانستان 
تشریف برده است؟ گفتم: نه بخدا هیچ وقت نرفته است. چندین بار این ستوال را 
تکرار کرد و من‌هم گفتم: بخدا قفسم مطمئن باش که در ظاهر هرگز چشمش به 
قتارتان قفتاده ازنتا متطررت میت که نی وال نمی کی ؟ کف رازه 
وقتی که حضرت شیخ را زبارت کردم و از محضرش درخواست لطف و همت 
ویژه کردم فرمود: « نشان به آن نشانی که در طول مسیر راه نه برای ماشین و نه 
هیچ چیز دیگر معطل نشدی مواظبت هستم و دوستت دارم باز هم به آن نشانی 
که خانه‌ی شما در حاشیه‌ی روستایتان بر یک بلندی واقع شده و رودی کوچک و 
چشمه‌ای در پایین خانه‌ی‌تان وجود دارد چهار بچه دارید با این نشانی‌ها این 
تعداد از آنها پسر و اين تعداد دختر هستند.» ... (که اکنون من خودم بخاطر ندارم 


و گرنه وی کامل برایم بازگو نمود) و فرمود: «همسرت که شکل و قیافه‌اش به 


این صورت است و مشغول شستن لباس و حمام کردن بچه‌هاست و یک خال 
هم در فلان قسمت بدنش دارد و مادرت هم نزد بچه‌هاست» بعد فرمود: «با این 
نشانی» هميشه مواظبت بوده‌ام 9 از این پس هرگز فرآموشت نمی کنم) بعد «گل 
محمد» به خدا سوگند یاد کرد و گفت: هر چیزی که حضرت پیر درباره خانه‌ی ما 
فرمود. بدون کم و کاست صحیح بود گوبی چندین سال است که در خانه‌ی ما 
بوده است. تنها خال همسرم نباشد که؛ - خدا می‌داند - با وجود اينکه سال‌هاست 
که همسر من است و من خودم این خال را ندیده‌ام ولی شکی ندارم که آن نیز 
صحیح است و اگر برگشتم برای اطمینان خودم باید آن راببینم. همچنین «گل 
رسیدی فقط دو تومان پول برایت باقی مانده بود که کفاف چیزی را نمی‌کرد و 
من کاری کردم که: نه برای ماشین و نه هتل و غذا هیچ کس ازتو پولی نگیرد. و 
حالا هم دو تومان پولت باقی مانده است». .... بعد دوباره قسم خورد و گفت: تا به 
مرز ایران رسیدم فقط این دو تومان پول برایم مانده بود؛ غصه می‌خوردم که من 
غریبه‌ام و بدون پول و ماشین و هتل و مصارف خود چگونه می‌توانم اين راه دراز 
را بدون وسیله طی کنم! با این وجود خودم را دلداری می‌دادم و می‌گفتم 
کند و کاملاً خود را به من بشناسانده پی شک می‌تواند اسباب راه را برایم فراهم 
اصرار زیاد یک ریال هم از من نگرفته‌اند و از کسی هم یک ریال نگرفته‌ام و 
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اکنو ن نیز دو تومان پول برایم باقی مانده است. ولی به هنگام بازگشت حضرت 


پیر مقداری پول به وی لطف فرمود برای مصرف برگن ت. 


کرامت ۲۴ 


نماز ظهر به منظور ادای نماز وضو گرفتم و به مسجد رفتم می‌خواستم دو رکعت 
نماز بخوانم مشاهده کردم حضرت شیخ عثمان سراج الدین به مسجد تشریف 
آوردند. بنده هم به خدمتشان رفتم و دستشان را زیارت کردم و خیر مقدم عرض 
کردم حضرت شیخ شروع به نماز خواندن کردند و بنده هم با عجله به خانه رفته 
و به اهل بیت گفتم: حضرت شیخ الان تشریف فرما شدند در مسجد زیارتشان 
کردم و سریع به اینجا آمده‌ام حتماً برای نهار به خانه‌ی ما تشریف می‌آورند پس 
هر چه در توان داری انجام بده و طعامی مناسب مهیا کن. با عجله به مسجد 
برگشتم و مشاهده کردم که حضرت آنجا نمانده است. بنده هم بسیار تعحب 
کردم و از مردم پرسیدم چند دقيقه قبل چنین شخصی اینجا بود من زیارتشان 
کردم و فکر کردم مهمان ماست به خانه رفتم و به عیال گفتم تدارک نهار ببیند. 
مردم سوگند خوردند که نه آن زمان و نه اکنون کسی را ندیده‌ايم و متوجه زیارت 
شما هم نشده‌ايم ولی از اينکه نزدیک نماز ظهر به خانه برگشتید تعحب کردیم. 
فرمود: آنگاه برایم مشخص شد که اين تشریف فرمایی ایشان در عالم روح و 
مثال بوده نه در عالم ظاهر.... فرمود: پس از نماز ظهر برای آنکه طعامی که 
تدارک دیده شده بود ضایع نشود» جمعی از اهالی را برای صرف نهار با خود به 


منزل بردم آنان هم بسیار متعجب بودند. 
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کرامت ۲۵ 

لا اه که له مق اش و لها ات بان تفر 
کردند: که «حمزه آقا؛ ارباب روستای حسن نوران در منطقه اشنویه مریض شد و 
مرضیش به طول انجامید بنده هم به عیادش رفتم و فکر کردم که مرض موتش 
است. گفتم حمزه آقا: وصیت و توبه و پشیمانی دلیل مردن نیست ولی بر اساس 
ظاهر شرع بهتر است که دراین مریضی» وصیت و توبه‌ای از صمیم قلب انجام 
۵ هی و ی ات سا ورد یت 
من اینگونه صلاح می‌دانم که در این وقت بیعت و (تمسک) « به حضرت شیخ 
عثمان» بکنی که بسیار مفید است. اوهم گفت: بنده به تصرف و مدد اولیاء ایمان 
دارم و اگر شما از طرف حضرت شیخ مأذون هستید من‌هم خیلی راغب و ممنون 
هستم.... نامبرده گفت: بر اساس اجازه و دستور قبلی حضرت شیخ که اجازه 
فرموده بودند در مواقع ضروری مردم را تلقین کنم وی‌را تلقين کردم و به 
حضرت شیخ بیعت نمود و به او گفتم با این وضع, فعلاً همین قدر کافی است و 
اگر خداوند شفایت داد و خوب شدی هم آداب طریقت را برایت بیان می‌کنم و 
هم به همراهت به خدمت حضرت شیخ می‌آیم... نامبرده گفت: مدتی پس بعد از 
بیعت. من هنوز نزد وی بودم. حمزه آقا نعره‌ای کشید و گفت: «قربان! خوش 
آمدید الهی!» چند بار به این حرف را تکرار کرد و سپس به من گفت: «مللا 
عبدالّه» من نمی‌توانم برخیزم شما چرا بلند نمی‌شوید؟ متوجه نیستید حضرت 


هبح نیریش آووذفاتت وب کارت ول سفن حون رای خیر شمارا هم 


به نیکی بدهد که مرا اینگونه راهنمایی کردی برای بیعت به این شخص .... و تا 
زمانیکه جان سپرد همچنان اظهار تشکر و ممنونی می‌کرد از لطف و فریاد رسی 
حضرت شیخ. در پایان گفت: (خطاب به حضرت شیخ) «قربان! خداحافظ و خدا 


جزایت را بدهد.. پس از آن دیری نگذشت جان سپرد. خداوند به کرم خود به 


کرامت ۲۶ 

عده‌ای از علمای دینی منطقه (لاجان)» در (دورود) برایم تعریف کردند که به 
نظرم یکی از آنان همان «ملاعبدالله حاجی» بود - که ذکرش گذشت - فرمودند: 
امسال در (لاجان) خارقه‌ای بسیار عجیب و بزرگ به وقوع پیوست و آن این بود 
که بر حسب عادت طلاب منطقه‌ی (لاجان)» شب‌های جمعه يا سه شنبه طلاب 
یک مدرسه به دیدار طلاب مدرسه‌ای دیگر می‌رفتند. طلاب (پسوه) هم به دیدار 
پس از صرف شام طلاب به تفریح و سرگرمی خود مشغول می‌شوند. در همان دم 
«فه‌قی خلیل» نعره‌ای می کشد و برای مدت سه تا چهار ساعت بیهوش می‌شود 
طلاب هم می‌پندارند که ۳ دچار صرع گشته ۳ اینکه دیوانه شده است. لذا مدنی 
بر رویش قرآن و (قصیده بردیه) تلاوت می‌کنند. ناگهان بهوش می‌آید و می‌گوید 
شما چرا به پا نمی‌خیزید؟ مگر نمی‌بینید که (حضرت شیخ عثمان) دورود تشریف 
فرما شده‌اند و همین الان اینحا هستند. طلاب هم می‌گویند بنظر می‌رسد دیوانه 


شده است. کدام شیخ عثمان! پس چرا ما چیزی نمی‌بينيم وی‌هم می‌گوید: به 
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کی دق فیقانه ای ارم ناسا وه اخیم هه ان 
حضرت شیخ در حال جراحی قلب من است و قلبم را پاره پاره کرده و مشغول 
تمیز کردن آن می‌باشد من نمی‌توانم برخیزم شماها ادب را رعایت نموده و 
برخیزید از این حرفها دست بردارید وقت اين کارها نیست وضع مرا نیز بهم 
نزنید. آنان نیز می‌گویند: کامللاً برایمان مشخص شد که ِ گزده اشته با 
مدت دو ساعت این وضع در بین آنان ماندگار می‌ماند و پس از آن «فه‌قی خلیل» 
با صدای بلند می‌گوید: «خب قربان! حالا که تشریف می‌بری خداوند به همراهت. 
الهی خداوند در دنیا و آخرت جزایت را به رحمت و کرمش بدهد و الا شکر این 
نعمت را من نمی‌توانم بجا بیاورم». پس از گفتن این حرفهاه بر می‌خیزد و 

می‌نشیند و از بی ادبی دوستانش گله می‌کند. آنان نیز می‌خواهند که بحث را 
عوض کنند تا دوباره قاطی نکند. او هم می‌گوید بخدا شما هر جور که حساب 
می‌کنید مختارید حضرت شیخ قلبم را جراحی کرد و دوباره به جای خودش 
برگرداند اگر باور ندارید بیایید و گوشتان را بر قلبم بگذارید آنان نیز یکی یکی 
می‌آیند و گوششان را بر قلب او می‌گذارند و متوجه می‌شوند که با صدایی واضح 
قبلش» ذکر (له) می‌نماید. تا مدتها به این وضع هر کس که گوشش را بر قلبش 
می‌نهد اين ذکر (لْه) را می‌شنود بعد از مدتی گفتند وضع «فه‌فی خلیل» بجایی 
رسید که تا مدت سه چهار ماه مردم از دور هم صدای ذکر قلب وی را 
می‌شنیدند. در مدت این سه چهار ماه هم علماء و طلاب و هم خود «فه‌قی 
خلیل» از استادش بسیار التماس کردند که فه‌قی خلیل را اجازه بدهد تا به خدمت 


حضرت شیخ بیاید. ولی چون استادش مخلص حضرت شیخ نبود؛ اجازه‌اش نداد 


تا اينکه به ظاهر «فه‌قی خلیل» آن حال را از دست داد و در ظاهر صدای قلبش 
شنیده نمی‌شد. پس از آن به غم و غصه‌ای فراوان دچار شد و متأسفانه فه‌قی 
خلیل به ناکامی و به آن امید و آرزو فوت کرد و از دنیا رفت. 

وا کول ات خن سای قیل .از فوت این آشاف یکی ارعتیای (لنجان که 
اکنون نیز در قید حیات است و بنابه دلایلی مایل نیستم نامش را فاش کنم در 
روستای(دورود شریف) برایم تعریف کرد و قسم یاد کرد و گفت: مدتی پیش در 
خواب دیدم که به مدرسه نامبرده در (پسوه) و بسوی حجره مخصوص ماموستا 
رفتم که در آنجا تدریس می‌کرد. وقتی که به دم در حجره رفتم» مشاهده کردم 
سقف و چهار دیوار و فرش حجره کلاً منقش به آیات و حدیث و تفسیر و 
موضوعات شرعی شده است حتی اندازةٌ سر سوزنی جا باقی نمانده بود. هماندم 
می‌دانستم که گویی مأموری باطنی» مجبورم می‌کند که حتماًوارد حجره گردم و 
وقتی که به این همه آیات و احادیث فکر می‌کردم برایم بسی گران می‌آمد که 
وارد حجره بشوم چرا که هر جا که پای می‌گذاشتم حتما پایم روی آنها می‌افتاد با 
وجود اين میدانستم که اجباراًباید وارد حجره گردم. وقتی که پایم را به آن طرف 
در نهادم مشاهده کردم به اندازهٌ جای پایم هر چه نوشته بود محو شد و آثاری از 
رن باق تانق او ای اقا سار خرشال ففم که نار بآ تس از 
آن هر جا که پا می‌گذاشتم به اندازه جای پایم تمام نوشته‌ها پاک می‌شدند. هر 
چهار طرف را گشتم و دیدم که تمام جمله‌ها و کلمات بر رویشان خط کشیده 
یه ابیت و مها باقن ناه انیت که تقایل کرایتن باق قراخ ند اه 
بهره‌ای جست من هم که ماموستا را شخصی بسیار دانا و محترم می‌پنداشتم 
بسیار تأسف خوردم. به آن شخص گفتم از خدا می‌طلبم خداوند ماموستا را حفظ 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۱۸ 
فرماید ولی گویی کار از کار گذشته و دست غیب کار خودش را کرده است. شاید 
این حجره با این توصیف سینه و قلب این شخص باشد که به دلیل غرور علم و 
انکار اولیاء الهی خط رد و بطلان بر سرش کشیده باشند و در عاقبت سودی از 
آن نبرد. یل رخ قلوبنا بغد رد هدیتا رهب لا من لُذنک رَحمةٌ لک آنت 
لوَاب)(ال عمران/۸)» رن آینا من نك رخمة وهی لا من آفرنا رشذا) 
(الکهف/۱۰) پناه بر رحم الهی» این است مفهوم حدیث قدسی که می‌فرماید (من 
َادی لي ولا فقَذْ آٌ بالْحَرب) و به همین دلیل است که حضرت امام ربانی 
در کتاب مکتوبات خویش می‌فرماید: هر کسی در مقابل یکی از اين اولیاء و 
بزرگواران مرتکب بی ادبی شود بدون اینکه شخص «ولی» طلب زیان و ضرر 
برای شخص منکر و بی ادب بکند» در واقع خداوند. راه رشد و هدایت را از آن 
شخص سد می‌کند. زیرا خداوند تعالی همانگونه که در چند جای قرآن و حدیث 
قدسی فرموده است از موّمنین واقعی دفاع می‌کند و دوستان خویش را حفظ 
می‌کند بدون شک دفاع کردن خداوند نیز شوخی بردار نیست. به هرحال امید 
ائنت. کهآ خالات طاسوسا بل اضلن انمانشن ترر مر ماناه تاه وا شین 
عاقبت و ایمان فوت کرده باشد. زیرا که واقعاً زمانی طولانی در خدمت علم و 
دین »یود و ظاهراً اشادان زیادی را برای خدفت به مشلمانان پرورنن نمود لذا 
جاتیکه حال چنین دانشمنذی اینگونه باشد حال دیگران باید خگونه باشد؟ آکنون 
نیز عده‌ای از علما در حال حیات هستند که بدلیل انکار حضرت پیر آنقدر در 


چشم مردم خفیف و مهتوک گشته‌اند که کسی آنها را عددی بحساب نمی‌آورد و 


۱ برای آشنایی بیشتر به این موضوع به صفحه ۸۰ همین کتاب مراجعه شود. 


سراج شیر در کرامات حضرت پیر  ۱۱٩‏ 
با کسانی نشست و برخاست می‌کنند که بسیار بسیار دور از شأن علمای شرع 
مقدس است و حتی به معنای واقعی کلمه. عده‌ای از آئین مقدس اسلام خیلی 
فاصله گرفته‌اند با وجود این هم بیدار نمی‌شوند و بیش از پیش بر خطای خود 
اصرار می‌ورزند و نمی‌دانند که گرفتار چه زیانی شده‌اند. 
ترا خیش همان کته که ماه کرد کی 

کی هن او تیه تا ته‌ماعم پیت نیه حاشا و کل 
زیرا که بدون شک هرگاه خداوند بلند مرتبه بخواهد درجه‌ی یکی از بندگان خود 
ریک تماهچه زتی) باشد چ [ولی) بااعالمزو فک مد وافق با خن هل 
دنیای دون هم باشد؛ درجه‌اش را رفیع می‌کند هر چند هزاران نفر مثل من و شما 
راضی نباشیم و با تما توان با آنها به مقابله بپردازيم و کسی را که خداوند تعالی 
بخواهد پست و بی مقدار شود تمام اهل دنیا نمی‌توانند وی را عزت ببخشند 
فسبحان من: (تعز من تشاء وتذل من تشاء و تهدی من تشاء وتضل من تشاء 
بیدک الخیر انک انت الحکیم القدیر ) 


کرامت ۲۷ 
«سید بشیر طالشی» که مردی بسیار صالح بود گفت: فلانی! یکی دو سال پیش» 


حضرت پیر چنان کرامت و لطفی در حق یکی از مریدان (طالش) به ظهور رساند 
که صدایش در تمام منطقه طالش پیجید و آن اینست: یکی از مریدان حضرت 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۳۰ 
پیر از اقبال خودش زنی بسیار صاحب جمال داشت که در منطقه طالش شهره 
شده بود. شوهرش هم مردی بی بضاعت و کشاورز و بیچاره بود. یکی از اربابان 
و ملاک گردن کلفت روستایشان به زنش چشم طمع می‌دوزد و در نهایت چنان 
آنان را تحت فشار قرار داد تا که هم آن مرد دست از زنش بردارد و وی را طلاق 
دهد و هم بعد از جدایی» آن زن نیز اجازه دهد که آن ارباب با وی ازدواج نماید. 
اما از بخت و اقبال آن مرد. نه تنها خودش به هیچ وجه راضی به طلاق زنش 
نبود آن زن نیز تحت هیچ شرایطی جواب مثبت به آن ارباب نمی‌داد و شخص 
ستمگر نیز هر روز به بهانه‌هایی آنها را تهدید می‌کرد و زندگی را برایشان تلخ 
کرده بود. تا اینکه یک روز شوهر آن زن نزد من آمد و گفت: سید بشیر! امروز 
چیز عجیبی مشاهده کردم فکر کنم که اين ارباب از خدا بی خبر و گردن کلفت 
نابود می‌شود و اولیای الهی حق ما را از وی می‌ستانند. سید بشیر گفت: از او 
پرسیدم هر چه که دیده‌ای دوست دارم برایم بازگو بکنی. گفت: شوهر آن زن 
قسم خورد که امروز در مزرعه‌ی خودم مشغول آبیاری شالیزار بودم و آب را بر 
روی شالیها تقسیم می‌کردم ناگهان غم و غصه و ظلم این مرد ستمگر مرا فرا 
گرفت و از فرط ناراحتی بیلم را در زمین فرو بردم و دستم را روی دسته بیل 
گذاشته و سرم را روی دستم نهادم و به وضع خود و آن مرد ستمگر می‌اندیشیدم 
که چاره‌ام در مقابلش چیست؟ هر بار در خیال خود تصمیمی می‌گرفتم گر چه 
ظاهراً چشمانم را بسته بودم ولی در اوج ناراحتی چشمانم روشن شد و (اشهد 
بالله) در مکان خودم (بیاره‌ی شریف) را بسیار واضح در مقابل چشمانم مشاهده 
کردم آنگونه که در واقعیت هم دیده بودم بدون کم و کاست جلوی چشمانم 


ظاهر شد. دیدم «حضرت شیخ محمد عثمان سراج‌الدین نقشبندی» در داخل 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۳۱ 
پنجره‌ی وسط اتاقشان ایستاده و دستانش را به دو طرف پنجره گرفته و روی 
مبارکش را به طرف من نموده و سوره‌ی مبارکه (الم نشرح لک) را تا آخر بر سرم 
می‌خواند. گویی که بسیار به من نزدیک است صدای مبارکش را می‌شنیدم و 
جمله و کلمات آیات را نیز خیلی واضح متوجه می‌شدم پس از اتمام قرائت 
سوره‌ی مبا رکه صدایم کرد و فرمود: اصلاًناراحت مباش تا سه روز دیگر اين 
ظالم از بین می‌رود. . . وقتی که اين را فرمود. تکانی خوردم و به خود آمدم. به 
این وضع فکر کردم برایم خیلی عجیب بود از طرفی می‌گفتم این چیزی نیست و 
تنها به دلیل اينکه هميشه در فکر این شخص ظالم و بدبختی خودم هستم چنین 
خیالاتی برایم مجسم می‌شوند و شکل می‌گیرند و گرنه این ظالم زوردار بدون 
هیچ دلیل ظاهری چگونه از بين می‌رود و از طرف دیگر می‌گفتم فکر نمی‌کنم 
که مژده‌ی «حضرت شیخ عثمان سراج‌الدین» درست باشد و همچون مرشدی. 
بسیار توانا از آن فاصلة دور به دفاع از من برخیزد و حق ما را از این ستمگر 
بگیرد! همانگونه در این افکار غرق بودم. گاهاً هم می‌گفتم شاید شیاطین و اجنه 
باشد و الا من کجا و شیخ (بیاره) کجا؟! تا اینکه دوباره (بیاره) برایم هویدا شد و 
حضرت شیخ نیز همانند دفعه‌ی قبل همان سوره‌ی مبارکه‌ی (الم نشرح) را بر 
رویم خواند و همان مژده را بهم داد ولی از فرط ناراحتی خودم باز هم به قطعی 
باور نکردم و هر بار اندیشه‌ای می‌کردم. خلاصه برای سومین بار به همان شیوه 
آن واقعه را دیدم اما بار سوم حضرت شیخ فرمود: شک و تردید به خودت راه 
مده. مطمئن باش این واقعه راست و حقیقی است و از روّیا و (اضغاث احلام) 


بدور می‌باشد و فرمود "مطمئن باش تا سه روز دیگر این مرد از میان می‌رود." 


گر چه تردیدی در توانایی حضرت شیخ ندارم ولی می‌گفتم که آیا این به واقعیت 
می‌پیوندد؟ سید بشیر گفت: به و گفتم بنظر می‌رسد واقعیت داشته باشد و هیچ 
شکی در آن نیست زیرا مریده در هر مشکل و کاری به نهایت تنگنا و ناراحتی 
برسد اولیاء به مددش می‌آیند... آنوقت سید بشیر گفت ( اشهد با الله) پس از 
گذشت سه روز بدون کم وکاست» مردی بدون اینکه ظاهراً تانایی انجام چنین 
کاری داشته باشد يا اينکه اختلافی با آن شخص ظالم داشته باشد به ضرب گلوله 
او را از پای درآورد و آن مرد مرید و همسرش, برای هميشه از دست او رهایی 
یافتند و گفت: پائیز آینده پس از جمع‌آوری محصولاتش تصمیم گرفته است 
خودش هم به زیارت حضرت پیر بیاید اگر می‌خواهی بیشتر مطمتئن شوی هر 
وقت خودش آمد بگو برایت باز گو کند. 

اما چون من نهایت اطمینان را به سید بشیر داشتم زیاد سعی نکردم که هنگام 
آمدن اهالی طالش سراغ آن مرد را بگیرم و اکثر اهل طالش از هر دو موضوع با 
خبر بودند و به قتل رسیدن آن مرد ستمگر نیز در تمام منطقه پخش شده بود 
دیگر برایم زیاد مهم نبودکه حتما شوهر آن زن را پیدا کنم. 


کرامت ۲۸ 

به «ملا محمود هورامی» که از دوران جوانی تا کنون چه در (بیاره) و چه در 
(دورود) هميشه در خدمت حضرت پیر بوده است» گفتم: اگر از کرامات حضرت 
پس از اینکه کرامات ذیل را برایم بازگو کرد از او خواستم برایم بنویسد مبادا 


هنگام نوشتن کاملا به یاد نیاورم وی هم نوشت و من چند کرامت از آنها را در 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۲۳ 
این کتاب آوردم. نامبرده گفت: مدتی پس از آنکه «ماموستا شیخ محمد بالیسانی»» 
که مدرس خانقاه بیاره بوده بیاره را ترک کرد و نزد «شیخ عمر» برادرش در 
(هه‌ولیر) رفت به خیال اینکه» چون «شیخ عمر برادرش خانقاه دارد و اگر وی هم 
برود مدرس خانقاه او شود دو نفری می‌توانند مرکزی بزرگ از علوم ظاهری و 
باطنی» همانند (بیاره) بوجود بیاورند. تا اینکه یک روز حضرت شیخ محمد عثمان 
سراج الدین من و «ملا عثمان درکیه» را احضار کرد و فرمود: به اسم طلبه» نزد 
«ملا شیخ محمد بالسیانی» به (هه‌ولیر) بروید و پس از مدتی بصورت غیر مستقیم 
با «ملا شیخ محمد» حرف بزنید چون من خودم را اهل وفا می‌دانم و هنوز هم 
اگر طالب باشد من او را به بیاره باز می‌گردانم و همه نوع نظارت و رسیدگی را به 
هاگ راهن ای کاس هت ها کرفتی شاه کرد امس 
چهار دیواری به نام خانقاه برپا کرده و ده دوازده نفری در آنجایند و اصلاً به 
اف اد یا منامام تا او 
ولی «شیخ عمر» پس از آنکه فهمید از بیاره آمده‌ايم با وجود آن که خود را خلیفه 
حضرت شیخ علاءالدین نش می‌دانست و نان و نمک آن مکان مقدس را خورده 
بوده اجازه نداد که «ملا شیخ محمد» برادرش ما را برای تحصیل نگه دارد. همان 
وقت «ملا طه» نامی را که آنجا طلبه بوه سر ختم قرار داده بودند و آخر سلسله را 
نیز به نام «شیخ عمر به پایان می‌رساندند. وقتی که به ما اجازه‌ی اقامت ندادنده 
گفتیم حالا که به (هه‌ولیر) آمده‌ايم و اناثیه و کتاب‌هایمان را با خود آورده‌ايم به 


بنام «ماموستا ملا فائز» رفتیم. با محبتی فراوان ما را پذیرفت و شروع کردیم به 
درس خواندن بنا به هر دلیلی پس از مدتی «ملا طه»ی نامبرده نیز آنجا را ترک 
کرد و نزد ما آمد و همکلاس ما شد. ولی اعتقاد خود به شیخ بودن «شیخ عمره را 
در چند مناسبت آشکار نمود. و ما هم به وی گفتیم حیف است برای تو که خود را 
با سواد می‌دانی دنبال شیخ باطل بگردی آیا نمی‌دانی وظیفه مرید و مرشدی چه 
مسئولیتی دارد؟ روز قیامت چگونه پاسخگو خواهی بود؟! که شما بیش از آنکه 
خود به خطا رفته‌ای سبب گمراهی چندین افراد عوام و ساده دل هم می‌شوی .. 
جدل» بدون سند به درد نمی‌خورد آگر می‌خواهید حقانیت ارشاد «شیخ عثمان» و 
«شیخ عمره برایتان معلوم شود آنها را بیزمئید. گفتیم چگونه آنها را امتحان 
از «شیخ عمر» استمداد نما که نشکند. آنها هم از «شیخ عثمان» بخواهند که 
بشکند» ملا طه در پاسخ گفت: نخیر باید ملا عثمان آنرا بر زمين بکوبد و از 
«شیخ عثمان» بطلبد که نشکند. منهم از «شیخ عمر» می‌خواهم که بشکند .... ملا 
محمود گفت: به ملا عثمان گفتم: باشد ما اینکار را می‌کنيم ولی به دو شرط: 


اول: اگر استکان نشکست. «ملا طه» به اشتباه خود اعتراف کند. دوم: به سلک 


مریدان حضرت «شیخ عثمان سراج الدین» درآید. 


پس از آن در حضور استاد «ملا فاتز» و طلاب حجره و چند نفر دیگر که آن زمان 


زمین زد و ما از حضرت شیخ استمداد کردیم: نشکند! «ملا طه» هم از شیخ عمر 
استمداد کرد: بشکند!! . و خدا می‌داند با وجود اينکه داخل حجره سیمان و 
موزائیک بود استکان چایی چیزیش نشد و نشکست و وقعاً برای حاضرین 
خارقه‌ای واضح و شگفت انگیز بود. به ویژه در زمان رقابتی چنین آشکارا پس 
«ملا طه» که بدا افتاد و جا زد؛ بهانه‌ای دیگر آورد و گفت: این یکی قبول! ولی 
برای بیعت کردن به شیخ شماء شرطم این است که این استکان شیشه‌ای را از 
این اطاق دو طبقه پرت کنید خیابان و جلوی چشم ما و اين مغازه‌داران من طلب 
می‌کنم بشکند و شما هم استمداد کنید نشکند و اگر این بار شرط را بردید من 
نیز تمسک می‌کنم. ملا عثمان گفت: نه خیر! این بهانه‌ای بی مورد است و شیخ 
ما به شهادت حاضرین کرامت نمود و نگذاشت که ببازیم بیشتر از این معنایی 
ندارد ... نامبرده «ملا محمود» گفت: به ملا عثمان گفتم: برای اولیاء دور و 
نزدیکی و بلندی و پستی یکسان است به خدا قسم باید این بار نیز همت و 
توانایی حضرت شیخ را به «ملا طه» اثبات نمائيم و باید در حضور ماموستا و 
طلبه‌ی مسجد و مغازه‌داران که از پایین ما را نگاه می‌کنند» باز هم اين استکان را 
از طبقه دوم پرت کنیم... آری ملا عنمان این بار نیز استکان چایی را به پایین 
انداخت و چون جاده آسفالت بود و آنطرف جاده» مغازه و بازار بود؛ استکان از 
آنطرف جاده به جلوی مغازه افتاد و چیزیش نشد. ولی در هنگام انداختن» ما از 


حضرت شیخ استمداد کردیم نشکند و ملا طه هم از شیخ عمر خواست بشکند! 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۲۶ 
شکر خدا استکان سالم ماند و نشکست. باز «ملا فائزه فرمود: برای اینکه حق و 
باطل از هم جدا شود باید اين بار «ملا طه» اين استکان را یکبار داخل اتاق و 
یکبار نیز همچون شما از طبقه دوم به زمين بکوبد و شما استمداد کنید که 
بشکند و «ملا طه» هم بخواهد که نشکند. پس همان بار اول که «ملا طه» 
ایستاده استکان را به زمین کوبید؛ خدا علیم است آنچنان خورد شد که گویی با 
چیزی و عمدی شکسته شده است. علاوه بر این بدون اينکه در ظاهر حضرت 
شیخ اطلاع داشته باشد که ما در (مسجد حاجی قادر) اقامت گزيده‌ايم و اسم 
استادمان چیست پس از چند روز. حضرت شیخ برای من و ملا عثمان نامه‌ای 
فرستاده که پس از سلام و احوالپرسی نوشته بود: سلام و احوالپرسی از جناب 
«ملا فائز» می‌کنم و امید دارم جناب ملا فائز از فیض و برکت حق تعالی بهره‌مند 
گردند. ورپین از آنکه نامه ترا برای ماموستا ملا فافز قرافت کردیمه پیش از بیش 
کرامت «حضرت شیخ» برای او آشکار شد که نام بردن وی به قلم حضرت شیخ» 
از (بیاره) به (ههولیر) بدون هیچ گونه آشنایی قبلی. غیر از طریق کشف و 


معنویات از هیچ راه دیگری مقدور نیست. 


کرامت ۲٩‏ 
در خصوص برکت رزق و روزی..... یکسال اين ریزه خوار آستانه‌ی حضرت پیر 
«عبداله مصطفی صالح» به دستور پزشک به یکی دو ماه استراحت نیاز داشتم آن 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۳۷ 
زمان مسکن و خانه‌ای نداشتم و بخاطر کثرت مهمانان و شلوغی خانقاه جایی 
برای استراحت سراغ نمی‌دیدم. هنوز به پایان فصل زمستان ۲۵ روز باقی مانده 
بود به ناچار به عرض حضرت پیر رساندم که اگر اجازه بفرمایند به همراه «ملا 
محمود اورامی» و «ملا غفور ده‌مه‌یه‌وی» به یبلاق (خوی سملی) در کوسالان 
می‌رویم. حضرت پیر پس از صدور اجازه» فرمود: باید از خانه‌ی ما ذخیره غذایی 
این مدت را با خود ببرید زیرا آن منطقه از آبادی فاصله دارد و دستتان به جایی 
نمی‌رسد. من هم عرض کردم: قربان! برای جیره غذایی معطل نمی‌مانيم ما به 
لطف و همت حضرت پیر نیازمندیم و بس. در آنوقت ۴ کیلو برنج در حجره 
خودمان موجود بود مقداری روغن و شکر و چایی را پیدا کردیم و با «صوفی 
رحیم دگاشیخان مریوان» چهار نفر شدیم. به یبلاق (خوی سملی) رفتیم مدت دو 
ماه و ۱۰ روز آنجا ماندیم. در این فاصله هیچ روزی نبود که از آن برنج غذا تهیه 
نکنیم چون بیلاق (خوی سملی) در بین (هورامان) و (دورود) وآقع شده بود به 
ندرت اتفاق می‌افتاد که دو سه نفر مهمان نداشته باشیم به خصوص وعده‌ی نهار. 
در حالیکه با همت حضرت پیر؛ علاوه بر این که کاملا کفاف این مدت طولانی 
را نموده در هنگام مراجعت به دورود ملاحظه کردیم که هنوز یک فنجان برنج 
خر ای تام وه کی دای اصافه با ای بت یه 
آشکارتر امکان دارد؟! که بدون شک چهار کیلو برنج برای این مدت طولانی 
حتی کفاف یک نفر را نیز نمی‌کند. 

کرامت ۳۰ 


در همان زمان که ما در یبلاق (خوی سملی) بودیم مدتی را از ویلای مرحوم 
«حهمه ژیواری» استفاده کردیم. روزی کاک «حهمه» برایم تعریف کرد گفت: 
مقداری زنبور عسل خریده بودم در این منطقه‌ی خوش آب و هو بجای اینکه 
اضافه بشوند مرتب کمتر می‌شدند. من هم به بیاره رفته و عرض حضرت شیخ 
نمودم: حضرت شیخ فرمود: «خب! شما من را شریک خودت کن انشاءلّه از بخت 
من زیاد می‌شوند . من‌هم عرض کردم قربان! هزار بار شما را شریک قرار دادم 
عهد می‌بندم که هر سال دو سهم از عسل را به بیاره بیاورم در همان زمان «شیخ 
جمال» فرزندش نیز آنجا حاضر بود. پس از آن شراکت زنبورها هر سال اضافه 
می‌شدند یکسال به هنگام برداشت عسل به فکرم خطور کرد که حضرت شیخ به 
این عسل نیازی ندارد لذا در نهایت تصمیم گرفتم که آن سال, دو سهم ازعسل 
را به بیاره نبرم. همان لحظه دیدم تمامی زنبورها از مکان خود برخواستند و 
پروازکنان رفتند و در همان نزدیکی بر شاخه‌های درختی نشستند و جالب اینکه 
پراکنده هم نشدند. هر چند به سبک زنبورداران. تلاش کردم که به محل 
خردشام بر کردفت فانکه نتسه ها ایتک هرا تاریک سروب سار یزاین وش 
درخت تنها گذاشتم و به خانه بازگشتم تا زمان خواب در فکر آنها بودم و به 
هنگام خواییدن به آشکارا از حضرت شیخ استمداد کردم و گفتم: قربان! اگر به 
دادم نرسی» همه زنبورهايم را از دست خواهم داد با این افکار به خواب رفتم در 
خواب دیدم که در بیاره هستم و به خدمت حضرت شیخ رفتم. مشاهده کردم که 
در خواب نیز فرزندش «شیخ جمال» در خدمتشان می‌باشد و من هم داستان 


زنبورها را به تمامی به خدمتشان عرض کردم. وی‌هم فرمود: خب نقصیر خودت 


می‌باشد مگر عهد نکری که هر سال دو سهم از عسل‌هایت را به (بیاره) بیاوری؟ 
چرا پشیمان شدی؟ در همان خواب «شبخ جمال» به سخن درآمد و گفت: والثه) 
قربان من هم شاهدم. و من عرض کردم قربان! عهد و پیمان می‌بندم اگر اين بار 
زنبورها به جای خود برگردنده هر سال دو سهم از عسل‌ها را به (بیاره) بیاورم و 
وقتی که از خواب بیدار شدم نزدیک طلوع آفتاب بود ولی هنوز نماز صبح قضا 
نشده بود. وقتی که به نزد زنبورها رفتم. دیدم که همگی به محل خود بازگشته 


بودند!. 


کرامت ۳۱ 

همین «ملا محمود» در آن وقت که در محمودآباد مغازه‌دار بوده گفت سفارش 
کردم که برادرم «کاک احمد» یک گونی توتون برایم بیاورد برای مغازه» وی هم 
از هورامان یک گونی توتون را از راه (لمسیاو) به کولش زده و آورده بود. و 
(لمسیاو) نیز در کل منطقه هورامان مشهور است که چقدر صعب‌العبور است 
پرتگاهی است که در کنار رود (سیروان) واقع شده و راه عبور نیز از وسط این 
صخره‌ی بلند می‌گذرد و در بسیاری از جاها تنها جای یک پنجه‌ی پا دارد. و هر 
مسافری از آنجا گذر کند باید در اين گونه جاها رو به صخره و به تکه سنگی 
محکم و چسپیده حرکت کند و گر نه مجال راه رفتن معمولی وجود ندارد و اگر 
کسی پایش بلغزد تا وسط رودخانه توقف و ایستادن ممکن نیست. ملا محمود 
گفت: برادرم احمد قسم خورد و گفت: در یکی از این جاهای کم عرض و 


خطرناک» هر دو پایم لغزید و از را بطرف رودخانه سیروان سقوط کردم من هم 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۳۰ 


از حضرت شیخ استمداد نمودم (به دادم برس) خدا می‌داند انگار یک نفر به واقع 
مرا گرفته و مرا به جای خود برگرداند از هوا بلند شدم و به جای خود بازگشتم و 
در آن وقت» خوابی که یک ماه پیش دیده بودم تعبیرشد. 

خوابم اين بود: شبی در خواب دیدم که از راه (لمسیاو) به (دورود) می‌آیم وقتی 
که به (لمسیاو) رسیدم» دیدم که در همان جایی که پایم لغزید و سقوط کردم 
حضرت پر در سمت پایین آنجا در کنار صخره ایستاده و هر دو دست مبارکش را 
کردم گوتی که معا مت کنتی از آن ماع قرط نوی جاوزتنر 
بگیرد. بدین ترتیب متوجه شدم که حضرت پیر یک ماه پیش, از این مقدر با خبر 
بوده که بر سر راه من و پیشاپیش خودش را برایش آماده کرده بود تا در هنگام 
این رخداد شگفت انگیز به داد من برسد. 


کرامت ۳۲ 

که مردم بسیار با تعجب و شگفتی از جانب «شیخ عیسی» و «شیخ موسی» 
برزنجی (قدس سرهما) نقل می‌کننده عین همان خارقه دو بار در (دورود) از طرف 
«حضرت پیر) نیز به وقوع پیوست و ان ایتتست؛: 

اولی: در زمانیکه حضرت شیخ علاءالاین تتت‌در (بیاره) ساکن بوده و حضرت پیر 
هم در (دورود) بودند. روی داد.... در زمان عبدالکریم قاسم که حضرت پیر دوباره 
به (دورود) تشریف بردند مردی مسن از اهالی دورود که نه مرید حضرت پیر 
بودند و نه منکر وی و اهل نماز و عبادت بنام استاد علی خیاط برایم تعریف کرد 
که در سالهای قبل که حضرت شیخ اینجا بود پل (دورود) را تعمیر می‌کرد و 


فرستاد چند شاخه ستون و اصله چوب برایش خرید. به هنگام کار گذاشتن یکی 


سراج ین در کرامات حضرت پیر ۱۳۱ 


از چوب‌های سمت دورود طولش کم آمد بعد از ظهر بسیار تلاش کردیم به پایه 
نرسید و نیم متر کوتاه بود مشاهده کردیم که حضرت شیخ از خانهاش به طرف 
ما آمده عرض کردیم: قربان واقعاً این چوب ما را خسته کرده است به پایه 
نمی‌رسد و با این اوضاع. چوب به این خوبی گیر نمی‌آوریم که پل را به اتمام 
برسانیم. وی هم فرمود: بسیار خب! یکبار دیگر امتحان کنید ما هم دوباره چوب 
را بر روی پایه‌ها انداختیم باز هم نیم متر کوتاه بود. سپس حضرت شیخ فرمود: تا 
فردا رهايش کنید ببینیم اراده خداوند بر چیست؟ ما هم دست از کار کشیدیم و 
روز بعد حضرت شیخ و ما به طرف پل برگشتیم فرمود: الآن چوب را روی پایه‌ها 
بگذارید ببینیم این بار هم نمی‌رسد» استاد علی نامبرده گفت: (اشهد بالله) وقتی 
که چوب را انداختیم از هر دو طرف به اندازه یک تا یک و نیم وجب از دو پایه 
اضافه بود و دو طرفش به خوبی به دو پایه وسط و آن طرف رسید. حضرت شیخ 
فرمود: پس چرا می‌گویید نمی‌رسد؟ ما هم گفتیم: قربان شما امشب با همت خود 
بیشتر از یک متر بر طول آن افزوده‌ای و گر نه دیروز در حضور خودتان امتحان 
کردیم بیش از نیم متر کوتاه می‌آمد!!. فرمود: آری راست می‌گویید به همت 
مشایخ زیاد شد یا فرمود اضافه شد. 

دوم: باز هم عين همان خارقه: آنوقت که حضرت پیر ساخت خانقاه (محمود آباد) 
را به اتمام می‌رسانده امر نمود که چند اتاق هم در غرب خانقاه جدید برای 
مهمانان ساخته شود. معمار, « استاد رحیم مازی بنی» نام داشت و مرید و مخلص 
خی توق افاقیا را شاخ رای هه اقا ای نیون آناقوا ماه رگ 
یک ستون قطور و طویل را برای ایوان آورده بودند که سر چوب‌های دیگر را بر 


روی آن قرار بدهند. «ملا محمود هورامی» گفت: ستون را بر پایه‌ی ایوان قرار 


دادند دقیقاً نیم متر کوتاه بود. به ناچار تصمیم گرفتند که دو اصله درخت چنار 
دیگر را به یکدیگر وصل کنند. چنارها را آن طور که لازم بود آماده کردند تا 
فردای آن روز آنها را کار گذاشته و ایوان را به اتمام برسانند. پس از نماز عصر 
حیف است که این درخت کوتاه بیاید و با چوب دو تکه ایوان را تمام کنید 
حضرت شیخ مدتی بر روی آن چوب به مراقبه مشغول شد. بعد از آن تشریف 
بردند. روز بعد که استاد رحیم و کارگران و بقیه برای کار کردن برگشتند استاد 
رحیم به حاضرین گفت: حضرت شیخ دیروز بر روی این درخت به مراقبه 
ایستاده» چرا دوباره امتحان نکنیم شاید امروز به پایه‌ها پر سد. چرا که کارهای 
اولیا و دوستان الهی هیچکدام بدون حکمت نیستند مردم گفتند: این چه حرفی 
است که تو می‌زنی؟ دیروز امتحان کردیم و نیم متر تمام کوتاه بود چطوری به 
پایه‌ها می‌رسد و چرا بیخودی خود را به دردسر بياندازيم استاد رحیم هم گفت 
اشکالی ندارد خود را به زحمت نیاندازید حداقل دوباره اندازه‌گیری می‌کنیم ببینیم 
چه می‌شود؟! ضرر که نمی‌کنيم. آنها هم گفتند اين یکی اشکالی ندارد گر چه 
بدون تردید باز هم کم می‌آید. پس چوب را اندازه گرفته و با مسافت پایه‌ها 
محاسبه کردند دیدیم که دقیقاً به اندازه پایه‌ها اضافه شده بود و بدرستی به دیوار 
ایوان می‌رسید. پس همان اصله چوب را بر روی ایوان انداختند و کارش را به 
کردند که از همان درخت کوتاه استفاده کرده‌اند و به پایه‌ها رسیده است. فرمود: 
شما دیروز نگفتید نیم متر کوتاه است و به دیوار نمی‌رسد. پس چرا رسیده است؟! 


سراج مر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۳۳ 


گر نه به شهادت این مردم دیروز به هیچ وجه نمی‌رسید عرض کردند: آری در 


کرامت ۳۳ 

آن وقت که حضرت پیر مشغول ساخت. تعمیر و آباد کردن (محمودآباد) بود 
«صوفی عزیز» نامی بود صالح و اهل صبر و قناعت و از اهالی روستای (رزاو» 
حضرت پیر وی را مسئول سرپرستی کارگر و بنا قرار داده بود تا اگر چیزی لازم 
داشتند از میوه و امثال آن از آنان دریغ نورزد. نامبرده گفت امسال اندکی گندم 
دارم که درو شده ولی هنوز خرمنکوب نکرده‌ام و دیر وقت است. لذا یک روز به 
خدمت حضرت شیخ رفتم و عرض کردم: اجازه بفرمائید که بروم و گندم را 
خرمنکوب زده و به خانه منتقل کنیم تا خیس نشده است و بعد بر می‌گردم ... 
وی هم فرمود: شما اینجا به این مردم خدمت کن من نیز به تو قول قطعی 
می‌دهم که گندم‌هایت خیس نشوند. من هم که به فرموده‌ی وی ایمان داشتم تا 
مدتی دیگر به سراغ گندم نرفتم از فصل پاییز مدت زیادی گذشته بود و هر کدام 
از اهالی (رزاو) که مرا می‌دید می‌گفت پس کی تصمیم داری به سراغ گندم 
بروی؟ بدون شک خیس شده و نمی‌توانی آنرا جمع کنی. من هم می‌گفتم شما 
نمی‌دانید به من وعده داده شده که خیس نمی‌شود و در فرموده حضرت شیخ» نزد 
من تردیدی وجود ندارد آنگاه پس از مدتی دیگر رفتم و گندم را خرمن کرده و از 
کاه پاک کردم و آماده بسته‌بندی و انتقال به خانه شد آن دم دیر وقت بود و شب 
فرا رسید و نتوانستم آنرا از مزرعه منتقل نمایم و هوا هم ابری بود و میل باریدن 


داشت. بی توجه به هوای ابری به خانه برگشتم و بارش باران شروع شد. اهالی 


سراج مر در کرامات حضرت پیر ۱۳۴ 


(رزاو) بهم می‌گفتند بیچاره! هی می‌گفتی حضرت شیخ به من وعده داده که 
خرمنم خیس نمی‌شود بی شک در اثر اين باران نه تنها خیس می‌شود بلکه 
محصولت را سیل می‌برد. از دست من هم تنها اين کار بر می‌آید که به هنگام 
خوابیدن بگویم «یا سراج‌الاین» خودت می‌دانی که من در این وقت شب کاری از 
دستم بر نمی‌آید. دیگر بخواب رفتم تا صبح» ولی شب در خواب دیدم که حضرت 
شیخ تشریف آوردند و رفتند طرف خرمن و عبای خود را بر سر خرمن کشیدند. 
من هم که از خواب بیدار شدم برای ادای فریضه‌ی صبح به مسجد رفتم. اهالی 
آنجا به من گفتند: الان برو و از گندمت استفاده کن!! بگذار شیخ نگذارد که 
خیس شود !! من هم بعد از ادای نماز به مزرعه رفتم» خدا می‌داند مشاهده کردم 
که حتی یک دانه گندم هم خیس نشده بود. ولی در آثر شدت سیل و ریزش 
باران تمام زمین اطراف خرمن خراب شده بود. پس وقتی که به روستا برگشتم 
این بار من به اهالی گفتم اکنون به چشم خود قدرت و همت اولیاء و کرامت 
حضرت شیخ را مشاهده نمودید؟! آنها نیز که چشمشان به این صحنه افتاد گفتند: 
بخدا قسم کرامت از اين شگفت انگیزتر نمی‌شود. وقعاً حضرت شیخ به وعدهمی 
خود وفا نمودند و گرنه این در عقل هیچ کس نمیگنجد. 


کرامت ۳۴ 
باز هم «ملا محمود اورامی» برایم تعریف کرد : آنزمان که حضرت شیخ معدن 
سنگ محمودآباد را پیدا کرد یکروز مرحوم «آقای رضی» که پسر دایی حضرت 


شیخ بود در میان تعداد کثیری از مردم گفت: ای مردم: (اشهد بالله) من در 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۳۵ 
خصوص این معدن سنگ, کرامتی بس عظیم از حضرت شیخ دیده‌ام ولی چون 
در زمان خود به آن باور نداشتم و آن را راست نمی‌دانستم تا کنون در موردش 
حرفی نزده‌ام ولی اکنون که به چم خود دیده‌ام برایتان تعریف می‌کنم زیر 
دیگر در مورد آن شکی ندارم و آن این است که چهل و شش سال پیش از این 
که حضرت شیخ دختر «حسین خان رزاو» را عقد کرده بود ولی هنوز به منزل 
نیاورده بود که بعدها مادر شیخ جمال و شیخ ملک شد. حضرت شیخ فرمود: دایی 
رضی! دوست دارم یک سری به خانةُ پدر خانمم «حسین خان» بزنم شما هم 
همراه من بیاه گفتم: بلی قربان. من هم در رکابشان رفتم» هنگام مراجعت که به 
نزدیکی این معدن سنگ رسیدیم فرمود: دایی رضی» معدنی از سنگ در زیر این 
قطعه زمین صدایم می‌زند و می‌گوید: خداوند متعال مرا برای تو درست کرده 
است. ۰ . من هم در آن زمان که حضرت شیخ در سن جوانی بود هرگز باور 
نمی‌کردم که از اکنون به چنین مقامی رسیده باشد که شیتی بی جان همچون 
معدن سنگ در زیر زمین چنین گفتگویی با وی بکند و اکنون بعد از مدت چهل 
و شش سال با چشمان خودم واقعیت را دیدم ... 

و اين هایی که از زبان «ملا محمود اورامی» نقل کردم» غیر از این کرامت که 
«آقای رضی» بازگو نموده است نگارنده نیز کاملاً از همگی مطلعم و برای اين از 
«ملا محمود» خواستم که اگر چیزی بیاد دارد برایم بنویسد. گفتم مبادا من چیزی 
را فراموش کرده باشم یا چیزی را بر آن افزوده یا بکاهم. 

و آنچه از «شیخ محمود» که از نوشته ملا محمود نقل می‌کنم» از آن هم با 


خبرم و انششت: (شیخ محمود) (کانی سانان) در حضور عده‌ی کفیری برایمان 
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بازگو نمود گفت: اهالی (کانی سانان) قبل از تشریف فرمایی حضرت شیخ به 
دورود بیشترشان درويش بودند و از آن به بعد در اثر موعظه و نصیحت «مللا 
محمدامین» و همت حضرت شیخ. بالعکس اکثریت قریب به اتفاق آنها وارد 
طریقت نقشبندی گشته و مرید حضرت شیخ شده بودند. «ملاعارف سردوش» نیز 
که رفت و آمد «شیخ عبدالکريم کربچنه؛ را می‌کرد یک روز با خبر شده بود 
ماموستا «ملا محمدامین» به سفر رفته و فرصت را غنیمت دانسته و تحت عنوان 
خرید احشام به (کانی سانان) آمده بود و خانه به خانه تبلیغات وسیعی علیه 
طریقت نقشبندی انجام داده و مردم زیادی را دلسرد کرده بود. من هم از این 
تبلیغات به ناحق و از طرف شخصی همچون ملا عارف بسیار ناراحت شدم. شب 
هنگام خوابیدن از حضرت شیخ استمداد کردم و دورا دور گفتم: اگر شما کاری با 
«ملا عارف نکنی» خیلی ناراحت می‌شوم پس وقتی که خوابیدم» در خواب چنین 
می‌دانستم که دو قلاده گرگ از طرف (دورود) به سوی (کانی سانان) آمدند و در 
همان خواب چنین از قلبم خطور کرد که آمدن این دو حبوان درنده از آن طرف 
به این سوی» بی شک رازی در خود نهفته دارند. لذا به استقبالشان رفتم دیدم که 
مثل آدمیزاد حرف می‌زنند. خیلی تعجب کردم وقتی که به آنها رسیدم از آنان 
پرسیدم: از کجا می‌آیید و به کجا می‌روید در پاسخ گفتند شیخ (دورود) ما را 
فرستاده به (سردوش) می‌رویم و آن دسته از گوسفندانی که «ملا عارف» از (کانی 
سانان) برای سودآوری خریداری کرده است از بین می‌بریم. من هم گفتم اگر راه 


(سردوش) را بلا نیستید همراهتان می‌آیم و راهنماییتان می‌کنم. گفتند احتیاجی 
به شما نداریم وخودمان راه را بلدیم و من گفتم مواظب باشید مبادا گوسفند افراد 


دیگر را بدرید گفتند: ما تنها به گوسفندان وی مآموریم و مطمئن باش که به 
احشام کس دیگری نزدیک نمی‌شویم. وقتی که از خواب بیدار شدم تردید نداشتم 
که استمدادم کار خود را کرده است. ولی در اين فکر بودم که چگونه در حالت 
ظاهری همم از گوسفندان ملا عارف خبردار شوم؟. با خود گفتم مردم همه‌ی 
اطراف برای خرید به (قلعه مریوان) می‌روند بهتر است من هم بروم به قلعه شاید 
کسی از اهالی (سردوش) را ببینم و از وی خبر بگیرم. بعد از عصر به قلعه رفتم و 
نزدیک غروب که مردم. به خانه‌های خود بر می‌گشتند من هم برگشتم. از دور 
نگاه کردم گروهی از اهالی سردوش را شناختم. با شتاب به آنها نزدیک شدم 
وقتی که گوش بزنگ شدم ملاحظه کردم که در مورد سود و زیان تجارت 
صحبت می‌کنند یکی از آنان گفت: بخدا سود و زیان به اراده‌ی خداوند است مگر 
بت کف ما عارف یه ف وک او یک اه وان زان اناد ) 
خرید» در حالیکه دیشب گرگ به جان آنها افتاده و یک رأس را باقی نگذاشته 
است! با این وجود بطرف احشام اهالی (سردوش) نرفته و فقط گوسفندان او را 
دریده است.! 

و این رخدادها اگر توسط نیروی معنوی نباشد چگونه می‌شود به آنها باور کرد؟ 
شیخ محمود در ادامه گفت: آخیش! هر چند که نباید از ضررمند شدن مسلمانان 
خشنود شد ولی اين زیان «ملا عارف» را به دلیل اين کار ناروایش دوست داشتم 


زیرا بی تردید او به «شیخ عبدالکریم» هم معتقد نبود و تنها برای مصالح دنیوی 


خود رفت و آمد او را می‌کرد و گرنه نگرانش نبودم. 


کرامت ۳۵ 


یک سال در فصل تابستان در پشت بام خانقاه دورود مشغول انجام ختم بودیم 


«ملا محمود اورامی» برایمان تعریف کرد: امشب به هنگام قرائت سلسله‌ی 


نقشبندی چنین اتفاق افتاد که چشم را باز کردم دیدم که حضرت شیخ در مین 
حلقه‌ی ختم حضور دارند و در میان ختم بر روی تک تک افراد حاضرء مدتی 
مراقب می‌شوند و پیش نفر بعدی می‌روند و من هم بسیار واضح و با چشم سر 
این واقعه را می‌دیدم بعداً یادم افتاد که می‌گویند خوب نیست که در هنگام حلقه 
ختم چشم‌ها باز باشد لذا دوباره چشمانم را بستم و همچون شبهای گذشته منتظر 
بو که حقت موی ریق ار رنه دحا که فان مراد 
و شروع کردند به ذکر تهلیله و من هم بسیار متعجب شدم که حضرت شیخ به 
ختم تشریف بیاورند و قرآن نخوانند به همین دلیل دوباره چشمانم را باز کردم 
مشاهده نمودم که در میان حلقه‌ی ختم تشریف نداشتند بعد از آنکه ختم و تهلیل 
و نماز عشاء تمام شد به حجره برگشتيم. ملا محمود گفت خیلی عجیب است 
امشب حضرت شیخ به ختم تشریف آوردند ولی قرآن نخواندند. اهالی حجره 
(یعنی ملا سید احمد که در آن زمان سرختم بود) به همراه طلبه‌ها گفتند: نه خیر 
تشریف نیاورده بود. من نیز «نگارنده» فهمیدم که ملا محمود دروغ نمی‌گوید. 
چیزی نگفتم تا اینکه بعداً بصورت پنهانی و محرمانه به وی گفتم: حضرت پیر به 
شیوه‌ی (صورت منالی) تشریف آورده‌اند. شما راست می‌گویی» ولی تنها کسانی 
که حضرت شیخ مایل می‌باشد می‌توانند به چشم ظاهری (صورت مثالاش را 
ببینند. دوباره اگر چنین چیزی را مشاهده کردی پیش خودت بماند و به کس 
دیگری چیزی نگو. 


سراج مثیر در کرامات حضرت پیر ۱۳ 
کرامت ۳۶ 

حاج عبداله موسی اهل پنجوین برایم تعریف کرد: در سال ۱۹۶۲ میلادی من در 
مرکز انتظامی پنجوین پلیس بودم. گروهی «پیشمرگ» به همراه «حمه رشیدخان» 
اهل (وینه) و (داروخان) و عشایر منطقه (شلیر) به سمت مرکز پلیس آمدند و ما را 
محاصره کردند. تعداد ما که ۳۷۴ نفر بود تسلیم نشدیم و مدت ۱۱ روز در 
محاصره بودیم بعد از آنکه ذخیره‌ی دفاعیمان تمام شد بناچار تسلیم شدیم ولی 
رئیس‌مان گفت من خود را به نیروی «پیشمرگ» تسلیم نمی‌کنم ولی اگر اجازه 
بدهید خود را به «حمه رشید خان» تسلیم می‌نمایم. پیشمرگ‌ها هم رضایت دادند. 
پس از آن ما و آنچه را که در مقر پلیس بود همگی را به (بنا و سووته) منتقل 
کردند و بسیاری از پلیس‌ها را خلع سلاح کردند من و چند نفر دیگر هنوز 
اتله‌هایها ترا تحویل تاد پوویی شرب وان اقا فامل موم 
خويش به پنجوین برگشتیم و بی خبر از آنکه نیروی زیادی وارد شهر شده و 
گروهی بدخواه به فرمانده لشکر گزارش داده بودند که گویا ما به عمد مرکز 
پلیس را تحویل داده‌ايم و خیانت کرده‌ايم پس بجای اینکه ما را که با پای خود 
برگشته بودیم تشویق نماینده همه‌ی ما را دستگیر کردند. از آن طرف» 
پیشمرگ‌ها هم به هر نفر از پلیس‌ها ۵۰ دینار برای خرجی راه داده بودند و آنها 
را آزاد نموده بودند و قسمت زیادی از آنها به پنجوین برگشته بودند و بقیه نیز هر 
کدام بسمتی رفته بودند ولی از افرادی که به پنجوین برگشته بودند۶۲ نفرشان 
علیه من اعتراف کرده بودند که عبداله موسی و فرمانده» مرکز پلیس را تسلیم 
پیشمرگ‌ها کرده بودند و گرنه ما حتماً می‌جنگيديم بهمین دلیل حکم اعدام و 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۴۰ 


تیرباران ما را صادر کردند و به سلیمانیه منتقل کردند پدرم هم برای ملاقاتم به 
زندان سلیمانیه آمد به وی گفتم اگر سریعاً به (دورود) نروی و داد مرا به عرض 
حضرت شیخ نرسانی بی شک بار دیگر مرا نخواهی دید وی هم فوراً برگشت و 
قضیه را خدمت حضرت شیخ عرض نموده بود. حضرت شیخ هم فرموده بودند: 
انشاءلُه مشکلی برایش پیش نمی‌آید این نامه را برایش ببر و به او بگو هر چقدر 
که می‌تواند ذکر (يا سلام و یا هادی) را ورد زبانش کند و باکی هم نداشته باشد. 
بلافاصله پس از رفتن پدرم. مرا به (بعقوبه) برده و به محض رسیدن مرا به اتاق 
اعدام بردند و تمام وسایلم را از من گرفتند و کهنه پیراهن و شلواری بهم دادند 
پوشیدم. خدا آگاه است همان شب از فرط خستگی و غم و غصه در نهایت یأس 
و نومیدی به دیوار آتاق تکیه دادم و خوابم برد. مشاهده کردم حضرت شیخ 
تشریف آوردند و فرمودند: می‌ترسی؟ عرض کردم قربان! چگونه نمی‌ترسم! در 
حالیکه در اتاق اعدام هستم وی هم فرمود: اصللاً هیچ ترسی به خودت راه مده! 
تمام مدارک پرونده‌ات نزد من است مگر نمی‌بینی که خط قرمز بر سر همه 
کشیده‌ام! وقتی که نگاه کردم واقعاً دیدم که خط قرمزی بر روی محتویات 
پرونده‌ام کشیده بود از خوشحالی بیدار شدم. گفتم این خواب است و قابل 
اطمینان نیست» کدام رهایی؟! باز هم بیاد حضرت شیخ بخواب رفتم و دوباره 
حضرت شیخ تشریف آورده و فرمودند: دستت را بده تا از اینجا برویم بیرون» باز 
هم از شدت خوشحالی از خواب پربدم ولی این بار به محض اینکه از خواب بیدار 
شدم در زدند و سپس در را باز کردند. دیدم که دو سه نگهبان ایستاده‌اند و مرا 
صدا کردند و گفتند: (اطلع بره) یعنی: برو بیرون! من هم به دستور آنها بیرون 
آمدم و گفتم کجا بروم یکی از نگهبانان گفت: (الی البیت) یعنی بسوی خانه‌ات» و 


سراج ثثیر در کرامات حضرت پیر ۱۴۱ 
من دیگر مطمئن شدم که آنچه در خواب. حضرت شیخ به من نشان داد عین 
واقعیت است و (اضعاث احلام) نیست. درجه‌داری که همراهشان بود گفت لباس 
و یک جفت کفش برایش بیاورید برایم آوردند. بعد گفت برای هزینه راه پولی 
داری؟ گفتم خیر چیزی همراه ندارم. گفت: این هم ۴۵ دینار برای خرج سفر و 
هدیه برای بچه‌هایت. و من هم شکر خدا به همت حضرت پیر از اين روز سیاه 
رهایی پیدا کردم و به منزل برگشتم. 


کرامت ۳۷ 

باز هم « حاج عبدالُه موسی» و کرامتی دیگر .... نامبرده گفت آن وقت که خانه‌ام 
در (سید صلاق) بود. دختری دم بخت داشتم که پسری خواهانش بود و من 
راضی به خویشاوندی با وی نبودم. تا اینکه یک روز عموی آن پسر تهدید کرد 
که اگر با رضایت خود دخترت را به برادرزاده‌ام دادی چه بهتر و گرنه بزور ازتو 
می‌گیریم من‌هم گفتم اشتباه می‌کنی و نمی‌توانی بزور بگیری زیرا من علاوه بر 
قوم و خویشم» خود را دارای سرپرستی و صاحبی می‌دانم که شماها نمی‌توانید از 
پس این جور کارها بر بیایید هر کاری از دستتان بر می‌آید دریغ نکنید. پس از 
چند روز دامادمان که منزلشان روبروی خانه ما بود همه‌ی ما را برای صرف شام 
دعوت کردند من هم به بچه‌ها گفتم شما بروید مهمانی من نمی‌آیم. من هم 
پس از نماز عشاء وضویی ساختم و دو رکعت نماز خواندم و برابر آداب طریقت 
نقشبندی رو به پنجره اتاق و به سمت قبله نشستم و مشغول انجام رابطه‌ای با 
حضرت شیخ شدم. بعد از مدتی مشغولی» بدون اينکه چشمم را باز نمایم دیدم که 


حضرت شیخ از آن سوی پنجره حاضر شده و سینه‌اش را به پنجره چسباند من 


هم در آن وقت شب خیلی برایم عجیب بود. چشمهايم را باز کردم کسی را 
ندیدم باز مشغول آداب خودم شدم و باز هم حضرت شیخ عینً با همان رنگ و 
صورت خودش جلوی چشمانم ظاهر شد. باز چشمانم را باز کردم و کسی را 
ندیدم چشمهايم را بستم و به کار خودم پرداختم و حضرت شیخ را دیدم که به 
همان شیوه قبلی رو به پنجره ایستاده بود و اين بار قبل از اینکه چشمم را باز 
کنم با صدای شلیک گلوله‌ای از جا پریدم. مشاهده کردم برابر سینه‌ی من آنجا 
که حضرت شیخ سینه‌اش را به پنجره چسپانده بود گلوله خورده بود و سوراخ 
شده بود و تمام شیشه‌ها به سمت من شکسته شده و جلوی من ریخته بود. با 
چشم محاسبه کردم آن مرد دقیقاً سینه‌ام را نشانه گرفته بود و بی شک اگر 
محافظت حضرت شیخ نبود گلوله یک راست به سینه‌ام اصابت می‌کرد در حالیکه 
نها کلوله باکه تک بکه شش هم بان اصایت گرد وبها کقبا مدای 
شلیک برگشتند فریاد زدند و گفتند: زند‌ای؟ گفتم آرام باشید شکر خدا چیزیم 
نشده است و فردای آن روز به (حلبچه) رفتم و ماجرا را برای عبدالرحمن باجناقم 
تعریف کردم و گفتم تصمیم دارم از (سید صادق) نقل مکان نمایم زیرا حقیقتاً از 
دشمنی خوشم نمی‌آید. وی هم گفت نترس و از جایت تکان نخور اکنون که 
حضرت شیخ را بدین گونه مشاهده کرده‌ای مطمئن باش که از تو محافظت 
می‌نماید و کاری از دست آنها بر نمی‌آید. بنده نیز قانع شدم و تا زمانیکه (سید 
صادق) تخلیه شد آنجا ماندم. از این عجیب‌تر اينکه بعد از مدتی پیشمرگها یکی 
از پسران آن مرد را بردند و یک دست و پایش را شکستند و از کار افتاده شد و 
پسر دیگرشان که خیلی به شجاعتش افتخار می‌کردند تصادف کرد و کاملاً فلج 
شد. گرچه برای من مشخص نشد که کدام یک از آنها به من شلیک کرد ولی از 


طراج تین در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۴۳ 
آنجاتی که خیلی به (ستار) نام می‌نازیدند احتمال می‌دادم که او به سمت من تیر 


نلاز کرد تافق ون هر کلام که ردو زین دوسان خن ترد, 


کرامت ۳۸ 

باز هم از «حاج عبداله موسی» در خصوص «خالد» فرزند «حاج علی کوبتی» که 
همگی وی را می‌شناسیم و هنوز هم در سلیمانیه زندگی می‌کند و راننده کامیون 
است . 

در اوایل جوانیش هر دو چشمش نابینا شد پزشکان سلیمانیه نتوانستند برایش 
کاری بکنند نشانی دکتری از لندن را به پدرش داده بودند و گفته بودند که غیر از 
این پزشک کس دیگری نمی‌تواند وی را معالجه کند پدرش هم آماده می‌شود 
که او را به لندن ببرد همان شب در خواب» یک نفر «خالد» را صدا می‌کند و 
می‌گوید به لندن نرو آنجا معالجه نمی‌شوی برو (دورود) خدمت «شیخ عثمان» 
آنجا شفا می‌یابی. گفت : فردای آن روز پدرم خواست مرا به لندن ببرد و «خالد» 
هم می‌گوید در خواب چنین چیزی را به من گفته‌اند و من به لندن نمی‌روم بلکه 
به (دورود) می‌روم. ۰۰ پدرش هم که هرگز اعتقاد نداشته که اين خواب صادقی 
با امه هش دورو مان ات رز سطانعه کر ماگ هم رک ۱۳ 
پزشکان سلیمانیه نتوانسته بودند برايش کاری بکنند از این حرف عصبانی می 
شود و قسم می‌خورد که «نه پولی به تو می‌دهم و نه کسی را همراهت به 
(دورود) می‌فرستم» مادرش با هزینه‌ی خود و توسط «حاج سعید» مرحوم او را به 


پنجوین» 9 از آنحا ) حاج عبداله موسیا او ر به دورود می‌بر د. نامبرده برایم 


سراج مر در کرامات حضرت پیر ۱۴۴ 


تعریف کرد وقتی که وی را به دورود بردم هر طور بود وی را خدمت حضرت 
شیخ رساندم و ماجرای نابینا شدنش را عرض کردم وی هم دست مبارکش را بر 
روی پیشانیش گذاشت و شروع کرد به دعا خواندن. همان دم خالا سه چهار بار 
قصد داشت که از پیش حضرت شیخ فرار کند حضرت شیخ می‌فرمود: او را بگیر 
تا فعلاً نرود. من هم در آن وقت تصور می کردم می‌رسید که در زیر دست 
حضرت شیخ درد می‌کشد به همین دلیل است که می‌خواهد فرار کند. و 
نمی‌دانستم که همان بار اول چشمهایش بینا شده و از فرط شادی می‌خواهد فرار 
کند. تا اينکه آخرین بار به سرعت خود را از دستم رهانید و به سمت خانقاه فرار 
کرد من هم به دنبالش دویدم. 

(اشهد) آن وقت که در حال دویدن از پله‌های خانقا پایین می‌آمده این ریزه خوار 
آستانه (کاتب) از اتقق خودم بیرون آمدم و به خانقاه می‌رفتم وقتی که اینگونه 
چشمم به خالد افتاده گفتم: چرا با این عجله از پله‌ها در حال دویدن پایین 
می‌آیی؟ وی هم گفت: مگر نمی‌دانی حضرت شیخ هر دو چشم مرا معالجه کرده 
هو کی توت کال گت ار مس کر ان توف ده 
بعد حاج عبداله گفت: وقتی رفتم دیدم: که در ایوان خانقاه چشم و رویش را 
هی کاخ نس رف و ان را خوان مهم قورا بل تعزمنن 
حضرت شیخ برگشتم و عرض کردم قربان! شکر خدا از سایه همت حضرت شیخ, 
«خالا» چشمهانش بینا گشته است وی هم فرمود برو و بیاورش اینجا پیش من. 
من هم به همراه «حاج توفیق» کارگزار حضرت شیخ به نزدش رفتم و «حاج 


توفیق» دستش را گرفت و به خدمت حضرت شیخ برگرداندیمژ و برای اثبات 


خرف مر ال دای اور از که ارن زا خوانی فگر یا 


کرامت ۳٩‏ 
از «حاج عبدالّه کوکا»... نامبرده خودش برایم بازگو نمود که یک روز مقداری 
پول همراه داشتم خیلی زیاد نبود ولی برای آن زمان کم هم نبود دو نفر مرا 
دیدند آمدند جلوی مرا گرفتند و پول را از من خواستند من هم ندادم پس از دعوا 
و درگیری زیادی, به رویم اسلحه کشیدند و تهدید به مرگ کردند. من هم گفتم 
حتی اگر مرا به قتل برسانید تا جایی که در توان دارم پول را نمی‌دهم. شروع 
کردند به شلیک کردن بسوی من و خدا آگاه است که هماندم بلافاصله تشریف 
حضرت شیخ به آشکارا حاضر شد و خودش را مایین من و آنها قرار داد از هر 
طرف که به سویم شلیک می‌کردند حضرت شیخ خودش را به آن طرف 
می‌انداخت گویی خودش را سپر بین من و آنها قرار داده است. با وجود این که 
آنها دست به يقه به من شلیک می‌کردند ابداً گلولهای به من اصابت نمی‌کرد و 
حضرت شیخ آنقدر به من نزدیک بود که خود را به هر طرف که می‌انداخت 
رشته‌ی نخ عمامه‌اش به صورتم می‌خورد. خدا شاهد است همین طور دست به 
یقه ۲۲ گلوله به من شلیک کردند هیچ کدامشان به من اصابت نکرد و پس از 
این که فشنگ‌هایشان تمام شد به سمت کوچه‌ای فرار کردند و من هم با پرتاب 
سنگ مدتی تعقیبشان کردم و به جای خودم برگشتم. ولی حضرت پیر از هیچ 
طرفی دیده نمی‌شد. آنگاه برایم معلوم شد که روحاً و به شیوه (صورت مثال) به 


دادم رسیده انتناگان 


سراج مر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۴۶ 


کرامت ۴۰ 


از مرحوم : «حاج ملا محید کانی ساردی» نامبرده در خانقاه بیاره برایم تعریف 


وتو که تین زا هراماه خر طورش از نک تیار هویب خی ز 
از فرودگاه خارج شده و مدتی در آسمان پرواز کردیم بان با لندو اعلام کرد 
ای کسانی که برای رضای خدا به حج مشرف می‌شوید هواپیما دچار مشکل فنی 
گردیده و در وضعیتی بسیار خطرناک قرار گرفته‌ايم. خواهشمندم هر کس هر 
طور می‌داند به درگاه خداوند التماس کند و شهادتین را بر زبان بیاورید. با اعلام 
این خبر مردم شدیداً به گریه و زاری و اضطراب افتادند و هواپیما هم کاملا 
مشخص بود که دچار اشکال شده است و در آن وقت حالتی شبیه (جذبه) به من 
روی کرد شروع کردم به خواندن (هوره)" و استمدادی کردم از شیخ بیاره و گفتم: 
«ایا علاعالدین عمر و عتمان علاءالنین ! پس مدد شما برای کی است؟ تنگنا از 
این بیشتر نمی‌شود... » پس فرمود: خدا آگاه است به محض اینکه از آنها استمداد 
کردم دیدم که شیخ «علاء‌الدین» و «شیخ عثمان» هر کدام سوار بر اسبی کهر 
همچو برق از آسمان ظاهر شدند هر کدام یکی از بالهای هواپیما را گرفتند و به 
من گفتند که به خلبان خبر بدهم که بدون ترس و با خیال راحت هواپیما را 
هدایت کند انشاءالّه به سلامت به مقصد میرسد. من هم به مردم و خلبان مژده 
دادم خدا علیم است که تا رسیدن به فرودگاه (جده) هواپیما بسیار راحت پرواز 
کرد و برای خلبان تردیدی باقی نماند که تنها لطف الهی به توسط مدد اولیاء به 


۱- نوعی آواز 


دادمان رسید و گرنه آنقدر در خطر بودیم که احتمال زنده ماندن کسی وجود 


نداشت. 


کرامت ۴۱ 

مرحوم ماموستا «ملا شیخ علی» برادر ارشد «حاج ملا نظیر» که هر دو نوه‌ی «ملا 
نظیر بزرگ» (ته‌ویله) هستند در آن وقت که در (دورود) بودیم برایم تعریف کرد 
فرمود: چندی پیش که در خدمت حضرت شیخ به خانه‌ی «حسن خان» زن 
برادرش در (رزاو) رفتم همان‌طور که شما هم می‌دانید. خانه‌ی «حسن خان» سه 
طبقه است و در جنب کوهی است شبانگاه فانوس بدست به قصد وضو گرفتن 
بیرون آمدم با فانوس از ایوان طبقه سوم زمین خوردم و پایم از وسط شکست 
ولی فانوس نه تنها چیزیش نشد بلکه خاموش هم نشد مرا به اتاقی در طبقه اول 
ما کرو اما هه تفت ریب ی کروه تا شمار سای ماه 
داشت نه جراحی» پس رفتند و به حضرت شیخ خبر دادند ایشان هم به نزد من 
تشریف آوردند پس از احوال‌پرسی چشم‌هایش را بسته و دستش را بر روی 
شکستگی پایم گذاشت و «مراقب» شد و تا مدت نیم ساعت سرش را بلند نکرد. 
در همان وقت که وی دستش را بر قسمت شکسته پایم می‌کشید من هم به 
وضعیت خودم می‌انديشیدم و (اشهد) با همین کار آن درد و الم طاقت فرسا از 
بین رفت و من از خوشحالی پایان یافتن درده شکستن پایم زیاد برایم آهمیت 
نداشت» عرض کردم: قربان! در سایه همت حضرتعالی در دم تمام شده و شما هم 


بیش از این خود را زحمت ندهید و جهت استراحت به بالا تشریف ببرید. ایشان 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ۱۴۳۸ 
فرمودند: شما اینجا با پی شکسته در بستر افتاده باشید من چگونه بروم استراحت 
کت نه تقدا قسی تا جات کاملا بهیوو تیدا تکنت تنهایت نی کنارم خیزی کرو و 
کاری به کار من نداشته باش . .. باز حضرت شیخ اندکی دیگر مراقب شدند و 
من هم با خود گفتم اکنون که درد پایم ساکن شده و از بین رفته کمی آن‌را 
تکان دهم ببینم می‌توانم حرکتش بدهم. دیدم که بدون کم‌ترین دردی خیلی 
خوب حرکت می‌کند لذا پایم را جمع کردم و باز کردم درد و المی باقی نمانده 
بود. حضرت شیخ سر مبارک را به گوشم نزدیک کرد و فرمود: شکر خدا پایت 
کاملاً بهبود پیدا کرده است ولی برای جلوگیری از چشم زخم. تا صبح از بسترت 
بلند نشو. عرض کردم قربان! شما تشریف ببرید بالا تا مجلس بیش از این منتظر 
حضرت شیخ نماند. ایشان تشریف بردند و من هم تا صبح از آتق بیرون نیامدم. 
صبح روز بعد پس از صرف صبحانه دوباره تشریف آوردند و احوالپرسی فرمودند 
عرض کردم: قربان کاملاً پهبود پیدا کرده‌ام پس امر فرمود مادیانی آرام را برایم 
آوردند و فرمود: مبادا خانواده‌ات در مریوان خبر افتادن و شکستن پایت را شنیده 
باشند و نگران حالت شوند. شما بخاطر آنها به منزل برگرد ما هم بعداً مراجعت 
می‌کنیم. ولی به هنگام سوار شدن فرمود: چوبی را به دست بگیر هر جا که پیاده 
شدی لنگان لنگان و با چوبدستی راه برو تا به تأثیر چشم بد گرفتار نشوی. 
فرمود: وقتی که برگشتم متوجه شدم که اهل منزل از موضوع با خبر شده و 
نگران بودند ولی وقتی که چشمشان به من افتاد که به پای خودم راه می‌روم 
نگرانیشان برطرف شد. 


کرامت ۴۲ 


سراج مُیر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۴۹ 
مرحوم حاج شیخ حمه سعید دگا شیخان مریوان برایم تعریف کرد: گفت: قطعه 
باغی داشتم که مدت پنج سال بود میوه نمی‌داد و به محصول نمی‌رسید تا اینکه 
به خدمت حضرت شیخ رسیدم و عرض کردم: قربان! زحمت زیادی برای این باغ 
کشیده‌ام و همه جوره برایش تلاش می‌کنم ولی محصول نمی‌دهد. حضرت شیخ 
هم فرمود به خانه‌ات برگرد و یک تبر یا تیشه‌ای بردار و به داخل باغت برو و از 
زبان من آشکارا بگوء ای باغ! شیخ (دورود) می‌فرماید: «از این پس همانند هر باغ 
دیگری ثمر بدهید و گرنه به مالکتان می‌گویم شما را قطع کند بعد از این میوه 
می‌دهند» نأمبرده گفت من هم که برگشتم. امر حضرت شیخ را بجای آوردم. خدا 
آگاه است همان سال که به بار نشست محصول بسیار زیادی داشت و تا کنون 


کرامت ۴۳ 

«خانم زینت» همسر «عزت بگ» اهل (به‌رده‌رهوش) مریوان در دورود به خدمت 
حضرت شیخ آمد و عین قضیه‌ی «حاج شیخ حمه سعید» دگا شیخان را بعرض 
حضرت شیخ رساند برای وی هم فرمود: برو و از زبان من به باغت بگو: شیخ 
(دورود) می‌گوید: «اگر میوه ندهید به مالکتان آمر می‌کنم قطعتان کند؛ ... وی هم 


پس از رسیدن به منزل » رفته بود و عین فرموده‌ی حضرت شیخ را به باغ گفته و 
باغ هم برای هميشه به بر نشسته بود. 


کرامت ۴۴ 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۵۰ 
جناب «شیخ حسن حیّاک» که قبلاً آدرس و نام شهرش را در برزیل به من داده 
بود و اکنون آدرسش را گم کرده‌ام. گفت شهری که تعداد زیادی از ما مسلمانان 
در آن اقامت گزیده‌ايم مسجد جامع و چند مسجد بزرگ را در آن بنا کرده‌ايم. و 
پس از پایتخت برزیل (ساوپاولو) دومین شهر بزرگ این کشور است و جمعیتش 
به ده میلیون نفر می‌رسد و شکر خدا ما مریدان حضرت شیخ به دام مجلس ختم 
داریم و هميشه حلقه‌ی ختم ۷۰ الی ۸۰ نفر را تشکیل می‌دهند و علاوه بر این 
اهل محبت و اخلاص هم زیاد دارد. 

فکر می‌کنم که در سالهای (۱۹۷۳- ۱۹۷۴ م) به همراه هفت نفر دیگر به دورد 
آمدند و به خدمت حضرت شیخ رسید مدت زیادی آنجا ماندند. و خودش در 
قیقر آهمرآهانشی مریم خرف که ییا شاهند کی ما ار فش بیاده 
شدیم و آتومبیل خود را به همراه داشتیم و با ماشین خود به سمت بیروت 
پایتخت لبنان می‌آمدیم که از آنجا توسط هواپیما به خدمت حضرت شیخ بیاییم. 
مدتی راه پیمودیم وقتی که دقت کردم راننده‌ی ما دستش را از فرمان اتومبیل 
برداشته و اتومبیل در این آتوبان بدون اینکه راننده فرمان را گرفته باشد راست و 
مستقیم خود بخود راه می‌رود. نامبرده گفت: من هم از اين کار خیلی متعجب 
شدم با عصبانیت به راننده اتومبیل رو کردم و سه چهار بار به او گفتم: آقا! شما 
دیوانه‌ای» مستیء چه هستی؟! مگر نمی‌دانی جان همگی را به خطر انداخته‌ای و 
روز قیامت مسئول و پاسخگوی اینها هستی؟ وی هم اصلاً به حرف من گوش 
نداد و دستش را به طرف فرمان نبرد. تا اینکه من خیلی نگران حال خود و 
دوستانم شدم گفتم: چنین بنظر می‌رسد که شما عمداً قصد جان ما را کرده‌ای و 
گرنه آدم عاقل و هوشیار کی چنین کاری می‌کند؟ راننده هم به حرف آمد و در 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۵۱ 
پاسخ گفت يا شیخ بنظر می‌رسد که احمق هستی!... در حالیکه «شیخ حسن» در 
مسلک طریقت افضل آنها بود و در برزیل امام ختم آنها بود و همگی بتوسط وی 
به طریقت علیه نقشبندی گرویده و به حضرت پیر بیعت نموده بودند و وی از 
شدت خشم این کلمه را در مورد شیخ حسن بکار برده بود .... 

شخ خبنن گفته فلانی اههد باله) مسافت: ۵ ساغت با اتومبیل بعتی مسافت 
بین بغداد و سلیمانیه اتومبیل ما در این جاده عمومی بدون راننده» راه پیموده 
است و بدون اينکه کوچک‌ترین مشکلی برایمان پیش آمده باشد. ولی راننده 
زمانی که اين حرف را به من زد گفت: يا شیخ. مگر شما نمی‌بینید که «حضرت 
شیخ» اینجا حضور دارند و فرمان را با دست مبارکشان گرفته و خودشان اتومبیل 
را می‌رانند! من که نمی‌توانم فرمان را از دست وی بگیرم اگر شما مرد شجاعی 
هستی بیا و فرمان را از دستشان بگیر. نامبرده گفت: من هم که اين حرف را از 
راننده شنیدم پقیین پیدا کردم که راست می‌گوید. از چشم بصیرتش پرده برداشته 
شده و حضرت شیخ را می‌بیند و هم او رانندگی می‌کند و گرنه چگونه ممکن 
است این اتومبیل مدت ۵ ساعت بدون راننده و هرگونه مشکلی مسیر را ادامه 
دهد و من که فهمیدم قضیه چیست دیگر ادامه ندادم و سکوت را اختیار کردم تا 
اینکه ب میل خود فرمان را بدست گرفت و رانندگی کرد تا به شهر بیروت 
رسیدیم. 

کرامت ۴۵ 

باز هم از قول «شیخ حسن حیاک» نامبرده برایم تعریف کرد که در همان سفر که 


با کشتی به لبنان می‌آمدیم در جایی در میان دریا کاپیتان کشتی از طریق بلندگو 


فریاد زد که: کشتی‌مان دچار نقص و خلل فنی گشته است و اینجا هم قابل 
ری ام کین ام و هی ای وی اس 
خویش از خداوند تمنا و التماس بنماید باشد که وسیله‌ای برایمان بفرستد که از 
این حادثه ما را نحات دهد پس از آن کشتی را متوقف نمود و گفت بیش از این 
نمی‌توانم حرکت کنم زیرا بسیار خطرناک گشته و من هم خودم را مسئول 
سرنشینان می‌دانم. نامبرده گفت نزدیک به سه ساعت در آن وضعیت پر اضطراب 
و بیم و ترس بودیم و ما هم گروهی از مریدان حضرت شیخ مشغول باد و 
استمداد از حضرت شیخ شدیم و افراد دیگر نیز هر کدام به کیش و آئین خویش 
مشغول دعا بودند. پس از آن چند ساعت (اشهدا بالّه) حضرت پیر بر ما هویدا شد 
و پس از دلداری ما فرمود: بروید و به ناخدا بگوتید نترسد و کشتی را به حرکت 
در بیاورد. انشاءالّه به سلامت به مقصد خودتان میرسید. ... نامبرده گفت من هم 
یکی از همراهانم را نزد ناخدا فرستادم و گفتم به وی بگو بدون ترسء کشتی را 
به حرکت در بیاورد. وی هم رفت پیش او و برگشت و گفت ناخدا می‌گوید: من 
چگونه می‌توانم به گفته‌ی وی جان این همه مردم را به خطر بیاندازم اگر این 
اشخاص که مدعی است هیچ مشکلی برایمان پیش نمی‌آید راست می‌گوید باید 
به خط خود نامه‌ای بنویسید و خود و چند نفر دیگر آنرا امضاء نموده و مردم هم 
شاهد باشند و گواهی بدهند برای اينکه برای آینده مدرکی در دست داشته باشم 
اضافه بر این باید بدانم که اين مرد» با چه دلیل و مدرکی می‌تواند ضمانت این 
همه سرنشین را بنماید. شیخ حسن گفت: هماندم به عرض شیخ رساندم که: 
قربان! ناخدا چنین تکلیفی از ما می‌خواهد» چه می‌فرمایی؟ حضرت شیخ فرمود: 


نترس و برایش بنویس و به وی بگویید: ما مسلمانیم و در دین مقدس اسلام 


آنتتخ ویژه بنام طریقت هست که آداب بخصوصی مابین مرشد 9 مریدان این 
آئین وجود دارد. و همچنین به وی بگوئید ما که مرید و اهل این مسلک هستیم 
می‌فرماید: به این ناخدا بگوئید بدون ترس و هراس کشتی را به حرکت در بیاورد 
من تضمین می‌کنم که صحیح و سالم به مقصد برسد. ناخدا پس از قرائت و 
فرموده‌های حضرت شیخ. به «دستیارش» گفته بود. (اشهد باللّه) راست می‌گوید. 
زیرا ما هم در دین «حضرت مسیح» شنيده‌ايم که در زمان وی هم چیزهای 
بسیاری نظیر این به وقوع پیوسته است و توان چنین کارهایی را جز مردان الهی 
کس دیگری ندارد. و من در کمال اطمینان و اعتقاد به نامه و گفته‌های این مرد. 
تبدیل شد و خدا را شکر که در سایه‌ی فریادرسی و همت حضرت شیخ. به 
سلامت به مقصد رسیدیم و تا مدتی از مسیرمان در دری؛ حضرت پیر آشکارا 
جلوی چشم حضور داشت و بعد از آن غیب شد..... گرچه شیخ حسن. بسیار از 
این مفصل‌تر برایم تعریف نمود ولی بنده (نگارنده این سطور) فقط این مقدار را 
بخوبی, بخاطر دارم 

در اینجا لازم می‌دانم به عرض خوانندگان عزیز برسانم؛ این ناخدای مسیحی, به 
خارقه و کرامتی چنین مهم در دین اسلام و طربقت علیه‌ی نقشبندی باور و 
قناعت نمودند و به قول این(شیخ حسن) با وجود همه‌ی اطلاعاتی که در 
خصوص ایراد کشتی داشت. همه را نادیده گرفته د کشتی را بکار انداخته و 
نجات هم پیدا کردند ولی بخش زیادی از مسلمانان امروز به ویژه بخشی از 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۵۴ 
علمای دینی و افراد تحصیل کرده. که خود را بسیار دانا و دست بالا می‌پندارند» نه 
تنها به آن باور ندارند و انکار می‌کنند بلکه - خدا می‌داند - که باگوش خود 
شنیده‌ام که می‌گویند: ما می‌خواهيم نام تصوف را در بین مردم نابود کنیم در 
حالی که گروهی اکنون که قرن بیستم است هنوز دم از تصوف می‌زنند. 

ی 
ین بلاط فاص گرفهان و فا ی میات ان بای کرک 
چون ناخدایی مسیحی هم نمی‌شوند! بی شک اگر طالب حقیقت می‌بودنده 
خداوند تعالی از روی لطف و مرحمت درونشان را روشن می نمود و پرده‌ی غرور 
و عجب فخر فروشی را از جلوی دیدگانشان بر می‌داشت. ولی اینان خود طالب 
این گنج گرانبها نیستند و تنها با (قیل و قال) بی محتوا بسنده نموده و خود را 


کرامت ۴۶ 
(صوفی صالح ده گا شیخان) برایم تعریف کرد گفت: یک روز «حمه‌خان) 


(کانی‌سانان) و گروهی دیگر از بیگ زاده‌های مریوان جهت امری خصوصی به 
خدمت حضرت شیخ آمدند. در آن‌وقت من آنجا حاضر بودم حضرت شیخ فرمود: 
صوفی صالح اين میهمانان کار خصوصی دارند تا کار اینها تمام می‌شود اجازه 
نده کسی داخل شود. من هم عرض کردم: چشم قربان! طولی نکشید. شخصی از 
اهالی (بلج سور) پیدا شد و داد زد گفت: تو را به خدا مرا به خدمت حضرت شیخ 
برسان خیلی پریشان حالم و چون مرا قسم داد در را برایش باز کردم و خدمت 
حضرت شیخ آمد و عرض کرد قربان! محض رضای خدا به دادم برس. وی هم 


سراج مُنیر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۵۵ 


بسیار دوستش دارم و بسیار از او راضی هستم ولی سخت مریض است و هیچ 
در تاه انیت که رنه تام ما رود کین هت را مکی 
۰ تومان هزینه کرده‌ام نه تنها سودی نداشته بلکه روز به روز حالش بدتر 
می‌شود اکنون به شما پناه آورده‌ام. حضرت فرمود: بیا ریشه‌ی اين گیاه را برایش 
هم که این فرموده. با عقل و اعتقاد وی نمی‌گنجید؛ عرض کرد: قربان! ريشه 
که اه کی ی وا هم دس اه رو 
و یک اس اس عم وا 
ای ی ال اه ی رت 
بر تخت پشتش دارد و تو از آن بی خبری» وی هم عرض کرد نه بخدا تا کنون 
۱ 
من راست بود مطمتئن باش که حرفم هم راست است و همسرت با ریشه‌ی این 
گیاه شفا می‌یابد و اگر نشانی‌ام درست نبود شما که ضرر نکرده‌ای و پولی هم 
بابتش نپرداخته‌ای آن را دور بینداز... صوفی صالح گفت: بخدا بعد از ۵۰ روز آن 
مرد به خدمت حضرت شیخ برگشت و عرض کرد: قربان! نشانی‌ات صحیح بود و 
شکر خدا در سایه‌ی همت و برکت جنابعالی» همسرم هم خیلی زود خوب شد و 
سلامتی‌اش را بازیافت. 


کرامت ۴۷ 


هم در این خصوص ... صوفیی با ریش سفید از (ترکمن صحرا) که اسمش را 
فراموش کرده‌ام برایم تعریف کرد و گفت: "فلانی زنم مریض است و خدمت 
حضرت شیخ عرض کردم ایشان هم دارویی خیلی ساده و کم بها را برایش 
تجویز نمود و من هم هرگز معتقد نبودم که اين داور بتواند مریضی سخت 
همسرم را علاج کند «حضرت شیخ» هم. چنین فرمود: نشان به آن نشانی که 
خال سیاهی به انازه یک (۵ ریالی) زیر انش دارد؛ همسرت با اين دارو معالجه 
می‌شود. چون آن شخص به حضرت پیر ایمان و اعتقاد داشت این فرموده برایش 
زیاد عجیب نبود ولی از این ناراحت بود که» فلانی مگر اولیاء الهی» به زن نا 
محرم نگاه می‌کنند؟ آن هم چنین جایی! بخدا چندین سال است که همسرم 
می‌باشد و من هنوز چشمم به این خال نیفتاده است. چطور ممکن است که 


برادر جان! اصللا ناراحت نشو و در مورد «حضرت شیخ» هم سوء ظن بخودت راه 
مده چون از اینجا تا منطقه شما حداقل ۲۰-۱۵ روز مسافت است پس بدون 
شک با چشم سر نگاه نکرده است بلکه با چشم بصیرت و باطنی ملاحظه فرموده 
است و نگاه کردن با چشم باطنی هم حرام نیست و محل فکر و سوء ظن نیست. 
زیرا خداوند ما را برای دو چشم سر به خودداری از نگاه کردن به نامحرم مکلف 
نموده است و الا برای عالم ارواح و چشم بصیرت اصلاً خلاف شرع نمی‌باشد. 
زیرا این شبیه ریا و خواب می‌باشد. آیا اگر آدمی در خواب به نامحرم نگاه کند 
گناهکار محسوب می‌شود؟ گفت: خیر. گفتم: برادر جان! عالم ارواح هم از اين 
قبیل است. وی هم گفت: به خدا وقتی برگشتم باید نگاه کنم ببینم آیا همسرم 


این خال را در آن قسمت از بدنش دارد يا نه؟! و اگر دوباره به اینجا برگشتم 


شرط می‌بندم وقعیت را از شما پنهان نکنم. چنین بیاد دارم که وقتی که دوباره 
برگشت همان گونه بود که حضرت شیخ فرموده بود و همسرش هم شفا یافته بود 
و از این نوع کرامات آنقدر دیدیم و شنیدیم که در شمار نمی‌آید. 


کرامت ۴۸ 

مردی از اهالی روستای (دگا شیخان) مریوان برایم تعریف کرد که: دو گاو شخم 
زنی داشتیم که هنگام شخم زدن یکی از گاوها خودش را بر زمین می‌زد و 
شخم را می‌شکست و به هیچ وجه یک خط را تا آخر شخم نمی‌زد. من هم به 
خدمت حضرت شیخ رسیدم و ماجرای گاو را بر ایشان بازگو کردم. حضرت شیخ 
فرمودند: پس از باز گشت. از زبان من به گاو بگو: شیخ (دورود) می‌گوید: اگر برای 
صاحبت شخم نزنی به او می‌گویم سرت را ببرد. مرد گفت: خدا علیم است وقتی 
که برگشتم مطابق امر حضرت شیخ زیر گوش گاو رفته و گفتم: شیخ (دورود) 
می‌فرمایند اگر از امروز به بعد برای مالکت شخم نکنی» می‌گویم سرت را ببرد. 
آن مرد می‌گوید: هر چند که در مورد قدرت حضرت شیخ شکی نداشتم ولی با 
خود می‌گفتم این جانور زبان بسته چطوری حرف مرا می‌فهمد. پس گاوها را بر 
سر زمین بردم و گاوآهن را به آنها بستم؛ خدا می‌داند گاو مزبور دیگر بار خود را 
به زمین نزد هیچ بلکه از آن یکی نیز بهتر شخم می‌زد و تا کنون از امر (حضرت 


شیخ) سرباز نزده انستار 


۴٩ کرامت‎ 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۵۸ 
هر چند جناب «ملا نظیر» کرامات حضرت را شفاهاً نیز برایم بازگو کرده بودند 
ولی از وی خواستم که آنها را بنویسد تا مبادا چیزی را فراموش کنم. وی نیز آنها 
را برایم نوشته بنده نیز نوشته‌های وی را به نظر خوانندگان محترم می‌رسانم. 
نامبرده نوشته‌اند: سالی که حضرت شیخ در زمان حکومت «ملک» به (ترکمان 
صحرای ایران رفته بودند پس از تشریف بردن ایشان حکومت «ملک» سقوط 
کرد و «عبدالکريم قاسم» بر سر کار آمد و برای (حزب شیوعی) فرصت بوجود آمد 
که به هر روش ممکن و از هر راهی نسبت به مقدسات اسلام و اهل دین بی 
ادبی کند. آن زمان بنده از دوری حضرت شیخ بسیار بی طاقت شده بودم. یک 
شب خیلی دیر از مسجد برگشتم و دیدم که اهل منزل همه خوابیده‌اند و شام مرا 
کنار آتش گذاشته‌اند من هم نشستم و مشغول خوردن شام شدم. هماندم مشاهده 
کردم بدون اينکه درب حیاط باز باشد زنی با یک بچه شیره خواره بر روی کولش 
وارد حیاط شد سلام کرد پاسخش را دادم زنی همسایه به نام «عایشه» به منزل 
ما رفت و آمد می‌کرد فکر کردم اوست گفتم «عایشه» کی این وقت شب زمان 
مهمانی است ؟!. گفت من نامم «عایشه» نیست بلکه «آمنه» است پسرم اسمش 
«محمدا و شوهرم «عبداله؛ نام دارد. همین الان از خدمت حضرت شیخ آمده 
است و برایت مژده آورده که حضرت شبخ از ترکمان صحرا برگشته و به بغداد 
تشریف برده‌اند فردا يا پس فردا به (بیاره‌ی شریف) بر می‌گردند تو هم به عنوان 
مزدگانی برای این بچه‌ی مریضم دعا کن بلکه خدا شفایش دهد. این را گفت و 
بدون اینکه در را باز کند رفت. پس برایم مشخص شد که وی از اجنه بوده و 


مرید حضرت شیخ می‌باشد. پس از مدتی» آشنایی داشتم که پلیس بود و منشی 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۵۹٩‏ 
پاسگاه نامش «کریم سر سپی» بود به پشت بام آمد من هم گفتم کیستی؟ گفت: 
استاد! منم. مژده بده که الان از پنجوین تلگراف آمده که حضرت شیخ به بغداد 
رسیده‌اند فردا یا پس فردا به (بیاره) مراجعت می‌فرمایند. بنابر این مژدگانی خوبی 
می‌خواهم گفتم چی می‌خواهی؟ گفت که: فرزند پسر نداریم تقاضایم یک پسر 
می‌باشد. گفتم: چشم عرض حضرت شیخ خواهم کرد شاید انشاءالله دعا بفرماید 
خدا یک پسر به شما عنایت فرماید. پس از بازگشت حضرت شیخ از سلیمانیه 


برایم نامه نوشته بود که با همت حضرت شیخ مزدگانی را بدست آوردیم و شکر 
خدا صاحب یک پسر شده‌ایم. 


کرامت ۵۰ 

همچنین «حاج ملا نظیر» نوشته است. در آن سال که حضرت شیخ به (پنجوین) 
تشریف فرما شدند یک روز عصر به منزل «ماموستا ملا عارف» امام مسجد پاشاء 
رفتند در آن طرف منزل نامبرده چند ساختمان دو طبقه بود که کودکان پشت بام 
آن بازی می‌کردند. یکی از بچه‌ها از آن‌جا سقوط کرد و حدود چهار متر به طرف 
پایین آمد که در آن وقت ماموستا «ملاعارف» و «حاج سلیم بانه‌ای» و دو نفر دیگر 
در خدمت حضرت شیخ بودند. حضرت شیخ فرمودند: یا شاه نقشبند! خدا علیم 
است در حضور همه به چشمهای خود دیدیم که هم زمان با فرمایش حضرت 


شیخ فورا آن بجه دوباره برگشت به پشت بام وهیچ آسیبی ندید. 


کرامت ۵۱ 


سراج مُثیر در کرامات حضرت پیر ۱۶۰ 
همچنین «حاج ملا نظیر» نوشته است یک بار مریض بودم. در (بباره) به خانه‌ی 
«شیخ عثمان» رفتم در ایوان نشسته بودم که «حضرت شیخ » تشریف آوردند و امر 
فرمودند: دراز بکش! اطاعت امر نموده دراز کشیدم چند دعایی برایم خواندند و 
تشریف بردند من هم چشمهايم را روی هم گذاشتم و به انجام آداب طریقت و 
مریدی مشغول گشتم. پس از مدتی, ملاحظه نمودم مدینه منوره در برابرچشمانم 
ظاهر گشت و حضرت‌ت از مدینه به سوی بیاره تشریف فرما شده تا به حیاط 
خان‌ی حضرت شیخ عنمان رسید در اطراف آن‌حضرت تا چشم کار می‌کند مردم 
ایستاده بودند. پس از آن سوار بر اسب سفیدی به طرف مدینه بازگشتند و مردم 
نیز در قفای ایشان می‌رفتند ولی تا رسیدن به مدینه هر لحظه آنحضرت نی به 
شکل حضرت «شیخ عثمان» در می‌آمدند و سپس به صورت مبارکشاننتل: بر 
می‌گشتند. سپس از مدینه به مکه مکرمه مشرف شدند و باز ما در رکابش بودیم 
در مسافت بین اين دو شهر نیز گاه به گاه به شکل شیخ عثمان و حضرتشان نت 
تغییر چهره می‌نمودند. با رسیدن به مکه مکرمه طواف بیت الّه نمودند و سوار بر 
همان اسب به سوی غار حرا راه افتادند البته در این مسیر نیز گاه تبدیل به شیخ 
می‌شدند و گاه به صورت خودشان در می‌آمدند پس از آن من از ايشان#: بی 
خبرشدم. پس از دیدن اين واقعه به خدمت «حضرت علاءالاین» رسیدم و عرض 
کردم: چنین چیزی مشاهده کرده‌ام و ماجرا را کامل برایشان بازگو نمودم. ایشان 
در پاسخ من ماجرای خویش را برایم بازگو کرده فرمودند: در زمان «حضرت 
ضیاءالدین» که مشغول سیر و سلوک بودم بسیار مشتاق بودم فرصتی دست دهد 


تا بطور خصوصی نیم ساعتی در حضور «حضرت ضیاء‌الدین» تنها بمانم و مشغول 


سراج یر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۶۱ 
داب طریقت گردم. تا اینکه در یک روز جمعه به هنگام طلوع فجر که در اتاق 
خودش در کنار خانقاه به تنهایی نشسته بوده خدمتشان رسیدم و چشمهايم را 
بستم و به درب اتاقق تکیه دادم تا کسی وارد نشود و مشغول آداب طریقت شدم 
پس از مدتی یکی آمد و در را تکان داد من نیز هر چه تلاش کردم مانع 
ورودشان شوم نتوانستم؛ وارد شدند سلام دادند و به من فرمودند اجازه بده 
دستتان را ببوسم گفتم من شیخ نیستم ایشان شیخ هستند (حضرت شیخ 
ضیاءالاین) آن شخص گفتند دست وی‌را قبلاً بوسیدهام پس خم شد دستم را 
بوسید و رفت آنگاه حضرت ضیاهء‌الدین چشمهایش را باز کردند و فرمودند: 
علاءلدین! چه کسی وارد شد من هم عرض کردم مردی با موهای جو گندمی و 
پیراهن و شلواری کتان و کتی بر تن داشت. حضرت «ضیاءالدین» فرمود: مژده باد 
که آن شخص «حضرت خضر» بود و هر کسی را که «حضرت خضر دستش را 
پبوسد «غوث زمان» خود خواهد شد من هم عرض کردم « این همه آوازه‌ها از شه 
بوها ملا قظی تن بسن از ارم حقو‌سا علامالدین فرمودفهیا یم وقامین نما 
مشاهده کرده‌اید انشاءالّه «عثمان» جان قطب ارشاد و غوث زمان خویش خواهد 
این ریزه خوار آستان (کاتب الحروف) نیز می‌گوید: همانطور که اولیاء فرموده‌اند؛ 
اين» یکی از نشانه‌های ضمنیت کبرای حضرت پیر برای حضرت پیامبرتٍ: است 
همان طور که پیشتر بدان اشاره شد به همین دلیل در کنار دیگر القاب حضرت 
شیخ در ختم بکار بردیم. بی شک امکان دارد که کسان دیگری نیز از این 
موضوع با خبر شده باشند و چنین فکر کرده باشند که اين از اسرار نهانی است و 


نباید آشکار شود. منظور اینست که مردم تصور نکنند که پیروان راستین طریقت 
بر حق نقشبندی» از خودشان حرف در می‌آورند و از وهم و خیال پیروی می‌کنند. 
بلکه بی شک هرچیزی که حقیقت آن به تمامی برایشان روشن نگردد و بصورت 
معنوی مأمور نگردند؛ هرگز از آن دم نمی‌زنند و به خاطر مصالحی نباشد آن را 
آشکار نمی‌کنند چرا که این میدان حقیقت و خودشناسی است و بدون تردید وهم 
و خیال و یاوه گوبی در این بازار نه تنها پشیزی نمی‌ارزد چه بسا جرمی بزرگ به 
شمار می‌آید زیرا براستی کرامت و احوال هر شخص ولی, بخشی از احوال و 
معجزه‌ی پیامبرش می‌باشد. بنابر این افترا بستن ناروا و دروغ از روی تعصب 
عوامانه نسبت به مقام اولیا در حقیقت دروغ و افترا بستن به مقام و معجزه 
پیامبران است. پناه می‌برم به خدا از این خشک فکری و تعصب عامیانه. و لیکن 
اگر یکی از پیروان اين طریقت به امری از امور معنوی وقوف پیدا کرد یا مأمور 
امری گردید بی گمان از طعنه‌ی سرزنش کنندگان و اشخاص ناآگاه و منکر» بی 
باک است چرا که شایسته نیست به خاطر چند خفاش, آفتاب نتابد هوا روشن 
نشود و تا ابد این شب تار باقی بماند. بنابر این در نهایت» روزی به منتقدین 
بزرگوار عرض می‌کنيم بدون هیچ سند قانونی دشمن آفتاب تابان نشوند دست 
کم همانند «حافظان» (قاریان نابینای قرآن کریم) اگر چه خورشید را نمی‌بینند 
ولی منکرش نمی‌شوند و از برکت این قرآن مبارک بیشترشان نیازی به راهنما 
ندارند و شب و روز برایشان یکسان است هر جا بخواهند می‌روند و به ندرت راه 


را گم می‌کنند. 


کرامت ۵۲ 


سراج مر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۶۳ 


بازهم «حاج ملا نظیر» فرمودند: شش روز پس از وفات حضرت «شیخ 


علاء‌الدین» نك که اتفاقا روز جمعه بود تعداد زیادی از مردم و علما در خانقاه 


بیاره حضور داشتند. آن روز حضرت «شیخ عنمان» خودشان خطبه خواندند و 
امامت جمعه را انجام دادند .پس از اتمام نمازه مردم از مسجد خارج شدند و من 
نیز به همراه ماموستا «ملا محمود سیاناو» و «حاج ملا مجید کانی ساردی» با هم 
از خانقاه خارج شدیم. در همان زمان ملا باقر» نیز در ایوان مرقد نشسته بود ما 
را صدا زد به خدمتشان رفتیم. سپس به من رو کرد و فرمود: هر چه که در اين 
نماز جمعه دیدی بدون کم و زیاد برایم بازگو کن! من نیز عرض کردم: بعد از 
سلام دادن حضرت شیخ؛ پیامبر خداع؛ تشریف آوردند و داخل محراب خانقاه 
شدند و خطاب به حضرت شیخ فرمودند: مرید و منسوب شما کدامند؟ می‌خواهم 
آنها را بشناسم «حضرت شیخ» نیز تشریف بردند و پس از مدتی با دامنی پر از 
مردم برگشتند و حضرتِ دامن عبای مبارکش را پهن کردند و حضرت شیخ 
همه آنها را داخل عبای مبارکش۶: گذاشتند و در این هنگام صدایی از سمت 
شرق به سوی غرب بلند شد بطوریکه همه کس می‌شنید و می‌گفت: این دامن 
«شیخ عثمان» شامل هفت هزار نفر می‌باشد. ولی صاحب صدا را نمی‌دیدم پس از 
آن حضرتٍِ فرمودند: باز هم برو. «حضرت شیخ» باز تشریف بردند و یک دامن 
دیگر آورده در دامن عبای حضرتت؛ گذاشتند این بار همان ندا گفت این تعداد 
نیز هفت هزار نفر بودند. برای بار سوم حضرتٍِ: به حضرت شیخ فرمودند برو. 
حضرت شیخ این بار نیز دامنی از مردم آوردند و به همان ترتیب تحویل 


حضرتء؛ نمودند و ندا گفت اینان هشت هزار کس بودند. باز هم این کار تکرار 


سراج ثثیر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۶۴ 
شد و حضرتء: آمر به رفتن فرمودند و حضرت شیخ این بار مراجعت نموده و به 
ها هت هار تفر باه سا تیه تاتونها سراف خرن کر 
(در آندم اینطور متوجه شدم که جز چند نفره بقیه فقط از سر تا کمر داشتند و 
مامویتا ما باق قزموو. انا فیووت رسفا ارراضی هد که هفوب ها 
در می‌آیند.) ولی بعد از آن دیدم که حضرتت#: یکی از آنها را از دامنش در آورد و 
بیرون انداخت و یکی هم خودش بیرون آمد و رفت باز ماموستا ملا باقر فرمود: 
«آن دو نفر فلان و فلان هستند ولی چون برای اکثر مردم شناخته شده می‌باشند 
و شهرتی دارند اسم آنها را به زبان نیاورید ما نمی‌خواهيم نام کسی را در میان 
مردم به بدی یاد کنیم.) 

(کاتب الحروف) نیز از هوبت این دو نفر مطلع می‌باشد هر دو در قید حیاتند یکی 
از آنها از علمای دین می‌باشد و دیگری خود را از آن نیز برتر می‌پندارد ولی 
اکنون مورخ ۱۹۹۵/۱۱/۱۲ میلادی هیچکدام در قید حیات نمی‌باشند. 

از هر غرور و کبری به خدا پناه می‌برم به ویژه غرور علم و دانش قیل و قالی که 


بشری آنْ ر پوشانده باشد. 


کرامت ۵۳ 

نامبرده (حاج ملا نظیر) گفت: پدرم: ملا عبدالله فرزند «ملا نظیر» بزرگ طویله 
برایم تعریف کرد که: یکروز در خانقاه (دورود) مشغول ختم بودیم حضرت «شیخ 
خوشا به سعادت کسی که مرید عثمان می‌شود. بنده نیز از خوشحالی چشم باز 
کردم و «ملا عبدالرحمن رواری» را صدا زده و گفتم دیدی حضرتءٍ: چی 
فرمودند؟. نامبرده نیز یک صلوات نثار دیدار پیامبرع نمودند و گفتند به خدا قسم 


هم دیدم هم شنیدم و هم به آين واقعه شهادت می‌دهم. 


کرامت ۵۴ 

برادر بزرگوارم» «حاج رشید عبدالرحمن معلم» دو کرامت دیل را برایم مرقوم 
فرمودند که در این کتاب نوشته شوند: 

نامبرده نوشته بود: آن‌وقت که در (عهبابه‌یلی) معلم بودم برای ملاقات خانواده به 
(سلیمانیه) برگشتم. هنگام بازگشت شب فرا رسید و باوجود آنکه شنیده بودم که 
راه ما بین (عه‌بابه‌یلی) و (حلبچه) از هر دو طرف خطرناک است ولی برای اینکه 
به موقع در کلاس درس حاضر شوم. از حلبچه پیاده راه افتادم تا هوا تاریک شد 
و ترس سرأسر وجودم را فرا گرفت خدا می‌داند دروغ نمی‌گویم مشاهده کردم دو 
چراغ در سمت راستم به طرف (عهبابه‌یلی) می‌رفتند. من نیز فکر می‌کردم چراغ 
و روشنایی تراکتور است تا به زیارتگاه (عهبابه‌یلی) رسیدم آنجا که رسیدم چراغها 


سراج مر در کرامات حضرت پیر ‏ ۱۶۶ 


ناپدید شدند تراکتور هم وجود نداشت برایم مشخص شد که به جز همت حضرت 


شیخ چیزی دیگر نبود. 


کرامت ۵۵ 

هر چند نامبرده نیز نوشته بود ولی بنده (کاتب الحروف) خودم هم این واقعه را 
چندین بار از حضرت پیر شنیده بودم؛ می‌فرمود: یکبار به همراه گروهی به زیارت 
حضرت «اویس قرنی» رفته بودیم که بر فراز کوهی است همانند کوه (گویژه) 
اطراف (سلیمانیه) و از هیچ طرفی آب ندارد هر کس هم قصد زیارت آنجا را 
نماید باید همراه خود آب ببرد. مرقد آن حضرت. نزدیک بیست تا بیست و پنج 
کیلومتری غرب شهرستان کرمانشاه ایران واقع گردیده است و مردم از دور و 
نزدیک به زیارتش می‌آیند. پس از انجام زیارت مدتی گذشت خواستم تجدید 
وضو نمایم. بدون اطلاع دوستانم مسافتی از مرقد فاصله گرفتم مشاهده کردم 
آبی زلال و گوارا می‌جوشد که مرا بسیار خوشحال کرد گفتم امید است همچنان 
راز تا ار یاه ای ات ان 
از آن آب وضو گرفتم و نزد دوستانم برگشتم و ماجرای آب را برایشان تعریف 
کردم بسیار شگفت زده شدند و گفتند: مدتهاست این مردم به قصد زیارت بدینجا 
می‌آیند تا کنون احدی در انن. نزدیکی. خشمش به آب. نیافتاده است. من هم 
گفتم: خب اگر باور ندارید برویم شما هم ببینید وقتی که به محل چشمه رسیدیم 
خشکیده بود ولی جایش هنوز خیس بود پس متوجه شدیم که - شکر خداوند - 


